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 سخنی در آغاز
 

 

و نامنامة این  کتاب بپرسند که با وجود آثار بسیار  نامشاید برخی  با دیدن 
مفصل و مستند و عالمانة  ادبای ایران در مورد زبان و شعر و نثر فارسی دیگر 

 چه نیاز به خواندن این کتاب است؟
 

،  تنها این  سخن بسیار درست است، اما  سبب گردآوری مطالب این کتاب
وقت و حوصلة  خواندن آثار  ،شاید برخیاین است  که  در زمانة کنونی  

رو کتاب حاضر که از این نداشته باشند، بزرگ و مفصل و دقیق  ادبای ایران 
در  د باشد. مفی برای این عزیزان اندتر نوشته شده بتولاصهساده و خان به زب

  ایرانادیب بزرگ ثار دو گفت که مطالب این کتاب از آهمین جا باید 
ا خلاصه و کوب برگرفته شده و ب صفا و  عبدالحسین زریناللهذبیح
 های بیشتری باشد دادهبنابراین هرجا که نیاز به  ی  تنظیم شده است. نویسساده
 نگاه کنند.بزرگوار و کتب این دبه  نندتوانندگان میخوا
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 شکر شکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 

 

 فارسیزبان 

  
الرئیس سعدی فارسی، زبانی که  بزرگانی همچون حکیم فردوسی و شیخ

الدین محمد ملقب به مولوی، و خواجه شیراز حافظ شیرازی و مولانا جلال
دیگر  ة( نابغ=نوک قلمها صاحب کلک)به کسر کافسخن، دهشیرین

همچون خاقانی و خیام و ناصرخسرو و نظامی دارد، چیزی بیشتر از   هزار 
سال عمر دارد. این زبان علیرغم حوادث و عوامل نابودکننده همچنان پابرجا 

کش و فرهنگ یرانیدر این دوران تلاش رژیم ضد ا مانده است. و اگرچه
های بسیار خواهد آخوندی برای آلودن زبان فارسی به فرهنگ ارتجاعی لطمه

 طور که زبان و فرهنگ و ملت ما در تاریخ گذشته خود درداشت اما همان
اند در این دوره هم آنچه باقی ش همه بلاها پابرجا و استوار ماندهککشا

 لت و فرهنگ و زبان دیرپای ایران است. خواهد ماند م

ترند، برای اکنون برای یادآوری آنان که آشنا هستند و آشنایی آنان که جوان
ها بکنیم ها و اصل و نسب زبانتر زبان فارسی، نگاهی به ریشهشناخت جامع

 بهتر ببینیم. ا و جایگاه زبان فارسی کنونی ر
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که تاکنون با روش تطبیقی  بشری یهاهای اصلی و مهم زبانخانواده
 است:  قرارنیاست ازا یشناسشده و موردقبول دانشمندان زبانکشف

 -4خانواده اورالی.  -3خانواده سام و حامی.  -2. ییخانواده هندواروپا -1
 منفرد دیگر.  یهاخانواده آلتایی. و چند خانواده  و زبان

دگان یا نوادگان این است. بازمان ییزبان فارسی جزو خانواده هندواروپا
کشورهای  یهااند. زبانخانواده اکنون در سراسر جهان متمدن پراکنده

شوند. بزرگ مهم آسیا و اروپا و امریکا بیشتر از این خانواده شمرده می
فارسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، سوئدی، 

دیگر از  این  یهای، و بسیاری از زباننروژی، دانمارکی، هلندی، لیتوانی، لتون
براثر شرایط و  ییدر طول زمان، اعضای این خانواده هندواروپا اند.خانواده

 اندگرفتهشیاوضاع مختلف هریک از یکدیگر جداشده و راه سرزمینی دور پ
برخورد با اقوام  جهیذهنی و شرایط اجتماعی و یا درنت و براثر عوامل عینی و

اند یا معانی الفاظ خود را ای را اقتباس کردهگر، کلمات تازهدی یهاو ملت
 اند. کنونی را پدید آورده یهازبان بیترتنیااند و بهتغییر داده

ها دلایل بسیاری وجود دارد و ما  برای نمونه  خانوادگی این زباناثبات هم در
 یهابه یکی از مواردی که  نشان یکی بودن ساختمان اساسی زبان

کنیم. در منابع مربوط به تاریخ زبان فارسی چنین هندواروپایی هست اشاره می
 خوانیم:می

چند  در« بودن» صیغه سوم شخص مفرد از زمان حال فعل اگر به برای نمونه 
در زبان فارسی صیغه سوم شخص می بینیم که  زبان هندواروپایی توجه کنیم، 

) ESTن کلمه در زبان فرانسوی،باشد. همیمی« است »  ةفعل بودن کلممفرد 
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،  ESTI، در زبان یونانی باستان ASTI،تیاِ تلفظ شود( در زبان سانسکر
، در زبان لاتینی،   JESTI، در زبان اسلاوی، ESTIدر زبان لیتوانی،

EST آلمانی،  و، در زبان ژرمنیISTزبان انگلیسی،  ، درIS .هست ، 

است  ییکه از خانواده هندواروپا حالا که ریشه اصلی زبان فارسی را شناختیم
بینیم که یکی از فرزندان این خانواده، زبان آریایی است که خود دو فرزند می

 هندی.  و دیگریدارد. یکی ایرانی 

 ییهای دور به زبان هندواروپااز مردمانی که درگذشته یگروه گریدعبارتبه
ه فلات ایران اند، و با جدا شدن از خانواده اصلی خود بگفتهسخن می

اند. این اند، نام آریایی بر خود نهاده و زبان آریایی را به وجود آوردهآمده
هند مسکن  گروهی در ایران و گروهی در شدهمیقوم بعداً به دوشاخه تقس

 اند.گزیده
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  دشکر شکن شوند همه طوطیان هن
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 فارسی زبان ادامة

 
های  فارسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، ه  زبانک دیدیم

از  گریروسی، سوئدی، نروژی، دانمارکی، هلندی، لیتوانی، لتونی، و برخی د
ها، اعضای خانواده زبان هندواروپایی هستند و گروهی از مردمانی که زبان

جدا شدن از  گفتند، باهای دور به زبان هندواروپایی سخن میدرگذشته
خود نهاده و زبان  خانواده اصلی خود به فلات ایران آمدند، نام آریایی بر

گروهی در  شدهمیاند. این قوم بعداً به دوشاخه تقسآریایی را به وجود آورده
 اند.هند مسکن گزیده در یو گروه رانیا

ن  آاز . اما قبل است شدهمیحالا باید دید زبان آریایی خود به چند شاخه تقس 
اقوامی  هند، از آمدن اقوام آریایی به فلات ایران و پیشباید یادآوری کرد که 

تمدن و  ترشیها پکردند که هریک از قرناین فلات زندگی می هم در
ادبیاتی داشتند که ایرانیان  ایجاد کرده و زبان و یفرهنگی خاص و درخشان
ها این ملت یهازبان ند.مند شدها به طریقی بهرهباستان از هرکدام از آن

عبارت بود از سومری، عیلامی و سامی. خط میخی از اختراعات سومریان 
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سال پیش از میلاد مرسوم بود، جنبه 3500ن که از آهای بود که نخستین نوشته
 صورت الفبایی درآمد. هتدریج بهتصویری داشت و ب

در منطقه کوهستانی  اند،باستان مقام مهمی داشته خیها هم که در تارعیلامی
زاگرس و لرستان و خوزستان مسکن داشتند و قوم  یهاکوهخصوص رشتههب

های بابل و آشور را پدید آوردند که تمدن تمدنها بودند که دیگر اکدی
 .است ها بجا ماندهبزرگی بودند و آثار تاریخی بسیاری از آن

های ستین دولتنخ ،های موجود در این سرزمینکنار تمدن ها درآریایی
تشکیل دادند و دوران تاریخی ایران باستان آغاز شد. این مردم  راخودشان 

گفتند، با تشکیل ای از هندواروپایی بود سخن میکه به زبان آریایی که شاخه
هایی مثل دین زرتشتی، ها، و ظهور دینچون مادها و پارسهایی همتمدن

به وجود آوردند. این  ه  آریایی بود،ریشه زبان اولیه خودشان ک چهار زبان از
چهار زبان عبارت بودند از زبان مادی، زبان سکایی، زبان پارسی باستان و 

 زبان اوستایی. 

به ریشه نام ایران خوب است که صحبت از تاریخ زبان فارسی هست اکنون
تاریخ 1جلد 157اند)صفحه ای بکنیم. درباره نام ایران چنین نوشتههم اشاره

 فارسی(:  زبان

لفظی است که از دیرترین زمان، نیاکان دو قوم ایرانی و هندی « آری»کلمه » 
شد که به باستان این نام به کسانی اطلاق می یگفتند. در هندبه نژاد خود می

اوایل هزاره نخستین  کردند. اما در کشور ما، ازگفتگو می تیزبان سانسکر
گفتند های هندواروپایی سخن مینکه به یکی از زبا یفیپیش از میلاد طوا

 ARIA «آری» این مردمان خود را  در این سرزمین جایگزین شدند.
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» خواندند که نام ایشان سپس به جایگاه و کشورشان اطلاق شد و آن را می
را در  نامیدند. هرودت مورخ یونانی نوشته است که قوم ماد« ایران» و « اران

خوانند. نسبت قوم پارس به نژاد آریایی می« آریایی یا ایرانی» سراسر جهان 
نژاد خوانده نوشته داریوش ثبت است که خود را ایرانی و ایرانیدر سنگ

 است. 

های نوشته ویژه ازهب های ایرانی که از ریشه آریایی به وجود آمدند،از زبان
روی آن خط  است که بر ماندهیها  آثار تاریخی بسیاری برجامادها و پارس

 توان مشاهده کرد. ین اقوام را نیز میا

فرزندی تصور کنیم، این فرزند که هزارساله است، ا اگر زبان کنونی فارسی ر
چهره این  و ای است که پدربزرگش، پارسی باستان نام داردنوه خانواده

های پدربزرگ که دو هزار و پانصد سال پیش متولدشده است، در نمونه
 شود.و بیستون  مشاهده می های تخت جمشیدنوشتهسنگ

زیبایی  ندن برگی از گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی، درابا خو اکنون
در آثار خودشان جاودان  اسازندگان این سخن و بزرگانی که این سخن ر

 کردند بیندیشیم. 

است که پیش  به نام دقیقی اولین شاعران زبان فارسی دری از یکی اززیر  شعر
ن شاهنامه همت گماشته ولی کار شاهنامه او به علت از فردوسی به نوشت

های ای بسیار زیبا از اولین غزلدرگذشتش ناتمام ماند. در این شعر که نمونه
 :دیگویشده به زبان فارسی است،  دقیقی به زیبایی بسیار از ابر سخن مسروده

 زمین را خلعت اردیبهشتی           برافکند ای صنم ابر بهشتی

 درخت آراسته، حور بهشتی           ن را گلزار مانَدبهشت عد
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 نرمی و جایی درشتی ییجابه          جهان طاووس گونه گشت دیدار

 هوا برسان نیل اندوده مشتی          آلوده  دیبازمین برسان خون

 مثال دوست بر صحرا نبشتی          بدان ماند که گویی از می و مشک

 که پنداری گُل اندر گل سرشتی          سانآن گل بوی گلاب آید از ز

 آهوی دشتی ةبه رنگ دید          به طعم نوش گشته چشمه آب 

 پلنگ آهو نگیرد جز به کشتی          چنان گردد جهان هزمان که گویی
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 سیزبان فار هایدگرگونی

 
 بهابتدا  ،برای شرح تحولات زبان فارسی تا پیدایش زبان فارسی دری

تا بیان تغییرات زبان در مراحل  کنیمتوجه میهای تاریخ مختصری از دوره
 .مفهوم شودمختلف بهتر 

سرزمین  نیبه ایران اقوامی در ا هاییایدانید پیش از ورود آرهمچنان که می
به انضمام دوران آمدن ایرانیان و تشکیل  کردند که آن دوران رازندگی می

ها بر مادها و تشکیل دولت ازآن سلطه پارسها و پستمدن مادها و پارس
های واحد هخامنشیان، تا پایان دوران هخامنشیان، اصطلاحاً در بررسی دوره

ازآن یعنی از حمله اسکندر خوانیم. پسزبان ایرانیان، دوران باستان می
ازآن اشکانیان و ساسانیان تا آغاز سلسله سلوکیان و پسمقدونی و تشکیل 

های ایرانی میانه دوره ایران اسلامی، در قرن ششم میلادی، را دوره زبان
 خوانیم.می
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دوره باستان یعنی دوران مادها و  هخامنشیان، زبان پارسی باستان در کنار  در
ایرانی باستان  یهازبان زبان مادی، سکایی،  و زبان اوستایی اعضای خانواده

 دادند. را تشکیل می

اند مثل چهار زبان چند زبان دیگر در دوره باستان وجود داشته نیرازایالبته غ
اند، اما  های  بسیاری با زبان پارسی باستان داشتهزبان سغدی، که مشابهت

نتیجه گرفت که  زبان ایرانیان دوره  نیچننیهای آنان اتوان از مشابهتمی
 انی یعنی تا پایان  دوره هخامنشیان، زبانی بوده بنام  پارسی یا پارتی باستان.باست

دوره باستان از پایان دوره هخامنشیان یعنی از  یهازبان این مجموعه
وتاز اسکندر مقدونی به ایران تا آغاز دوره آشنایی ایرانیان با دین تاخت

به  ییهاو از آن زبان داکردهیقرن، تحولاتی پای حدود هشت اسلام، دوره
و  نیترگویند. و معروفایرانی میانه می یهاها زبانوجود آمدند که به آن

کلمه پهلوی  شهیگویند. حال ببینیم رها را زبان پهلوی میترین آناصلی
 چیست.   

 یاند که بعد از مرگ اسکندر مقدوناین واژه برخی نوشته شهیر حیدر توض
تحت سلطه او به سرداری بنام  یهانین یکی از سرزمعنواکه سرزمین ایران به

آغاز شد، اما  رانیسلوکوس رسید، اگرچه حاکمیت سلسله سلوکیان در ا
فرهنگ یونانی با ایرانیان درنیامیخت  و طوایف ایرانی از همان اوایل از 

ایرانی از شمال شرق ایران  لهییونانیان سرباز زدند و بالاخره  یک قب یبرفرمان
اند یونانیان را از ایران شدهخوانده «پرثَو» هخامنشی بنام  یهار نوشتهکه د

راندند و دستگاه فرمانروایی یونانی را از کشور ما برچیدند، و کلمه پهلوی 
تری از همان پرثو بوده است. بنابراین کلمه پهلوی شده و تازهشکل دگرگون
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ل شرق ایران دانست. را باید زبان مردم سرزمین خراسان و گویش مردم شما
 ای که اشکانیان از آن برخاستند. همان ناحیه

اما برخی دیگر از مورخان و نویسندگان عربی زبان بعد از اسلام این کلمه را 
 اند. دیگر تعریف کرده یاگونهبه

ازجمله مورخی بنام حمزه بن حسن اصفهانی در قرن چهارم هجری از قول 
کند و متداول در دوره ساسانی را ذکر می یهایک زردشتی نومسلمان، زبان

 نویسد: از آن جمله می

فهلوی  زبانی بوده است منسوب به فهله، و این اسم بر پنج شهر که اصفهان » 
 « شودو ری و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان باشد اطلاق می

هلوی موجب این نظر پبینیم این دو نظر باهم متفاوت است یعنی بهکه میچنان
 ایران است و نه شمال شرقی ایران.  یزبان نواحی مرکزی و غرب

چهارم و پنجم هجری اصطلاح پهلوی و پهلوانی  یهادر شعر سخنوران قرن
کاررفته است. یا ترکی به ظاهراً به معنی فارسی یا ایرانی در مقابل زبان عربی و

به  منابع و که منسوب به فردوسی است و در آن گویا وی  یازجمله در شعر
 آمده:  نیچننیکند امراجع خود در نوشتن شاهنامه اشاره می

 ز گفتار تازی و هم پهلوانی          بسی رنج بردم بسی نامه خواندم

فردوسی در چند مورد کلمات پهلوی و پهلوانی را به معنی زبانی که ایرانی 
 گوید:بیت که می نیاست و نه عربی آورده است مثلًا در ا

 تو آرم مگر نغنوی شیپبه                       ته من این نامه پهلوینبش

 و یا: 

 به تازی تو اروند را دجله خوان                       اگر پهلوانی ندانی زبان
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شود که پهلوی زبان شده درباره پهلوی، چنین نتیجه میاز مجموع مطالب نقل
اند. گفتهبدان سخن می رانیسلام در او گویشی بوده است که ایرانیان تا آغاز ا

این زبان در ایران آن زمان دو گویش شبیه به یکدیگر داشته است. یکی 
گویند و یکی گویش مردم جنوب و غرب ایران که آن را پارسیک می

 خوانند. گویش شمال ایران که  پهلوانیک می

ی و ساسانی اشکان یهابهیهای بسیاری در کتاز این دو زبان آثار و نمونه
از اردشیر بابکان و شاپور اول است  یانوشته. برای نمونه سنگاست ماندهیباق

 شود. به دو زبان پهلوانیک و پارسیک  در نقش رستم  دیده می

آیین زردشت است به  یهامانده کتاباز دیگر آثاری که به زبان پهلوی باقی
، یعنی کتاب اعمال و تکالیف کردهای زند اوستا. یعنی تفسیر اوستا. و دیننام

 افسانه دینی است .  کتاب بندهشن و دیگری ارداویرافنامه که یکدینی، و 

 باید بدانیم که در ،پدر زبان فارسی کنونی ماست قتیزبان پهلوی که در حق
وجود داشتند ازجمله  رانیدیگری  هم در ا یهازمان حیات این پدر، زبان

دوران  ییهاایج بود. سغد یکی از استانسغد ر تیزبان سغدی که  در ولا
هخامنشی است واقع در شمال شرق ایران که  شهر سمرقند مرکز آن شمرده 

 شد. می

. ابوریحان است دیگر زبان خوارزمی، که زبان متداول ولایت خوارزم بوده
کتاب خود بنام  یهابیرونی که از مردم همین ولایت بوده یکی از فصل

ها و گاهنامه خوارزمیان را به ذکر جشن«  قرون الخالیهالآثارالباقیه عن»
 . است اختصاص داده
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دیگری زبان ختنی بوده که در کشور ختن و جنوب شرق کاشغر به آن سخن 
 اند.گفتهمی

ایرانی نشین  یهاتیترین ولاهم یکی از شرقیو بالاخره زبان طخاری که آن
 مرز چین بوده است. بوده و هم

ای خوانده باشیم، ایرانی میانه هم نمونه یهاکه از آثار زباننبرای آاکنون 
سغدی را که داستان جنگ رستم با دیوان  یهاای از ترجمه یکی از متنقطعه

را شرح داده و این منابع بعدها در اختیار فردوسی طوسی قرارگرفته و با تکیه 
  ملاحظه کنید:ها شاهنامه را به نظم درآورده بر آن

 متن سغدی که ترجمه شده چنین آمده است:  در این

 جنگ رستم با دیوان: 

رستم همچنان تا دروازه شهر ایشان را دنبال کرد. بسیاری پایمال او شدند و 
ها را بستند. گریزان شدند. چون به شهر درآمدند دروازه مردند. هزاران تن

اسب خود  رستم با فروشکوه بازگشت به مرغزاری خرم رسید. ایستاد. زین از
برداشت و او را به چرا رها کرد. سلاح از خود برگرفت. خورد و سیر شد و 
سلاح گسترد و آرمید و بخفت. دیوان به گروه رفتند. و به یکدیگر گفتند: 

ایم. سواری شهربند شدهچه بلای بزرگ و ننگ بزرگ برماست که از یکه
یم. دیوان آماده کار شدند. باید یا بمیریم و نابود شویم و یا از شاهان کین بجوی

های و کوفتن یسختبزرگ و سنگین. به یهاآنان که بیشتر بودند .... سلاح
سوار، بسیار  های شهر را گشودند. دیوان بسیار... بسیار بر ارابهاستوار دروازه

سوار.. بسیار بر گرازان، بسیار بر روباهان، بسیار بر سگان، بسیار بر  لانیبر پ
چنین ماران، بسیار پیاده، بسیاری پران چون کرکسان. و همماران و سوس
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رفتند، سرنگون و پابرفراز... زمانی دراز، باران انگیختند و بسیاری وارونه می
دمیدند. غریدند و آتش و شرار و دود میبرف و تگرگ و رعد سترگ. می

دم آمد و رستم را بیدار کرد. رستم دلیر برآمدند. رخش آتش یدر جستجو
رستم از خواب برآمد و زود ببر بیان بپوشید. ترکش بربست و بر رخش سوار 

رخش گفت:  با دیتاخت. چون رستم سپاه دیوان را باز دور د وانیشد، و بر د
 اندکی بیم کن.
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
  رودیزین قند پارسی که به بنگاله م

 
 
 

 پیدایش فارسی دری  یهانهیزبان پهلوی و زم دگرگونی
 

دهد، سقوط سلسله زندگی پدر زبان فارسی رخ می رویداد مهمی که در
اول قرن هفتم میلادی است. براثر این رخداد، کتابت و  مهیساسانی در ن

افتد. اما چنین نبوده است رسمیت زبان پهلوی در دستگاه حکومت از رونق می
خ شود. چراکه این زبان در دوره باره فراموش و منسویکهکه زبان پهلوی ب

زردشتیان ایران نیز در دوره خلفا آثار  خلفا نیز در میان مردم رواج داشته و
نگاشتند و تا یک قرن پس از دینی خود را به همان زبان پهلوی و اوستایی می

سقوط ساسانیان کارهای اداری یعنی امور دفتر و دیوان به فارسی انجام 
 گرفت. می

 شدهییر زبان فارسی به عربی در متون حکومتی روایات متعددی نقلدرباره تغ
ی رهج95تا 41که در هنگام حکومت حجاج بن یوسف که از سال  است

 حکومت داشت، این تغییر صورت گرفته است. 

 یکی از مورخان بنام بلاذری در کتاب فتوح البلدان چنین نوشته است: 

به فارسی بود. چون حجاج  های عراقدیوان خراج سواد و دیگر بخش»
ولایت عراق جُست، امر کتابت را به زادان فرخ، سپرد. صالح بن عبدالرحمن، 

ه دانست با وی بود. گفت: بمولای بنوتمیم که به تازی و فارسی نوشتن می
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نویسنده در چند «.... اگر بخواهم، حساب را به تازی بگردانم توانم کرد خدا
ازآن زادان فرخ به قتل رسید و حجاج پس... »: دهد.سطر بعد چنین ادامه می

آن بگماشت.  بر پارسی به تازی بگرداند و صالح را آن شد که دیوان را از بر
صدسال پس از پایان دوره ساسانیان، زبان عربی در  باًی... چنین بود که تقر

عنوان زبان اداری و رسمی به کار رفت و گروهی از ایرانیان هسراسر ایران ب
آموختن آن زبان روی آوردند. زیرا او لا مشاغل و مقامات دولتی و اداری  به

توانستند با آن می لهیوسبه اًیثان مستلزم دانستن و بکار بردن زبان عربی بود و
 سراسر قلمرو خلافت اسلامی ارتباط پیدا کنند. 

د. عامل پیدایش زبان فارسی دری ش این تغییر زبان از پهلوی به عربی زمینه و
فارسی باستان بود، زبان فارسی دری،  یهااز زبان پهلوی که یکی از زبان و

شناسیم به وجود عنوان زبان فارسی مییعنی اصل زبانی که امروز آن را به
 آمد. 

های ها و لهجهجز زبان پهلوی، زباندر آن دوره به میگفت زیکه قبلًا نچنان
ریانی و خوزی )لهجه مردم دیگری هم در ایران وجود داشت، ازجمله سُ

النهر(، خوارزمی )در خوارزم(، های سُغدی )در ماوراءخوزستان( و لهجه
تخاری )در بلخ و بدخشان(، طبری )در طبرستان(، آذری )در آذربایجان( 

مرور گسترش یافت و در دری به ی، زبان پارسهمهنیرایج بود. اما از میان ا
که  بان رسمی ایران تبدیل شد. و ازآنجاهای مستقل ایرانی به زدوره حکومت

های مستقل ابتدا در دورترین نواحی نسبت به مرکز خلافت یعنی حکومت
مشرق ایران تشکیل شدند، زبان فارسی دری به خراسان منسوب شد. گهواره 

ای از زبان دری پهلوی و این زبان دربار سامانیان بود و این زبان آمیزه
صورت زبان قوام و دوام یافت و به جیتدربود که بههایی از زبان عربی واژه

 رسمی و دائمی  ایرانیان درآمد.
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 دری و اصطلاح زبان فارسی دری ةکلم ةدربار
  

یک از ادوار، یک زبان رسمی اداری بوده،  هر ایران در کهنتاریخ  گذاردر 
آن را بکار نوشتند و ها و اسناد را میدستگاه حکومتی با آن نامه زبانی که در

ادوار قدیم  غالب مطالب نوشتنی و  در ژهیوگرفتند و ازآنجاکه بهمی
ها با اند، یا برخی از آننویسندگان در داخل و محدوده دستگاه دولتی بوده

اند.  مورخی بنام خواندهاند، زبان رسمی را زبان دری میآن در ارتباط بوده
 ن توضیح داده است:بن حسن اصفهانی درباره زبان دری چنیه حمز

زبان شهرهای مدائن است و کسانی که در دربار شاه بودند به آن  ،دری
 کردند و این لفظ نسبت به دربار و در. ) یعنی درگاه حکومت( گفتگو می

های ایرانی بعد از اسلام است مورخان هایی که مربوط به زباندر اکثر نوشته
دو را باهم به یک معنی  هر اصطلاح فارسی و دری را مترادف و گاهی دو

اند. بسیاری از مورخین نیز اند و گاهی دری را صفت فارسی ذکر کردهآورده
اند و لفظ فارسی دری را به معنی فارسی های ایرانی را فارسی خواندهزبان

 اند. فصیح بکار برده
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بن قوس بن احمد منوچهری دامغانی از  ابوالنجم احمد ابیاتی ازدر زیر به  
توجه کنید. او پرداز زبان فارسی سخن و نکتهقریحه و شیرینعران خوششا

دستی ویژه در وصف مناظر طبیعت، نقاش چیرههکه در توصیف و تشبیه ب
است که با کلک مویین خویش طبیعت رنگارنگ زیبا را در نقش لفظ 

در ، بخشدرا دم مسیحایی جان می روحیو لفظ خشک و ب آوردیدرم
 : سرایدمیتوصیف خزان 
            که هنگام خزان است دیخیزید و خز آر

 باد خنک از جانب خوارزم وزان است

    آن شاخ رزانست آن برگ رزان بین که بر
 گویی به مثل پیرهن رنگرزان است

             دهقان به تعجب سرانگشت گزانست 
 نه گلنار چمن و باغ نه گل ماند و کاندر

 بفکندند یپرش ببریدند و به کنج                ل بکندندطاووس بهاری را دنبا

 نخندند با او ننشینند و نگویند و          میان باغ به زاریش پسندنده خسته ب

 تا بگذرد آذرمه و آید سپس آزار                وین پر نگارینش بدو باز نبندند

     نبینی که خجسته به چه دردست ریگشب
 د و برو پر، چین کردستکرده دو رخان زر

   دل غلالیه فامست و رخش چون گل زردست
 که شب دوش می و غالیه خَوردست گویی

              بویش همه بوی سمن و مشک ببردست 
 رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 
 

 اول قرن پنجم مهین چهارم و زبان و ادب پارسي در قرن
  
ماوراءالنهر و خراسان آغازشده و به  قدرت سامانیان در این دوره که با 

تسلط سلجوقیان بر تمامي ایران آن زمان ختم یافته، باآنکه ابتداي ترقي 
هاي ادبي ایران محسوب دوره نیتر، اما یکي از مهماست ادبیات فارسي

 . ودشمي
دکي استاد شاعران، و در اواخر این دوره فردوسي و این عهد رو یدر ابتدا
اند. البته شاعران کردهپارسي زندگي مي دو استاد مسلم شعر یعنصر

 تیبردند هم هرکدام صاحب شهرت و اهمدوره بسر مي نیدیگري که در ا
ادبي فارسي  یهااي از دورهخاصي هستند. اما باید دانست که کمتر دوره

محدود، وجود  هیهم از یک ناحو استاد بزرگ، آن شاعر همهنیهست که ا
 اند که: . درباره این دوره تاریخ نویسان نوشتهدداشته باش

تا این حد فطري و ملکه  و جزالت کلامکمتر عهدي است که فصاحت 
 گویندگان آن باشد.
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درباره علت این توسعه و رواج زبان و ادبیات و شعر در این دوره یعني قرن 
الله تاریخ ادبیات ایران ذبیح 358اند: )صقرن پنجم هجري نوشته مهین چهارم و

 صفا:(

سامانیان تعقیب  لهیوس"شاید یکي از علل بزرگ ترویج نثر و نظم پارسي به
ین زمینه ا بن لیث در عقوبیفکر استقلال ادبي ایرانیان و دنبال کردن نظر 

آنان همان مرتبت و کوشیدند دربار بوده است. علت دیگر آنکه سامانیان مي
این فکر  ایرا یابد که بغداد در زیر تسلط خلفاي عباسي دارا بود و گو یمقام

 انگیخته است که:بود که شاعران را به سرودن این برمي

    امروز به هر حالي بغداد بخاراست
 خراسان است پیروزي آنجاست کجا میر

و ما  شونددوره پیدا چنین شرایطي باعث شده بود که شاعران بسیاري در این 
ندیم و گفتیم که شاید  وجود ابزرگ این دوره اشعاري خو یقبلًا از شعرا

شاعران بزرگي مانند رودکي و فردوسي خود باعث شده که درباره شاعران 
. درهرحال یکي از شاعران این دوره شوددیگر این عصر کمتر سخن گفته 

 .پردازیماکنون به آن میعسجدي است که 
 ااند و برخي درگذشتش ردانسته یرا ازجمله شاگردان استاد عنصرعسجدي 
 هم حیات داشته 440که او تا سال  دنانوشته یدانستند،  و برخ 432در سال 

از کتب  یالفُصَحا و برخالالباب و مجمعلباب اشعار عسجدي در . ازاست
و فرهنگ  السِحر و لغت فُرس اسديحدائقُ  البلاغه ولغت و ادب مانند ترجمان

جهانگیري آمده است. در همین مقدار که از اشعار عسجدي برجاست ظرافت 
یکي از شعرها  . عسجدي دردهدینشان ما فکر و دقت خیال و زیبایي طبع او ر
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همان 579سروده:) ص طورنیدرباره خورشید و باران و خرم شدن زمین ا
 کتاب(

 ابر بلند را کند روزن مر                      آن آتش کز بلندي بالا 

 چون ماه بر آسمان زند خرمن          برون زند نورش وز ابر چو سر

 زرگون ارزن چکان چوزو قطره           سّدین ابريب ماند تن او به

 پیرامنه چون سیم فرو فتد ب          زر که زو جدا گردد یهر قطره

 لاله ستانش بردمد سوسن از                     چون بیاساید از حرکات باز

 یا درباره بهار دریک دوبیتي گفته:

 گذردفشان ميصبح است و صبا مشک
 گذردفلان مي یدریاب که از کو

          گذردچه خسبي که جهان مي زیبرخ
 گذردبویي بِستان که کاروان مي

دهنده ذهن بکار برده که نشان ااشعارش صنعتي زیبا ر عسجدي در یکي از
مصرع، دو بار آورده  که در هر اشعر او کلماتي ر نیهست. در ا او نیزمبتکر 

 :بکار گرفته است در بیت بعدي سه بار
       بارم ابروارقطره، هميباران قطره
 بارازین چشم سیل رهیخرهیهرروز خ

              قطره قطره باران شده خجلزان قطره
 یار هجر خیره دل من ز رهیخرهیزان خ
  ذره نماید مرا نظرکه ذره یاري
 من برنهاد بار باره به ش بارههجران
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       ذره ذره چو کوه آیدم بدلزان ذره
 باره باره به چشم آیدم بخاربارهزآن 

        رخنه بزاري به تیغ هجر    دل گشته رخنه
 زارتوده بر آن گِرد لالهزان مشک توده

      مرا نیرخنه  رخنه شده عقل و دزان رخنه
 توده توده بدل بر غم نگارزان توده

           نافه گشاید نثار مشکزلفینش نافه
 لاله نماید فروغ نارعارضش لاله

           نافه نافه خوشبوي با دریغزان نافه
 لاله لالهٌ خودروي با بهارزان لاله

    ستعقده اندر دلم زدهتیمارش عقده
 قرار تحفه نشاط دل ووز خواجه تحفه

     عقده عقده ابروي او مدامزان عقده
 تحفه تحفه چنین مدح پایدارزان تحفه
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 . رودیزین قند پارسی که به بنگاله م

 
 
 

   زبان دری ادامة

 
مستقل  یهازبان فارسی دری با تشکیل اولین دولت که دیدیم طورهمان

الخط یکی از ، با قالب خط عربی که رسمرانیبر اایرانی پس از تسلط اعراب 
پدید آمدن زبان فارسی دری و رسمیت  های سامی بود، رواج یافت.زبان

عنوان زبان ادبی و سیاسی و علمی، از وقتی امکان یافت که دولت یافتن آن به
ازآن بوئیان به مستقل صفاری و سامانی و پس یهانیم مستقل طاهری و دولت

ها ای در دست نیست که آند. البته از زمان طاهریان هیچ نشانهوجود آمدن
نسبت به تغییر زبان از عربی به فارسی دری اقدامی کرده باشند. اما برعکسِ 
طاهریان، حکومت صفاریان که بنیان آن توسط عمرو لیث گذاشته شد و 

اند و اولین توسط یعقوب لیث گسترش یافت حامی جدی زبان فارسی بوده
 ام برای رسمیت زبان فارسی دری را یعقوب لیث انجام داده است. اقد

سیستان،  ژهیوبر مناطق وسیعی از ایران، به287هجری تا 254صفاریان از سال  
حکومت داشتند. سامانیان نیزچندی بعد از تشکیل حکومت صفاریان،  یعنی 

در کنار حکومت صفاریان و در منطقه خراسان حکومت 389تا 261از سال
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مستقل ایرانی تشکیل دادند. در دوران حکومت این دو سلسله، زبان  باًیتقر
 فارسی دری زبان رسمی خراسان و سیستان بود. 

اعتقاددارند که رسمی شدن زبان پارسی  طورنیاغلب محققان زبان فارسی ا
. یعنی کسانی که اولین بار شروع گویشاعران پارس نیدری توأم است با نخست

روایات مختلفی هست. از  بارهنیاند و درابه زبان دری کرده به شعر گفتن
، برای آشنایی بیشتر، دوشینجا که این روایات به آغاز ادب پارسی مربوط مآ

 . پردازیممیزبان فارسی به ذکر قسمتی از این روایات  خچهیدرباره تار
شعر  اولین بار چه کس و در چه زمانی شروع به کهنیاولین روایت درباره ا

پارسی کرد، روایت تاریخ سیستان است. به این روایت که صاحب تاریخ 
سیستان هنگام شرح فتوحات یعقوب  لیث صفاری در خراسان  و گشودن 
هرات و پوشنگ و گرفتن منشور سیستان و کابل و کرمان و فارس  از محمد 

 توجه کنید: گوید،بن طاهر و تار و مار کردن خوارج می

 صفا:[ اللهحیتاریخ ادبیات ایران ذب 165صفحه  ]متن از پایین

 پس شعرا او را )یعقوب را(  شعر گفتندی به تازی)عربی(:» 
 بمُلک یعقوب ذی الافضال و العُددِ اکرم الله اهلَ المصر و البلدِ  قد 

دانست(، )عربی نمی چون این شعر برخواندند او )یعقوب( عالم نبود،
ود. و دبیر رسایل بود و ادب نیکو دانست درنیافت. محمد بن وصیف حاضر ب

 ابمیو بدان روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر ن
 چرا باید گفت؟ 

محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او 
گفت و پیش از او کسی نگفته بود .....چند سطر بعد ...، و چون عجم برکنده 
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عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود همگان را علم و معرفت شدند و 
شعر تازی بود...... باز چند خط بعد.... چون یعقوب زنبیل و عمار خارجی را 

 دادند، محمد بن وصیف این شعر بگفت،  بکشت و .. کرمان و فارس او را

      ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
 بند و غلامگبنده و چاکر و مولای، و س

      ازلی خطی در لوح که ملکی بدهید
 بن اللیث همامبه ابی یوسف یعقوب 

که بعد از محمد وصیف دیگران  دهدیتاریخ سیستان بعد توضیح م سندهینو
 که شعر او را شنیدند شروع کردند به شعر گفتن برای یعقوب لیث صفاری. 

ن وصیف که از دبیران محمد ب ابر اساس این روایت، اولین شعر فارسی ر
. بنابراین اولین شعر است هجری سروده 251یعقوب لیث بوده بعد از سال 

فارسی در قرن سوم هجری سروده شده و قبل از اسلام کسی شعر به زبان 
 فارسی نگفته است.  

کتاب  سندهیاما دومین روایت قول نورالدین محمد بن محمد عوفی ، نو
 (:169نین نوشته است: ) پایین صفحه الالباب است که چمعروف لباب

اول کسی که شعر پارسی گفت بهرام گور بود... )بهرام  پادشاه ساسانی 
از راه ضرورت به بادیه رفت و نشو و نما او را در وقت که ...است.( در آن

و او را شعر دقایق لغت عرب واقف و عارف گشت .... میان اعراب افتاد بر
که( ...  دهدیو اشعار او مدون است ....) بعد ادامه م بلیغ تیغاتازی است به

وقتی، آن پادشاه  در مقام نشاط و موقف انبساط این چند کلمه موزون به لفظ 
 راندکه: 
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 نام من بهرام گور، کنیتم بوجبله          منم آن شیر گله، من آن پیل یله

 پس اول کسی که سخن پارس را منظوم گفت او بود. 

کتاب  سندهیرا مورخین دیگر همچون شمس قیس رازی نو تیاین روا
. اما شمس قیس رازی است العجم، هم نقل کرده المعجم فی معاییر اشعار

 ( :172وسط صفحه نوشته: )به شرح زیر  وروایت دیگری را هم آورده 

ابوحفص سغدی گفته است از سغد  را گویند که اول شعر پارسیبعضی می» 
عت موسیقی دستی تمام داشته است. ابونصر فارابی در سمرقند. و او در صنا

کتاب خویش ذکر او آورده است و صورت آلتی موسیقاری، نام آن شهرود 
آن را در عمل نتوانست آورد برکشیده و ...  کسچیکه بعد از ابوحفص ه

 کنند این است: شعری که به وی نسبت می

 «یار چگونه روذاار، بیچو ندارد ی        دشت چگونه دوذا آهوی کوهی در
که برخلاف  داقوال و روایات دیگری هم درباره اولین شعر فارسی وجود دار

دوره یعقوب لیث صفاری توسط محمد وصیف  روایت اول که اولین شعر در
. از است که پیش از اسلام هم شعر فارسی گفته شده دهدیشده، نشان مگفته

شاعری بنام ابوطاهر  ةکه گفتاین جمله، روایت دولتشاه سمرقندی است 
 :نقل کرده اخاتونی ر

نواحی خانقین است بالکل  بهبه عهد عضدالدوله دیلمی هنوز قصر شیرین که »
ای یافتند که به دستور ویران نشده بود و در کتابه )نوعی کتیبه ( آن قصر نوشته

 فارسی قدیم است، این است:

 ذیبن را به دیدار توشه جها           هژبرا، به گیهان انوشه بِزی

 اند.گفتهکه پیش از اسلام هم شعر فارسی می ودشکه از این روایت معلوم می
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 قزداری بلخی کعب تبنرابعه شعری از یکی از زنان شاعر ایران  بنام اکنون به 
. رابعه از شاعران مشهور قرن چهارم هجری و معاصر سامانیان  و توجه کنید

کلامش بسیار  ریانگیز و قدرت تأثو بیان معانی دل که از لطافتاست رودکی 
در شمار زنان زاهد و صوفی  چنینهماین زن بزرگ شاعر  .اندگفته و نوشته

 است. بوده  زیو عارف ایران ن

 [ 1الله صفا جلدذبیح رانیتاریخ ادبیات در ا 450]متن از صفحه 
 رحمت باد بر باد زهی بادی که        اند از سوسن و گل، سیم و زر، بادفش

 نمود از سحر مانی صد اثر باد          بداد از نقش آذر صد نشان آب

 دلیل لطف عیسی شد مگر باد           مثال چشم آدم شد مگر ابر

        ابر ن؟،دم در چم که در بارید هر
 !شجر؟ بادخوش در که جان افزود خوش

 صبوحی جام زر، باد کند عرضه          دیوانه ابر آمد، چرا پس اگر

 در بادازین غماز صبح پرده           گل خوشبوی ترسم آورد رنگ

 گر، بادعروس باغ را شد جلوه            برای چشم هر نااهل گویی

    برد خوابتر میعجب چون صبح خوش
 چرا افکند گل را در سحر باد. 
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند 
 رودیبنگاله مزین قند پارسی که به 

 
 
  

 دیگری از سرودن اولین شعر فارسی داستان

 
یکی از مورخین بنام دولتشاه سمرقندی در کتاب خود بنام تذکره الشعراء 

کند و از خلال این حکایت، پیدایش وزن دوبیتی حکایت کودکی را نقل می
 را به این کودک و به دوران یعقوب لیث یعنی اولین دولت مستقل ایرانی بعد

 نویسد:دهد: دولتشاه سمرقندی میاز اسلام نسبت می

 الله صفا:[تاریخ ادبیات ایران ذبیح174]متن از پایین  صفحه 

اولین کسی که بر  حکایت کنند که یعقوب ابن لیث صفار که در دیار عجم،
عباس خروج کرد او بود، پسری داشت ... و او را دوست خلفای بنی

این نوعی )باخت.جوز می با کودکان دیگرداشت. روز عید آن کودک می
بازی با گوی، و مخصوص کودکان بوده است.( امیر به سر کوی رسید و به 

باخت و هفت جوز به تماشای فرزند ساعتی بایستاد. فرزندش جوز می
ای) گو)گودال( افتاد و یکی بیرون جست. امیرزاده ناامید شد. پس از لمحه

و غلطان شد. امیرزاده مسرور گشت و از غایت جانب گای( آن جوز بهلحظه
 زبانش گذشت که:  ابتهاج )شادی( بر
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 رغلطان غلطان همی رود تا لب گو
 آمد. نُدما و وزرا را حاضر گردانیدند.مذاق خوشه یعقوب را این کلام ب

این کلام( از جنس شعر است  و ابودلف عجلی و الکعب ها( گفتند ))آن
این مصراع را نوعی از هزج )یکی  تقطیع مشغول شدند.اتفاق به تحقیق و به

از بحرهای وزن شعر فارسی( یافتند. مصرعی دیگر به تقطیع موافق این مصرع 
 یافزودند و یک بیت دیگر موافق آن ساختند و دوبیتی نام کردند. چند گاه

که لفظ دوبیتی نیکو ندیدند، گفتند که این چهار گفتند تا آندوبیتی می
شاید گفتن. و چند گاه اهالی فضایل به رباعی ی است، رباعی میمصراع

 «به اصناف سخنوری مشغول شدند.  شیخومشغول بودند و خوش
ن ان، نشآ ینیریاین حکایتی بود درباره پیدا شدن وزن دوبیتی که  گذشته از ش

داد که اولین دوبیتی که نوعی از شعر فارسی هست در دوران یعقوب لیث می
 نیم.اده. یکی دو روایت دیگر هم ازجمله این روایات بخوسروده ش

اند، یکی ها منسوب کردهاز شاعران دیگری که اولین شعر فارسی رو به آن 
حنظله بادغیسی است که از معاصران دولت آل طاهر و از شاعران اوایل قرن 

از او نقل  ابیت ر الالباب این دودر لباب سوم هجری است. و محمد عوفی
 ه:کرد

 ازبهر چشم، تا نرسد مر ورا گزند        پارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند

   او را سپند و آتش ناید همی بکار
 با روی همچو آتش و با خال چو سپند 

نظامی عروضی هم گفته است که یکی از امرای سلسله طاهریان روزی در 
 که:  بادغیس این دو بیت را در دیوان حنظله بادغیسی خوانده است
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 شو خطر کن ز کام شیر بجوی          مهتری گر به کام شیر دراست

 یا چو مردانت مرگ رویاروی          یا بزرگی و عزّ  و نعمت و جاه

اند، یکی هم ها نسبت دادهکه اولین اشعار فارسی به آن یشاعران گریاز د
 محمود وراق هروی است که این ابیات از او نقل شده:

 گرانی در بها! ارزانت ندهم                         نقد جانت ندهمنگارینا! ب 

 نهم جان از کف و دامانت ندهم.            گرفتستم به جان دامان وصلت

دیگری شاعری بنام فیروز مشرقی است که او را معاصر عمرولیث صفاری 
ف خدنگ وص بیت را در اند و این دونوشته283وفات او را در سال  .انددانسته

 اند: شود از او نقل کردهیعنی تیری که از کمان رها می

 مرغی که شکار او همه جانا!        مرغیست خدنگ ! ای عجب دیدی!

 اش برد به مهمانا!تا نُه بچه          داده پر خویش کرکسش هدیه

زمان با هم معاصر عمرولیث و هم و بالاخره ابوسلیک گرگانی است که او را
اند و  منوچهری دامغانی او را در شمار شعرای قدیم مشرقی دانستهفیروز 

استادان بزرگ پیش از خود آورده  فیردخراسان ذکر کرده و نام وی را هم
 اند: را از او نقل کرده تیاست. ازجمله این دو ب

 بِه که آبِ روی ریزی در کنار          نیگر بریزی بر زم خون خود را

 پند گیر و کاربند و گوش دار         مردم پرست بت پرستنده بِه از

و آشنایی اولین شعر فارسی و بحث تاریخچه شعر فارسی دری  بعد از اکنون
ا مورد یکی از آثار بزرگ زبان فارسی دری  ر، ها و روایات مختلفگفته با

انتخاب کردیم از بنیانگذار ادبیات  دهیم. برای این منظور شعریتوجه قرار می
ی، یعنی بزرگترین آغازگر شعر فارسی، ابوعبدالله جعفربن محمد فارس

رودکی، که ادبیات قرن چهارم هجری با زعامت این شاعر بزرگوار به گستره 
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های بارز شعر فارسی دری ای دست یافت. این شعر که یکی از نمونهبیسابقه
  ، در وصف بهار سروده شده. به ابیاتی از آن توجه کنید:دیآیبشمار م

 با صد هزار زینت و آرایش عجیب      آمد بهار خرم، با رنگ و بوی طیب

 گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب    اید که مرد پیر بدین گه جوان شودش

 لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب        چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد

        زننقاط برق روشن و تندرش طبل
 چنین مهیبدیدم هزار خیل و ندیدم 

        آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار
 وان رعد بین که نالد چون عاشق کئیب

        گاهخورشید زابر تیره دهد روی گاه
 گذر دارد از رقیب چونان حصاریی که

 روزگار، جهان دردمند بود چندکی
 به شد که یافت بوی سمن را دوای طیب

          باران مشک بوی ببارید نو بنو
 وز برف برکشید یکی حلّه قصیب

  گنجی که برف پیش همی داشت گُل گرفت
 هرچو یکی که خشک همی بود شد رطیب

          لاله میان گـشت درخشد همی ز دور 
 چون پنج عروس به حنا شده خضیب

                   بلبل همی بخواند در شاخسار بید
 او را شده مجیب سار از درخت سرو مر

            بن بر با نغمه کهن به سرو وصلصل 
 با لحنک غریب بلبل به شاخ گل بر
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        شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودیزین قند پارسی که به بنگاله م

 
 
 

 شیرینی زبان فارسی 
 

  است:  به شیرینی زبان فارسی اشاره کردهحافظ شیرین سخن در غزل زیر 
       روداقی حدیث سرو و گل و لاله میس

 رودوین بحث با ثلاثه  غساله می

  حسن یافت ن حدمنوعروس چده که  می
 رودکار این زمان ز صنعت دلاله می

        شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودیزین قند پارسی که به بنگاله م

  طی کن مکان بین و زمان در سلوک شعر
 رودره صدساله می شبهکیکاین طفل 

           ه عابد فریب بینآن چشم آهوان
 رودکش کاروان سحر ز دنباله می

 خرامد بر عارض سمنخوی کرده می
 روداز شرم روی او عرق ژاله می 

         عشوه دنیا که  این عجوزه از ره مرو ب
 رودینشیند و محتاله ممکاره می 
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 زبان فارسی  زیانگشگفت پایایی

 
که بدانیم زبان فارسی کمتر از هر زبان دیگری شاید برای همه ما جالب باشد 

در طول عمر هزارساله خودش دستخوش تغییر شده است. هنگامی به شگفتی 
بسیاری را که در طول تاریخ بر  یهاها و هجومکه حمله میبریاین امر پی م

همچون  یاانهیوحش یهااست در نظر بگیریم. حمله همیهن ما صورت گرفت
تبدیل کرده و بسیار از آثار این زبان  یارانهین ما را به وحمله مغول که میه

گوناگون همچون  یها. یا استیلای قومآتش سوخته استشیرین را در 
درازمدت حکومت در ایران  یهاسلسله سیها و اعراب که به تا سترک

 است.  دهیانجامیم

ایجاد مساعدی برای تغییر زبان و حتی نابودی آن  نهیعامل دیگری که زم 
 کشور دیدانیها در سرزمین ماست، که همچنان که مگوناگونی قوم ،کردهیم

ما ازجمله کشورهایی است که در آن تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود 
دارد. شگفتی در این است که  اقوام فارس و ترک و کرد و بلوچ و لر و عرب 

اند و این شتهو ترکمن در کنار هم در حدود هزار سال یک زبان مشترک دا
 است.  ماندهیها باقزبان بدون تغییر همچنان زبان مشترک آن
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در  یشناس بزرگ انگلیسی و استاد زبان فارسی و عربادوارد براون، شرق
 دانشگاه کمبریج 

طولانی در ادبیات ایران تحقیق  یهاادبیات ایران بوده و سال فتهیکه خود  ش
ندن آن به غربیان نوشته است. در کتاب بسیاری برای شناسا یهاکرده و کتاب

 :سدینویم بارهنیتاریخ ادبیات ایران خود درا
در حدود هزار سال دانست. در طی این  توانیعمر زبان و ادبیات فارسی را م

امروز  زبانانیمدت زبان فارسی چنان دگرگونی ناچیزی یافته است که فارس
رودکی را که حدوداً در قرن اشعار شاعران کهنی همچون حنظله بادغیسی و 

که انگلیسیان زمان ما  کنندیبه همان سهولت درک م ستندیزیسوم هجری م
این زبان در  یهایآثار شکسپیر را که معاصر ماست. در حقیقت، دگرگون

است که در سه قرن اخیر در زبان  ییهایهزار سال گذشته کمتر از دگرگون
 است.  دادهیانگلیسی رو

 زیانگن در قسمتی دیگر از کتاب خود زیر عنوان ثبات شگفتادوارد براو
 : دهدیزبان فارسی چنین ادامه م

شعر فارسی بیش از هزار سال پیش در دوره نخستین فرمانروایان مستقل یا 
ایران که با زوال و انحلال خلافت بغداد پیداشده بودند آغاز  مستقلمهین

اندک بوده  یااندازهفارسی به گشت. در طی این زمان دراز تغییرات زبان
شده و اندکی اشعار موجود جز ازلحاظ چند واژه فراموش نیتراست که کهن

فهم است و غریب و قابل یآساناملایی برای ایرانیان امروز به یهایدگرگون
 . رسدینامأنوس به نظر نم
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ز ادوارد براون در ادامه گفتار خود درباره تغییرات زبان فارسی، شعری ا
رودکی شاعر بزرگ قرن سوم هجری آورده است که همین شعر را که در 

نمونه بارزی از پایندگی  توانیابتدای پیدایی زبان فارسی سروده شده است م
 شعر و زبان فارسی دانست. 

آن تا چه اندازه به زبان امروزی ما  یهاکه واژه مینیبیبا دقت در این شعر م
میهن ما خانم مرضیه و شادروان غلامحسین نزدیک است. هنرمندان امروز 

 یاصورت ترانهبه یبنان این شعر رودکی را همراه با آهنگ بسیار باشکوه
  اند.اجرا کرده ییدوصدا

 یاد یار مهربان آید همی           بوی جوی مولیان آید همی

 زیر پایم پرنیان آید همی           او یهایریگ آموی و درشت

 خنگ ما را تا میان آید همی           شاط روی دوستحون از نآب جی

 میر زی تو شادمان آید همی           ای بخارا شادباش و دیر زی 

 ماه سوی آسمان آید همی           میر ماه است و بخارا آسمان

 سرو سوی بوستان آید همی           میر سرو است و بخارا بوستان
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 شاعران کهنسیاهة 

 

سرایی به زبان پارسی دری در دست از سده سوم هجری، سندی از شعر یشپ
نخستین شاعر به زبان  البابلباب نسک در محمد عوفی نیست. با این همه

 .داندمی بهرام گور فارسی دری را

 ق( ۳۰۰–۲۰۰شاعران سده سوم )

 ابواسحاق جویباری 

 ابوحفص سغدی 

 ابوزراعه معمری 

 بوسلیک گرگانیا 

 ابوشعیب هروی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 بسام کرد 

 حنظله بادغیسی 

 فرالاوی 

 فیروز مشرقی 

 محمد پسر وصیف سجزی 

 محمود وراق هروی 

 )۴۰۰–۳۰۰ (ان سده چهارم هجریشاعر
 خراسانی :سبک 

 ابوشکور بلخی 

 ابوطاهر خسروانی 

 ابوطیب مصعبی 

 ابوالحسن آغاجی 

 ابوالعباس ربنجنی 

 ابوالعلاء شوشتری 

 ابوالموید بلخی 

 ابوعبدالله جنیدی 

 استغنائی نیشابوری 

 بدیع بلخی 

 بشار مرغزی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81_%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%B2%DB%8C
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 بندار رازی 

 بوالمثل بخارایی 

 ترکی کشی ایلاقی 

 حکاک مرغزی 

 خبازی نیشابوری 

 خسروی سرخسی 

 خواجه عبدالله انصاری 

 دقیقی 

 رابعه قزداری 

 رودکی 

 رونقی بخارایی 

 سپهری بخارایی 

 شاکر جلاب 

 شهید بلخی 

 طاهرچغانی 

 طیان ژاژخا 

 عماره مروزی 

 قابوس وشمگیر 

 قمری جرجانی 

 کسایی مروزی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87_%D9%82%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%98%D8%AE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
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 لوکری 

 محمد عبده کاتب 

 مسعودی مروزی 

 معروفی بلخی 

 منتصر سامانی 

 منجیک ترمذی 

 منطقی رازی 

 )۵۰۰–۴۰۰ (شاعران سده پنجم هجری

 ابوسعید ابوالخیر 

 اسدی طوسی 

 انباباطاهر عری 

 خیام 

 عسجدی 

 عنصری 

 عیوقی 

 غضایری رازی 

 فخرالدین اسعد گرگانی 

 فرخی سیستانی 

 فردوسی طوسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 قطران تبریزی 

 کافرک غزنوی 

 لبیبی 

 معنویی بخارایی 

 منوچهری دامغانی 

 ناصر خسرو 

 )۶۰۰–۵۰۰ (شاعران سده ششم هجری

 عراقی :سبک

 اثیر اخسیکتی 

 ادیب صابر 

 انوری 

 اوحدالدین کرمانی 

 الدین عبدالرزاق اصفهانیجمال 

 ذوالفقار 

 خاقانی شروانی 

 رشیدالدین وطواط 

 سنایی 

 سوزنی سمرقندی 

 عبدالحمید غزنوی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AE%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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 عطار 

 عمعق بخاری 

 فلکی شروانی 

 قوامی رازی 

 مجیرالدین بیلقانی 

 محمد سگزی 

 مسعود سعد سلمان 

 معزی 

 مهستی گنجوی 

 نظامی گنجوی 

 احمد مشکوری 

 شاعران سده هفتم

 الدین اصفهانیکمال 

 باباافضل کاشی 

 بدر جاجرمی 

 بساطی سمرقندی 

 کیکاووس رازی 

 زراتشت بهرام 

 سعدی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B9%D9%82_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 الدین بلیانی کازرونیامین 

 مجدالدین همگر 

 شمس تبریزی 

 مغربی تبریزی 

 مولوی 

 نزاری قهستانی 

 همام تبریزی 

 امیر خسرو دهلوی 

 ذوالفقار شروانی 

  جُرفادقانینجیب 

 ل  فرید اَحو 

 شاعران سده هشتم

 جهان خاتون 

 حافظ 

 خواجوی کرمانی 

 سلمان ساوجی 

 الدین رامیشرف 

 شیخ اطعمه 

 الله ولینعمت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%AC%D9%8F%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%92&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C
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 عبید زاکانی 

 عماد فقیه کرمانی 

 الدین محمود قارینظام 

 سید رضا کیا 

 حیدر شیرازی 

 رکن صاین   

 جلال عضد شیرازی 

 ناصر بخاری 

 مغربی تبریزی ملا محمد شیرین 

 الدین کاشانیافضل 

 سیّد ذوالفقار 

 حسن کاشی 

 جلال عتیقی 

دعوایدار، سرایان قرن هشتم عبارتند از: رکننعلاوه بر این، از دیگر سخ
خاتون، ناصر سیواسی، پوربهای لُر، پادشاه ای، عمادره، ناصر بجهمشهاب مه

ربیعی، حسن متکلّم، عصامی، سیّد عضد، عصّار تبریزی، جلال طبیب، جامی، 
مظفِِّ خوافی، میرکرمانی، معین جوینی، برهان بلخی، جنید شیرازی، 

معین، الدین کاشانی، ابنشجاع، شیخ کجج تبریزی، جلال عُکاشه، شمسشاه
روح عطّار، ابن نصوح، قطب عتیقی، عطار همدانی، سعدبها، بهاءالدین 

 ...عماد وی، ابنساوج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AF_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 نهمشاعران سده 

 قاسم انوار 

 عصمت بخاری 

 آذری طوسی 

 ابن حسام 

 ابن یمین 

 امیرشاهی سبزواری 

 جامی 

 حامدی اصفهانی 

 رضای سبزواری 

 نزاری قهستانی 

 قبولی هروی 

 کاتبی ترشیزی 

 کمال خجندی 

 شاعران سده دهم هجری

 هندی :سبک

 ق ۹۳۵ف   آصفی هروی  

 ق ۹۲۵ف   بابافغانی شیرازی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 ق ۹۹۶ف   ثنایی مشهدی  

 ق ۹۹۷ف   ابوالفتح حاذق گیلانی  

 ق ۱۰۱۰ف   سحابی استرآبادی  

  ق ۹۶۸ف  شرف جهان قزوینی  

 ق ۹۳۶ف   شهیدی قمی  

 ق ۹۸۷ف   ضمیری اصفهانی  

 ق ۱۰۲۵ف   ظهوری ترشیزی  

 ق ۹۹۹ف   عرفی شیرازی  

 ق ۹۸۰ف   غزالی مشهدی  

 ق ۹۷۳ف   باففکری جامه  

 ق ۱۰۰۴ف   فیضی فیاضی  

 ق ۹۸۱ف   قاسمی گنابادی  

 ق ۹۴۱ف   لسانی شیرازی  

 ق ۹۹۶ف   محتشم کاشانی  

 ق ۹۸۳ف   میلی مشهدی  

 ق ۱۰۲۰ف   نظیری نیشابوری  

 ق ۱۰۱۹ف   نوعی خبوشانی  

 ق ۹۹۱ف   وحشی بافقی  

 ق ۱۰۰۱ف   بیاضیولی دشت  

 ق ۹۲۸ف   هاتفی خرجردی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%82_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 ق ۹۳۵ف   هلالی جغتایی 

 ( ۹۲۰درویش دهکی )ح 

 ۹۲۵ نظام استرآبادی 

 ۹۴۲ اهلی شیرازی 

 ۹۴۲ وحید تبریزی 

  ۹۴۷فهمی استرآبادی  

 ۹۶۱ حیرتی تونی 

  ۹۶۲فارغی مشهدی  

 ۹۶۹ عزیزی قزوینی 

 ۹۷۰ فضولی بغدادی 

 ۹۷۲ میر اشکی قمی 

 ۹۷۴ خواری تبریزی 

 ۹۷۵ اجگی عنایتخو 

  ،زنده ۹۷۷صبری اصفهانی 

 ۹۷۷ شیخ رباعی 

  ۹۸۰طرحی شیرازی  

 )۹۸۱ شجاع )ملقب به کور 

 ۹۸۲ کامی قزوینی 

 ۹۸۲ هجری قمی 

 ۹۸۵ پزحیدر کلیچه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ۹۸۸ عبدی بیگ نویدی 

 ۹۸۸ کاهی کابلی، قاسم 

  ۹۹۰ملک قمی  

 ۹۹۰ قیدی شیرازی 

 ۹۹۰مخدوم شریفی  

 ۹۹۱الدین هاشمی نظام 

 ۹۹۲ یقراری گیلان 

 ۹۹۳  حسابی نطنزی 

 ۹۹۵  رضایی کاشانی  

  ۹۹۷میرک صالحی  

 ۹۹۹ ( حالتی تهرانی( 

 ۹۹۹ ( صرفی ساوجی( 

 ۱۰۰۰(حضوری قمی( 

 ۱۰۰۰ ( قاضی نورالدین( 

 ( ۱۰۰۱غیرتی شیرازی) 

 ۱۰۰۱( یادگاربیگ حالتی ( 

 ۱۰۰۲ (وقوعی نیشابوری( 

 ۱۰۱۳ (وحشتی جوشقانی ( 

 ۱۰۱۴ (انیسی شاملو، یولقلی( 

 ۱۰۱۸ (بریزیوقوعی ت( 
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 شعیب جوشقانی 

 ۱۰۲۵ ( حیدر معمایی( 

 ۱۰۲۷ (فسونی یزدی( 

 ۱۰۳۰ (ایعلی نقی کمره( 

 شاعران یازدهم هجری

 ۱۰۸۷ ( صائب تبریزی ( 

 میررضی آرتیمانی 

 کلیم کاشانی 

 کمالی 

 منیر لاهوری 

 زلالی خوانساری 

 نجیب کاشانی 

 نظیری نیشابوری 

 غنی کشمیری 

 وحید قزوینی 

 طالب آملی 

 صابر کرمانی 

 تأثیر تبریزی 

 قاسم مشهدی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B6%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مسیح کاشانی 

 سلیم تهرانی 

 واعظ قزوینی 

 رفیع مشهدی 

 قدسی مشهدی 

 دانش مشهدی 

 ظفرخان حسن 

 نجیب کاشانی 

 میرنجات اصفهانی 

 شاعران دوازدهم هجری

 حزین لاهیجی 

 ۱۱۳۳  بیدل دهلوی  

 شاعران سده سیزدهم هجری

 بازگشت ادبی :سبک 

 هاتف اصفهانی 

 آذر بیگدلی 

 میرزا نصرالله بهار شیروانی 

 عارف قزوینی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C


57 

 

 ابراهیم نادری کازرونی 

 وصال شیرازی 

 قاآنی شیرازی 

 فروغی بسطامی 

 یغما جندقی 

 نشاط اصفهانی 

 مطیع 

 صدرالسادات کازرونی 

 کوثر علیشاه همدانی 

 رضاقلی خان هدایت 

 صباحی بیدگلی 

 شیدای گراشی 

 سروش اصفهانی 

 (سواین به میلادی بیستمشاعران معاصر )سده 

 شاعران معاصر ایران

 شعر کلاسیک

 ادیب برومند 

 ابراهیم ناعم 

 ایرج میرزا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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 پروین اعتصامی 

 حسین پژمان بختیاری 

 حسین منزوی 

 حمید سبزواری 

 رحیم معینی کرمانشاهی 

 رهی معیری 

 مقامیژاله قائم 

 سید احمد حسینی 

  شهریار  (بهجتمحمدحسین( 

 سیمین بهبهانی 

 علی سعیدی 

 اجنه  (غلامرضا روحانی( 

 فخرعظمی ارغون 

 پورقیصر امین 

 تاج الشعرا( محمد فرخی یزدی( 

 الشعراملک( محمدتقی بهار ( 

 شفق  (محمدحسین بهجتی اردکانی( 

 فردمحمدرضا تقوی 

 محمود عنبرانی 

 معین تبریزی( مهدی اصغری عظمی( 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مهدی حمیدی شیرازی 

 مهدی فرجی 

 مهرداد اوستا 

 سید محمد کردستانی( میرزاده عشقی( 

 نصرالله مردانی 

 سایه  (هوشنگ ابتهاج( 

 وحید دستگردی 

 غزل نو

 حسین منزوی 

 شهریار  (محمدحسین بهجت( 

 سیمین بهبهانی 

 پورقیصر امین 

 محمدعلی بهمنی 

 تاج الشعرا ( محمد فرخی یزدی( 

 م جعفری آذرمانیمری 

 منوچهر نیستانی 

 سایه (هوشنگ ابتهاج( 

 شعرنو

 آزیتا قهرمان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 احمد شاملو 

 احمدرضا احمدی 

 بهرام اردبیلی 

 بیژن الهی 

 پگاه احمدی 

 مصدق حمید 

 رزا جمالی 

 ژاله اصفهانی 

 سهراب رحیمی 

 سهراب سپهری 

 سیاوش کسرایی 

 سید حسن حسینی 

 طاهره صفارزاده 

 علی باباچاهی 

 دفروغ فرخزا 

 فریاد شیری 

 فریدون مشیری 

 فریدون فرخزاد 

 محسن عمادی 

 محمد خلیلی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 محمدرضا شفیعی کدکنی 

 فردمحمدرضا تقوی 

 محمدعلی سپانلو 

 منوچهر آتشی 

 مهدی اخوان ثالث 

 نازنین نظام شهیدی 

 نیما یوشیج 

 هوشنگ ایرانی 

 هوشنگ چالنگی 

 یدالله رؤیایی 

 ترانه

 محمدعلی شیرازی 

 اردلان سرفراز 

 افشین مقدم 

 افشین یداللهی 

 امیر ارجینی 

 ایرج جنتی عطایی 

 ن ترقیبیژ 

 (همای) سعید جعفرزاده احمد سرگورابی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C
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 خانیتورج شعبان 

 روزبه بمانی 

 زویا زاکاریان 

 ژاکلین 

 پژوهشاهکار بینش 

 هین نجفیشا 

 شهیار قنبری 

 عبدالجبار کاکایی 

 فرامرز اصلانی 

 لیلا کسری 

 محسن نامجو 

 مریم حیدرزاده 

 مسعود امینی 

 پورنیلوفر لاری 

 یغما گلرویی 

 حسین صفا 

 مونا برزویی 

 شعر کودک و نوجوان

 پروین دولت آبادی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7_%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 شریفعباس یمینی 

 محمود کیانوش 

 مصطفی رحماندوست 

 قیصر امین پور 

 جعفر ابراهیمی 

 اسدالله شعبانی 

 افسانه شعبان نژاد 

 نیاشکوه قاسم 

 افشین اعلا 

 آتوسا صالحی 

 حمید هنرجو 

 عرفان نظر آهاری 

 یحیی علوی فرد 

 سید سعید هاشمی 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A2%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

  دمنه و لهیکل
 

. نام است ودمنهلهیج زبان فارسی دری، کلیکی از آثار معروف ابتدای روا
درسی هم برخی از  یهاهمه ما خیلی شنیدیم و در کتاب را ودمنهلهیکل

شگفت این  خچهییم. اما شاید همه از تاراهنداخو ااین کتاب ر یهاتیحکا
کتابی است که بسیاری  ودمنهلهیچراکه کل ن مطلع نباشیم.آکتاب و مترجمین 

شده و سه تن از مترجمان و یا ن مطرحآدر  یسی و اجتماعاز انتقادهای سیا
اند، این کتاب افزوده اند، و یا بابی برای بر این کتاب نوشتهکسانی که مقدمه

 اند. شدههرکدام به نحو شگفتی کشته
 ودمنهلهیکلتاریخچه 

متعلق به زبان پهلوی و یا فارسی نبوده.  ودمنهلهیابتدا باید دانست که اصل کل
بلکه یک کتاب هندی و به زبان سانسکریت )زبان مردم هند قدیم( بود که  

بوده و نام آن « بیدپای» فیلسوفی هندی بنام  فیبنا به مشهورترین روایات، تأل
بوده  پنج باب نوشته شده و درPANCHATANTRA کتاب نیز پنجه تنتره 

طبیب مروزی،  هی. این کتاب در زمان انوشیروان ساسانی، فردی بنام برزواست
از زبان سانسکریت  به زبان پهلوی برگردانده شد. در اواسط قرن دوم هجری، 
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که بعدها اسلام  DADVEIHدانشمند دیگر ایرانی بنام روزبه، پسر دادویه 
 از پهلوی به عربی ترجمه کرد.  را آورد و عبدالله بن مقفع  نامیده شد، آن

ر زمان نصر بن احمد، امیر سامانی، د  ودمنهلهیاما نخستین ترجمه فارسی کل
البته به علت  است دوست، محمد بلعمی صورت گرفتهتوسط وزیر دانش

مرگ این وزیر کارش ناقص ماند. در همین عصر بود که رودکی نخستین 
عربی ابن مقفع را به فارسی امروزی، به  ودمنهلهیسخنگوی بزرگ فارسی، کل

 گوید:دهد و میکار گواهی می این نظم سرود. فردوسی در شاهنامه بر

 همی نامه بر رودکی خواندند                     ای پیش بنشاندندگزارنده

نیز از بین رفته وگرنه یکی از آثار بزرگ  ودمنهلهیمتأسفانه این نسخه منظوم کل
رودکی این  ودمنهلهیاند، نخستین بیت کلطور که نوشتهبود. آنفارسی می
 بوده است: 

 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار            ه نامخت از گذشت روزگارهرک

ها و این است که کلیله دمنه کتابی حاوی تجربه که این خود گواهی بر
 زندگی مردم بوده.  یهاعبرت

نصرالله، در زمان  ی، دانشمند معروفی بنام  ابوالمعالودمنهلهیمترجم بعدی کل
 یدرآورد. مقام  نثر فارس یرا به فارس دمنهولهیبهرام شاه غزنوی، متن عربی کل

رتبه گلستان هم باًیتقر آن رازیاد است که بسیاری  یقدردر کتاب کلیله به
سال، این 900نیم که از آن زمان تا حالا، طی ابد است سعدی دانستند. جالب

ترجمه یعنی ترجمه ابوالمعالی نصرالله، همواره مورد اقبال ایرانیان بوده و به 
 شده است. های معتبر دنیا هم ترجمهانزب
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بابش از اصل هندی به پهلوی 10. دباب یا شانزده فصل دار16 ودمنهلهیکل
اند. هر باب شامل اضافه کرده آن ایرانیان به آن راباب 6شده و ترجمه

. در هر ودشکه از زبان حیوانات گفته می ی استنیریهای بسیار نغز و شقصه
 د و اندرز و حکمت نهفته است. داستان انبوهی پن

ــ 1اند از: ، عبارتدبه اصل آن افزودن ودمنهلهیبابی که مترجمان کل6اما 
ــ بلور و برهمنان، 4ــ زاهد و میهمان، 3ــ باب برزویه طبیب، 2ابتدای کلیله، 

 ــ شاهزاده و یاران او.6ــ جهانگرد و زرگر، 5

این شش باب را برکلیله افزوده اند این شش باب و سرگذشت مترجمانی که 
که بسیاری از انتقادهای سیاسی در قالب  میدانیم د.خودش داستان جالبی دار

. مترجمان کلیله هم شودیو م شدهیاز زندگی حیوانات بیان م ییهاداستان
که به آن  ییهااند و در داستانهمین کار را در هنگام ترجمه انجام داده

دهای فراوانی رو از روزگار و اوضاع نابسامان اجتماعی اند، انتقاافزوده
 اند و همین باعث شده که از مترجمان کلیله و یاوارد کرده آنخودشان در 

بزرگمهر بُختگان، های ــکه بر این کتاب مقدمه نوشتند، سه تن به نام هاآن
 به قتل برسند.  ینوعــ هرکدام بهمقفع و ابوالمعالیابن

 بوزرجمهر  ایکشته شدن بزرگمهر  شرح چگونگی

میلادی بر  531بزرگمهر، وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی بود.  انوشیروان در 
که بزرگمهر به  ندیگویمیلادی درگذشت. م 579 تخت جلوس کرد و در

میلادی قیام کرد و تا 494جرم هواداری از مزدک کشته شد. مزدک در سال 
آور برخوردار شد و سراسر سترشی شگفتقیام او ادامه یافت و از گ 524

گرفت. انوشیروان و پدرش قباد در کاخ شاهی محضری ایران آن روز را فرا
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دیدند، )دادگاهی( از علمای دین زرتشت که موقعیت خود را درخطر می
تشکیل دادند و در آن محضر مزدک را به اعدام محکوم کردند. خواجه 

 نوشت: طورنیدرباره نحوه اعدام مزدک ا  نامهاستیالملک، در کتاب سنظام

تا سینه در چاه کردندش، … انوشیروان فرمودند تا مزدک را بگرفتند»
گاه بر گردنش گچ که سرش بر بالای زمین بود و پاهایش در چاه. آنچنان
 «.گچ افسرده بماند انهیریختند تا در مفرو

به مرگی فجیع جان دادند. گونه در زمین کاشتند تا همینیاران مزدک را نیز به 
 واقعه روی داد. نیازاها پسمرگ بزرگمهر، به اتهام پیروی از مزدک سال

 باب برزویه طبیب نوشته بزرگمهر

نسبت به اوضاع تیره جامعه در شرایط حاکمیت ظلم، بزرگمهر در این باب 
: دارد زیبا از نابسامانی جامعه درزمان حاکمیت ظلمبسیار توصیفی 

 (.55، ، صمنهودلهی)کل
بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که خیرات، می… »

مردمان را وداع کردستی و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته، و 
ضلالت گشاده و عدل، ناپیدا و جور، ظاهر و علم  قیراه راست، بسته،  و طر

م و مروّت منزوی، و م و دنائت مستولی، و کرَؤمتروک و جهل مطلوب و ل
رنجور و مستَذَل و شریران  مردانکیها قوی، و نها ضعیف و عداوتدوستی

فارغ و محترم، و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر 
و مثمر،  و راستی مردود و حق منهزم و باطل مظفر. و متابعت هوا سنت متبوع 

شروع، و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل و ضایع گردانیدن احکام خرد طریق م
 …..........عزیز، 
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کند: ) سپس بزرگمهر، سرنوشت و عاقبت ظالم را به کنایه چنین بیان می
توجه کنید که این شرایط چقدر با شرایط ستمگر خودخواه در شرایط سقوط 

 : پایین همان صفحه:دناخومی

را مهمل گذاشت  هرکه همت در آن) مقصود دنیا( بست و مهمات آخرت» 
ضرورت در چاهی همچون آن مرد است که از پیش اشتر مست بگریخت و به

 شیهایآویخت و دست در دوشاخ زد که بر بالای آن روئیده بود و پا
میان بهتر بنگریست، هردو پای بر سر چهار مار  نیبرجایی قرار گرفت. در ا

چاه افکند، اژدهایی بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند. نظر به قعر 
، به سر چاه التفات کردیسهمناک دید دهان گشاده و افتادن او را انتظار م

 ی، و او دراثنادندیبریم فتورها  دائم بیبیخ آن شاخ  دینمود، موشان  سیه و سپ
. پیش خویش جستیو خلاص خود را چاره م دیشیاندیاین محنت تدبیری م

یافت. چیزی از آن به لب برد از نوعی در دید و قدری شهد  یازنبورخانه
حلاوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او 
بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت درحرکت آیند و موشان 

و البته فتوری بدان راه  ندینمایها جد بلیغ )کوشش زیاد ( مدر بریدن شاخ
 «کام اژدها قرار افتاد. ه شاخ بگسست درکیافت، چنداننمی
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 شکر شکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

  و دمنه های کلیلهویژگی
 

ــ باب شیر و 1اند از: که نوشته هندیان بوده، عبارت  ودمنهلهیکل هیده باب اول
 ـتفحص کار دمنه، 2گاو،   ـکبوتر طوق3ـ  ـبوزینه 5ها،  ـجغد و کلاغـ4دار، ـ ـ

ــ پرنده 8  ،ــ گربه و موش صحرایی7خرما، ــ زاهد و موش6  ،پشتو سنگ
  .ــ شیر نر و ماده و شکارچی10ــ شیر و شغال، 9و شاهزاده، 

مثال، باب شیر و گاو  عنوانباب شامل چند قصه است. به10هریک از این 
رزندان، بوزینه و درودگر، زاهد و پادشاه، هاست: بازرگان و فدارای این قصه
، مرغزار و شیر، ماهی و آبگیر، زاغ و گرگ و شغال،  خواریزاغ و مار، ماه

ها، دو شریک، غوک )قورباغه( و مار، پشت، بوزینهبط )مرغابی( و سنگ
 بازرگان و امین.

که هر  است نیاست ا ودمنهلهیدر کل ییگوکه در سبک داستان نکته جالب
 . ودشنقل می گریدل داستانی د ستان دردا

 مترجم دیگر کلیله عبدالله بن مقفع ) یا روزبه(کشته شدن 
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کلیله را از پهلوی به عربی ترجمه کرد. روزبه که از عبدالله بن مقفع  
تا  136عباسی ) فهیفرمان منصور، دومین خلاندیشمندان برجسته ایرانی بود، به

مانند نثر عربی و ودن کشته شد. او استاد بیب« زندیق»هجری(، به جرم  156
 ،بهترین مترجم زمان خود بود. سفیان بن معاویه، والی بصره، به دستور خلیفه

هجری، به سن  145دستگیر کرد و او را در سال  رنگیمقفع را به نابن
فجیع به قتل رساند. در لغتنامه علامه دهخدا درباره قتل  یسالگی به وضع36

 کیبهکیاو  یهادستور داد تا تنوری بتافتند و اندام»ت: سفیان او آمده اس
افکند تا جمله اعضای او بشد. پس کرد و در پیش چشم او به تنور میباز می

سر تنور استوار کرد و گفت: بر مثله تو مرا مؤاخذتی نرود، چه تو زندیقی و 
 «.دین بر مردمان تباه کردی

سلطان خسرو ملک غزنوی به قتل رسید،  مترجم دیگر کلیله که او هم توسط
 ابوالمعالی نصرالله، که کلیله را از عربی به زبان فارسی ترجمه کرد. 

هجری(  547تا  511ابوالمعالی نصرالله، در زمان خسرو پسر بهرام شاه غزنوی )
دبیر او شد و در دربار شاه غزنوی به مقام وزارت هم رسید. ولی در زمان 

هجری( مورد خشم شاه قرار گرفت و مدتی  582تا  555خسرو ملک غزنوی )
 زندانی بود و در حبس به قتل رسید.

هجری، یکی  542جز ابوالمعالی محمد بن عبدالله بخاری نیز در حدود سال به
ترجمه کرد و نام  یرا به فارس ودمنهلهیدو سال بعد از ترجمه ابوالمعالی، کل

 گذاشت.« بیدپای یهاداستان»آن را 

هجری ترجمه کرد و ترجمه او  540تا  538 یهاالمعالی کلیله را در سالابو
های اخیر در ایران و کشورهای بود که شهرت فراوان یافت و بارها و در دهه
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بار در سال  نیدیگر به چاپ رسید. ترجمه محمد بن عبدالله برای نخست
نثر  شمسی به چاپ رسید. ترجمه بخاری روان و روشن و گیراست و با1361

های کهن نظر واژهبسیار دارد و از یهامصنوع ترجمه ابوالمعالی تفاوت
عنوان نمونه تعدادی از لغات سره ارزشمندی است. به نهیپارسی دری گنج

 . :قرارندنی)کلماتی که از ریشه فارسی هستند( ازاا پارسی این کتاب ر

حال(، روزگار یعنی )پریشانپایندان  یعنی )ضامن(، ژنده 
کار )صدیق(، )استقامت(، راست یکار)عجله(، سخت یکارشتاب

اندیش(، شکارگر )صیاد(، گر )بدخبری(، سگالشماندگی )بیجایبر
سای دل )صمیمی(، نگیننشینان )نزدیکان(، یگانهسری)مهربانی(، پیشگرم

 بار(، گشادگی )رهایی(.)حکاک(، روشنای )فروغ(، پشتوار )کوله

 و کلاغان:  از باب جغد ودمنهلهیکل یهاانداستانی از داست

. دزدی بدید و در رفتیاند که زاهدی گاوی بخرید و سوی خانه مآورده
عقب آمد تا گاو ببرد. دیوی در صورت آدمی با او همراه شد. دزد از او 

تا به فرصت او را  رومیپرسید که تو کیستی؟ گفت دیوم که براثر آن زاهد م
تو حال خود با من بگو. جواب داد که من مردی بکشم و آنگاه گفت 

که گاو این زاهد بدزدم. پس هردو بر عقب زاهد رفتند.  رومی. مامشهیارپیع
و  ماریشبانگاه به زاویه زاهد رسیدند. زاهد در خانه رفت و گاو ببست و ت

 علف بداشت و به استراحتی پرداخت. 

او،  دیو دست دراز کند باشد دزد اندیشید که اگر پیش از بردن گاو به کشتن 
که بیدار شود و بردن گاو ممکن نگردد. دیو گفت اگر دزد گاو بیرون برد 
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درها باز شود و زاهد بیدار گردد و دزد را گفت مهلتی ده تا من مرد را بکشم 
 آنگاه تو گاو ببر.

تر، تا من گاو بیرون برم آنگاه تو او را دزد گفت توقف از جانب تو اولی
این خلاف میان ایشان قائم شد و به مجادله پیوست. دزد زاهد را آواز بکشی. 

. بردیکه اینجا دیو است ترا بخواهد کشت. دیو آواز داد که دزد گاو م داد
زاهد بیدار شد و همسایگان را آواز داد. ایشان بگریختند و نفس و مال زاهد 

 به سبب خلاف دشمنان مصون و مسلم ماند. 
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 همه طوطیان هند شکرشکن شوند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 جاوید ادبیات گنجینة

 
درباره  نکاتیکه تاریخ زندگی بشر وارد هزاره سوم میلادی شده، اکنون

 آن راجاوید ادبیات میهنمان که  گذشت زمان نه اهمیت و ارزش  نهیگنج
. است توجهقابل د،نشانمی آنو نه گرد فراموشی بر  دهدیالشعاع قرار متحت

هزارساله ادب فارسی چنان   نهیگنج ژهیوادبیات میهن ما و به کهنینکته اول ا
یافت که از جهت  ودشرا در جهان می یپهناور و غنی است که کمتر کشور

خصوص وقتی به این نکته توجه . بهدسال ما برابری کنادب کهن ادبیات با
نظیرش تنها بخش ادبی و آثار بی پربار و درخشان نهیکنیم که  این گنج

است و عمده  هنمانیاز مجموعه آثار بزرگان ادب م دهمکیکوچکی در حد 
 اند. و اگرها، نابودشدهها و ویرانیها و هجومها در جریان حملهآثار آن

ها همچون حمله مغول  که در آن انبوهی ادیبان و کتاب ییهایرانیو و هاحمله
ادبی بسیار  نهیبود، اکنون همین گنجها، نابود شدند نمیو آثار و کتابخانه

بینیم که هرحال با عبور از هزاره دوم میلادی، بازهم میبه بود.پربارتر می
 های ادبی جهان است. گنجینه نیتریعنوان یکی از غنادبیات کشور ما، به
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 زیه قبلًا نکاند و چنانآثار ادبی میهن ما، تنها به زبان فارسی منحصر نبوده

در دوران آغازین پیدایش زبان فارسی دری، در نقاط مختلف ایران  دیدیم
های دیگری هم در ایران وجود داشت، ها و لهجهجز زبان پهلوی، زبانبه
غدی، خوارزمی، تخاری، طبری و های سجمله سریانی و خوزی، لهجهاز

شد. ازجمله این می ها  نوشتهبه این زبان اتیو آثاری در ادب رایج بود یآذر
نامه که در اواخر قرن چهارم به زبان طبری نام مرزبانهآثار کتابی بود ب

بن شروین، از نامه، اسپهبد مرزبان بن رستم مرزبان سندهیشده بود. نونوشته
نامه، دیوان شعری هم به ملوک آل باوند بود. مرزبان بن رستم غیر از مرزبان

 هم به زبان طبری سروده بود. ن راداشت که آ« نیکی نومه»نام 

های ها و تمثیلات و افسانه، حاوی حکایتودمنهلهینامه که مثل کلاما مرزبان
به زبان طبری،  فشیآمیز و از زبان حیوانات بود، دو قرن بعد از تألحکمت

 یعنی در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به زبان فارسی ترجمه شد.

به سبک و روال کلیله، دارای حکایات و   ودمنهلهیاین کتاب که مثل کل
های شماری پیرامون تدابیر اداره حکومت و توصیهبی و نکاتها و پندها نکته

ادبیات سرزمین   یبهاگران یمربوط به رفتار عادلانه با مردم است، از گوهرها
رود. ترجمه فارسی آن نیز در نظر ادبای میهن ما ازجمله می ما بشمار

 رود.. کارهای ادب فارسی بشمار میشاه

. اولین بار محمد بن غازی است شدهنامه دو بار، به زبان پارسی ترجمهمرزبان
نامه را از زبان طبری به پارسی که یکی از دبیران دوره سلجوقیان بود مرزبان

 گریالعقول نامیده شد. بار ده نامه به نام روضترجمه نمود. این ترجمه مرزبان
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 یاز طبر فاضلان عراق آن زمان، بنام  سعدالدین وراوینی این کتاب را از یکی
قرن  لیبه فارسی ترجمه کرد. این ترجمه را از شاهکارهای نثر فارسی تا اوا

دانند. البته نثر این ترجمه نوعی از نثر است که آن را مصنوع و مزین هفتم می
 ( .)یعنی در آن صنایع بدیع ادبی بسیاراست. نامندمی

سخن در کمال ایجاز »اند که نامه  نوشتهاز مرزبان درباره نثر این ترجمه 
امثال و شواهد و اشعار فارسی و  رادی)اختصار و خلاصه بودن( است و در ا

نصرالله منشی، شباهت  یکه ترجمه و نگارش ابو المعال یاودمنهلهیعربی، به کل
 دارد. 

 : نامهباب چهارم مرزبانز بخشی ا
حکایت از سلطه دیوان به سرکردگی دیوی بنام بخش از مرزبان نامه  در این

شود و دیو گاوپای برای وزیران خود حکایت می ینیدیو گاوپای بر سرزم
کند که  ماری بر در لانه او خانه گرفته و آن را غصب  موشی را تعریف می

موش را در برابر مار  ییجوحکایت چاره نیکرده است.  گاوپای در ا
  :نامه(کتاب کوچک مرزبان ۲۱ فحه. ) صدیگویزمبا
ه گرفت. و خانه  توانگری خان گاوپای گفت شنیدم که وقتی موشی در»

ها به فراغ دل و نشاط رد و راهی به باغ باز کرد. و مدتازآنجا دری در انبار ب
 کرد. می یطبع در آنجا زندگان

 شستن آشیانی داردوز بهر ن          هرکو به سلامت است و نانی دارد

 گو شاد بزی که خوش جهانی دارد       نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

تشنه شورستان لب یبا صورتی سخت منکر از صحرا کریروزی ماری اژدهاپ
 خانه موش کرد و جگرتافته به طلب آبشخور در آن باغ آمد و ازآنجا گذر بر
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، که در سرای گشادهانبست چنان درِجای افتاد. دری و چشمش بر آن آرام
 نزهت از روضه ارم و عرصه حرم نشان داشت. با خودگفت:  امن و

 شکر اوفتاد بوی پسته آمد و بر بر     روزی نگر که طوطی جانم سوی لبت

سلامت  یمار آن کنج خانه عافیت یافت، بر سر گنج مراد بنشست، و سر برپا
 : ۲۲صفحه  زوار، خود را بر در گنج بست. (... او حلقه نهاد

القصه موش به دلی خسته و پشت طاقت از بار غَبن شکسته پیش مادر آمد و »
از وقوع واقعه دستبرد مار بر خانه و اسباب او حکایت کرد. ..... مادر گفت: 

 ، زیادت طلبیدی و دست تعرض بگرد کرده وو کفایتمگر بر ملک قناعت 
با مسکنت خویش بساز که اندوخته دیگران یازیدی. برو مسکنی دیگر گیر و 

ترا زور بازوی مار نباشد و کمان کین او نتوان کشیدن. چه تو از سر تیزی به 
نشایی که پیل مست را از دندان او  دندانی مار رامغروری، هم سر دندان تیز

 «شرزه را از زهر او زَهره بریزد. ریسنگ در دندان آید و ش
 شده و چنین ادامه پیداشرح داده لیتفصنامه بهداستان موش و مار در مرزبان

 :(۲۴از صفحه )که  کندیم
چه حمیت  کند.گفتی اما مرا سیری نمی شبعماگرچه موش گفت این فصل »

دهد که ، رخصت آن نمی(بیزاری از پستی ها) اُبیت طبع نفس و
در سازد که مردان مرد از مکافات جورِ جایران و قصد قاصدان،  یهر ناساز با

مناضلت  جعبه امکان دارند از و تا یک تیر در رندیود دست بازنگتا ممکن ش
 «.مطاوِلت خصم عنان نپیچند و

  :خوانیم کهادامه داستان چنین می در
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نشست تا بود و مترقب و مترصد میموش برفت و روزی چند ملازم کار می»
کرد که مار از روزی مشاهده میخود کمین مگر بر خصم چگونه گشاید. ....

وراخ در باغ آمدی و زیر گلبنی که هر وقت آنجا آسایش دادی پشت بر س
آفتاب کرد و بخفت. ...... و همان ساعت اتفاقاً باغبان را نیز به استراحت جای 
خود خفته یافت و بخت خود را بیدار. موش برسینه باغبان جست. )باغبان( 

همان عمل  ازخواب درآمد. موش پنهان شد.  دیگر باره درخواب رفت. موش
شد تا چند کرت این شکل مکرر گشت. آتش کرد و او از خواب بیدار می
برخاست گرزی گران و  یچون دود از جا غضب در دل باغبان افتاد.

داشت. موش به قاعده حرکت موش نگاه می وقت سرگرای زیر پهـلو نهاد و
حالت،  ظیبجست و از غ یای بکرد. باغبان از جاشکم باغبان وثبِه گذشته بر

رفت دوید و او به هروله و آهستگی میرفته در دنبال میزمام سکون ازدست
تا به نزدیک مار رسید همانجا به سوراخ فرو رفت. باغبان بر مار خفته ظفر 

آن گفتم تا بدانی که چون استبداد  یافت و سرش بکوفت. این فسانه از بهر
عقل و رزانت رأی و معونت کارها قاصر آید استمداد از قوت  شبردیضعفا از پ

 « بخت و مساعدت توفیق کنند تا غرض به حصول پیوندد.
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 دقیقی

 
 ازجمله شاعران دوران شکوفای ادبیات در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم

از فردوسی به نوشتن شاهنامه که  قبل است شاعر بزرگی بنام دقیقی  هجری،
طور که همان پرداخت ولی به دلیل مرگ نابهنگام، کارش ناتمام ماند و

 به دست گرفت.   را حکیم ابوالقاسم فردوسی کار شاهنامه میدانیم

، شناختن دقیقی و اشییبرای شناختن زبان فارسی در ابتدای شکوفا
اند: شعر که نوشتهنانشعر او یکی از ضروریات است. چراکه چ یهایژگیو

دقیقی دنباله شعر رودکی است که آغازگر شعر فارسی بوده است. درباره 
 : ( ۱ تاریخ ادبیات ایران شماره۴۰۸ اند: )از صفحهدقیقی نوشته

)بزرگان( شعرای عهد  استاد ابومنصور محمد بن احمد دقیقی از فُحولِ»  
او »یام کرد. عوفی گوید: است که به نظم شاهنامه قسامانی و دومین شاعری

 « را به سبب دقت معانی و رقت الفاظ، دقیقی گفتندی.
شروع  اکه او از جوانی سرودن شعر ر دیآیبرم طورنیاز مطالعه احوال دقیقی ا

کرد و در جوانی هم به دست غلامش کشته شد. فردوسی طوسی آنجا که از 
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ا جوان معرفی گوید، دقیقی رموضوع نظم شاهنامه ابومنصوری سخن می
کرده  و به تصمیم او برای سرودن شاهنامه و سپس کشته شدن او توسط 
غلامش هم اشاره کرده است. به این ابیات از فردوسی درباره دقیقی توجه 

 همان کتاب) بیت سوم(: 413از صفحه ) کنید

 سخن گفتنِ خوب و طبعِ روان                       زبانجوانی بیامد گشاده»

 ازو شادمان شد دل انجمن         ظم آرم این نامه را گفت منبه ن

 ساله تا بُد به پیکار بودهمه           ش را خوی بد یار بودجوانی

 نهادش به سر بر یکی تیره ترگ           بر او تاختن کرد ناگاه مرگ
 (کلاه خود، مغفر)ترگ یعنی 

 جهان دل ش  یک روز شادنبود از           بدان خوی بد جان شیرین بداد

 به دست یکی بنده بر، کشته شد         برگشته شدیکایک ازو بخت

 که همه ماندهیباق یاابیات پراکنده از دقیقی قصاید و غزلیات و قطعات و
ها دلالت تمام بر استادی و مهارت و ظرافت خیال و لطافت معنی و روانی آن

انگیزی شعر دقیقی روانی و قوت و دل کند.  دربارهالفاظ این شاعر بزرگ می
سطر  -همان کتاب ۴۱۵از صفحه )اند تاریخ ادبیات نوشته یهادر کتاب

  :(سوم
لطیف و مدایح عالی و اوصاف رایع )عالی( او با  یهاتغزلات بدیع و غزل

ها بکار برده، به شعر انگیزی که در همه آنمعانی باریک و مضامین تازه و دل
بخشد و بیهوده نیست که فردوسی او رونق و جلای خاص میاو دلاویزی و 

. کندوصف می« روانی طبع»و « سخن گفتن خوب»و « گشادگی زبان»را به 
های زبان دهنده ویژگی یکی از اشعار او که همچون اشعار رودکی نشانبه 
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. دقیقی در این شعر توجه کنیدفارسی در عهد آغاز شکوفایی این زبان هست 
ماسی و کلماتی کوبنده و رزمی، از ضرورت به خرج دادن همت با وزنی ح

برای به دست گرفتن سرنوشت و حاکمیت بر  یریو دلاوری و خطرپذ
که شجاعت و نیرو و خرد و گوید و از ملزومات آنسرزمین خود سخن می

 :گویددل پر از مهر مردم و پر از کین اهریمنان است سخن می
 

 یکی پرنیانی، یکی زعفرانی         را به دو چیز گیرند مر مملکت»

   یمانی، دگر آهن آب داده                      یکی زر نام ملک  برنبشته
 یکی جنبشی بایدش آسمانی                    وصلت ملک خیزد هیکرا پو

 دلی همش  کینه، همش مهربانی         زبانی سخنگوی و دستی گشاده

 عقاب پرنده، نه شیر ژیانی         نگیردکه ملکت شکاریست کاو را 

 یکی تیغ هندی دگر زر کانی         دو چیزست کاو را ببند اندر آرد

 به دینار بستن ش  پای ار توانی         را او به شمشیر باید گرفتن مر

 نباید تنِ تیر و پشت کیانی          کرا بخت و شمشیر و دینار باشد

 «فلک مملکت کی دهد رایگانی؟        شجاعت خرد باید آنجا و، جود و 
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  هند شکرشکن شوند همه طوطیان
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 دقیقی ادامة

 
اش اثر بزرگ و مهم دقیقی همان قسمتی از شاهنامه است که نام اصلی

شاهنامه  هیگشتاسب نامه بوده  و قصد شاعر از نظم این کتاب که نسخه اول
ن به علت مرگ ناگهانی شاعر ناتمام آسی بوده و بعد از هزار بیت از فردو
. درباره موضوع این است به نظم درآوردن تاریخ اساطیری ایران بوده ،مانده

 : (414الله صفا ص از تاریخ ادبیات ذبیح)اند هزار بیت، نوشته

 مطالب  این هزار بیت جز در بعض موارد همواره منطبق بر کتاب حماسی» 
است که ظاهراً هنگام نگارش داستان گشتاسپ در شاهنامه  «اَیاتکارِ زَریران»

نامه او پس از شاهنامه  شده. .... و حقا گشتاسپابومنصوری از آن استفاده
 « شود.فردوسی از بدایع آثار حماسی شمرده می

اند که  علت باقی ماندن این هزار بیت، این بوده که: همچنین نوشته
ای بزرگ، ابوالقاسم فردوسی طوسی آن را در شاهنامه خود ادغام سرحماسه»

 « کرد.
 منظوم اولین شاهنامة
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صحبت از دقیقی و شاهنامه و حکیم ابوالقاسم فردوسی خوب است به  در
به سروده شدن  آنشده و بعد از منظومی که در ایران نوشته اولین شاهنامه

 :میکنشاهنامه فردوسی منجر شده اشاره
حال شاعری به نام مسعودی مروزی که یکی از شاعران اواخر قرن شرحدر  

همان کتاب پایین  369از صفحه )اند ، نوشتهاستسوم و اوایل قرن چهارم 
 : (صفحه

وی نخستین کسی است که شروع به نظم روایات تاریخی و حماسی ایران »
ر دست نیست از شاهنامه او اطلاع زیاد د «کرد و شاهنامه منظومی پدید آورد.

شده  و نمونه آن این دو بیت تاریخی نقل یهاغیر از چند بیتی که در کتاب
 است: )بروزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل خوانده شود.( 

 به گیتی در گرفتش پیشگاهی          آمذ به شاهی گیومرثنخستین 

 که فرمانش به هرجایی روا بود           بگیتی پادشا بوذ یچو سی سال

 نیترازآن در دوره سامانیان چندین شاهنامه به نثر و نظم نوشته شد که مهمپس
ها شاهنامه ابومنصوری بود. ابومنصور محمد بن عبدالرزاق، حاکم توس آن

کهن  یهاو راویان داستان نگارانخیکهن ایرانی بود، تار یهاکه از خاندان
تاریخ پهلوانان ایران  ها را به نوشتنایرانی را در توس گردآورده بود و آن

رسید و همین نسخه  انیبه پا ۳۴۶کهن برانگیخت. شاهنامه ابومنصوری در سال
بود که دقیقی آن را اساس کار خود در سرودن شاهنامه قرارداد. اما هنوز 

به  ۳۶۷بیش از هزار بیت درباره پادشاهی گشتاسب نسروده بود که در سال
 دست غلامش کشته شد.
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 نیهزار بیت دقیقی، که فردوسی در شاهنامه خود آورده، با ا اند که آننوشته
 : ودشبیت آغاز می

 فرود آمد از تخت و بربست رخت         چو گشتاسب را داد لهراسب تخت»

 که:  ودشو به این بیت ختم می

 « سپردند او را همه گوش و هوش          به آواز خسرو نهادند گوش» 
توجه کنید.  هکه دقیقی برای گشتاسب نامه نوشتبه چند بیت از هزار بیتی 

 کند: دقیقی در این ابیات از پدید آمدن زردشت نیز یاد می

 درختی پدید آمد اندر زمین          چو یک چند گاهی برآمد برین» 

 کسی کو چنان برخورد کی مرد          همه برگ او پند و بارش خرد

 هرمن بدکنش را بکشتآکه            ای نام او زردهشتخجسته پی

شاعران »اند: در مورد فصاحت کلام و روانی طبع و قوت شعر دقیقی نوشته
بعد از او همیشه او را در ردیف گویندگان بزرگی مانند فرخی آورده و شعر 

و لطافت سخن خود  یانیبنیریاند. ادیب صابر با همه شاو را به روانی ستوده
 گفته است: 

 هستم کنون مقدمه کاروان خویش        دقیقی و فرخینیستم به طبع  گر

  کنید: های بسیار زیبای دقیقی توجه بخشی از یکی از سرودهدر ادامه به  
 درخت سیم، کش بر سر صنوبر         صنوبر دیدم و هرگز ندیدم»

 فروباریدم از چشم آب احمر         چو نام آن نگار آمد بگوشم

 چو روی یار من شد روی کشور          همی بگریستم تا زاب چشمم

 به نقش وشی و کوفی سراسر           به کردار درفش کاویانی

 بیفکنده لباس ماه آذر                        بپوشیده لباس فرودینی
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 بر بسان گلبنان باغ پر                        گل اندر بوستانان بشکفیده

 یک از یاقوت مجمر به دست هر          ستتو گویی هریکی حور بهشتی

 به نقش وشی و نقش مسطر           به صد گونه نگار آراسته باغ

 گشاده برهمه آزادگان در                        یخوببه کاخ میر ما ماند به

 بجنباند درخت سرخ و ا صفر                      سحرگاهان که باد نرم جنبد

 همی بارید بر دیبای اخضر            ون ستارهتو پنداری که از گرد

 هزاران در شده پیکر به پیکر           نگار اندر نگار و لون در لون

 ترنج  سبز و زرد  از بار بنگر                       به زیر دیبه سبز اندر اینک

 او بر ه از برهمی تابد برکه ما         درخت سبز تازه شام و شبگیر
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  کن شوند همه طوطیان هندشکرش
 .رودیزین قند پارسی که به بنگاله م

 
  
 

 دقیقی ابیاتی از شاهنامة

 
 : (صفا اللهحیذب ، تألیف1جلد  ،کتاب تاریخ ادبیات 419از صفحه )

 درختی پدید آمد اندر زمین          گاهی برآمد برین چندکیچو 

 بیخ و بسیار شاخدرختی گشن           گشتاسب تا پیش کاخ وانیاز ا

 کسی کو چنان برخورد کی مرد          همه برگ او پند و بارش خرد

 که اهرمن بدکنش را بکشت           شتای نام او زردهخجسته پی

 ترا سوی یزدان همی رهبرم            به شاه جهان گفت پیغمبرم

 بگفت از بهشت آوریدم فراز            یکی مجمر آتش بیاورد باز

 نگه کن بدین آسمان و زمین            گفت بپذیر این نیآفرهانج

 امچون کرده نگه کن بدو تاش           امخاک و آبش برآورده یکه ب

ها آن نیترهای زیادی به وجود آمد، معروفدر زمان سامانیان کتابخانه
ای هکتابخانه دربار نوح بن منصور سامانی بود که ابوعلی سینا از آن بهره

گوی معروفی چون رودکی، شهید فراوان برد. در همین دوره شاعران پارسی
بلخی، ابوشکور بلخی، دقیقی و فردوسی سر برداشتند و خراسان کانون علم 

 و ادب ایرانی شد.
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 ویژگی زبان فارسی دری 
 

سامانی لغات و ترکیبات عربی کم دارد، اما لغات  ةزبان فارسی دری دور
شود. های پیشین ایران در آن فراوان دیده میو دیگر لهجهپهلوی، سغدی 

النهری( زیاد بود و های سغدی )ماوراءعنوان نمونه، در شعر رودکی واژهبه
برای شاعرانی که با آن لغات آشنا نبودند، مانند قطران تبریزی، فهم آن شعرها 

هری را الندشوار بود. به همین علت اسدی توسی فرهنگ فارسی دری ماوراء
 نوشت تا قطران و امثال او بتوانند از شعر رودکی استفاده کنند.

مردم همان منطقه  ای خاصای ویژگیدری در هر منطقهزبان فارسی 
های لهجه هراتی زیاد گرفت. مثلًا در زبان خواجه عبدالله انصاری، واژهمی

شد.  وارد میهای زبان دری منطقه توس بیشتر بود، یا در شاهنامه فردوسی واژه
پیدایش زبان فارسی دری  اشکال مختلفی به این  یکه در ابتدا هایژگیاین و

و نشیب و  افتیداد، بعدها در شعر و نثر سعدی به تعادلی دستزبان می
 از سر گذراند.  افرازهای نخستین ر

جامانده از زبان پهلوی کم نیست، های بهابومنصوری، واژه ةشاهنام ةدر مقدم
، ها پدید آوردهها با اندک تغییراتی که گذر روزگاران در آن واژهاژهاین و
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کارنامه، » . کلماتی مثلدوشیهای امروزی ما استفاده مبه ما رسیده و در واژه
ن زمان شترستان تلفظ آ شهرستان، که در …کذخذایی، پاذاش، پاذافره و

)اندرژ(،   کلماتی مثل طورنیشد، همشد، شطرنج که چترنگ تلفظ میمی
)آغوش(، می، کنیم. و یا آگوش)پرویژ(، که امروز بجای ژ با ز تلفظشان می

که همه از زبان پهلوی و  هانیاری کلمات مانند اینیکی و بسآفرین، هوش، 
 فارسی دری دوره سامانی است. 

های فارسی باستان نیز، که در دوره هخامنشیان رایج بود، با تغییراتی در واژه
ازجمله: بنده، نامه، زنده، مایه، پویه، تنگ، رنگ،  اند،جاماندهدری بهفارسی 

 … مرگ، گرگ، خشک و
استفاده  یهای دری و پهلون بیشتر واژهآهای زبان دری که در یکی از نمونه

ن بکار رفته همین زبان شاهنامه دقیقی آهای عربی در شد و کمتر از واژهمی
 . دیدیمدر شعر دقیقی آن را  ی ازاو حکیم فردوسی هست  که  نمونه

ای است از شاعر بزرگ عهد های زیبای شعر فارسی، سرودهیکی از نمونه
ن عهد که بسیار مورد آسامانی، ابوالحسن شهید بن حسین بلخی، شاعر استاد 

. شهید است دوره هست بوده آناعتقاد رودکی که سرآمد شاعران و احترام 
حکیمان بزرگ زمان خودش هم بوده  سوفان وبلخی اضافه بر شاعری، از فیل

اند که . نوشتهاست هایی در مسائل فلسفی با زکریای رازی داشتهو مناظره
رودکی به دلیل همین شهرت و تسلط شهید بلخی در حکمت و فلسفه، بعد 

 سرود که :  ااز مرگ او، این بیت ر

 اندیشو میما رفته گیر زان                  کاروان شهید رفت از پیش

 وز شمار خرد هزاران بیش.            از شمار دو چشم یک تن کم
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 (صفا اللهحیتاریخ ادبیات ایران ذب 392از صفحه )یکی از اشعار شهید بلخی: 
 را به جان تو سوگند و صعب سوگندیم

 که هرگز از تو نگردم، نه بشنوم پندی

           دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم
 سود ندارد بجای سوگندیکه پند 
        تواند یافت یکسام که بهشت آنشنیده

 یکه آرزو برساند به آرزومند
           هزار کبک ندارد دل یکی شاهین

 هزار بنده ندارد دل خداوندی

         اگر ملک چینیان  بدیدی روی اتر
 ینماز بردی و دینار بر پراکند

        ترا اگر ملک هندوان بدیدی موی
 هاش برکندیسجود کردی و بتخانه

         به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم
 خواهندی فگندبه آتش حسراتم 

  گل، بهار و بهشت ترا سلامت باد ای
 رویت نماز خوانندی ةکه  سوی قبل
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 فرخی سیستانی
 

فرخی قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری از شاعران بزرگ، یکی دیگر 
که  اچند بیتی از یکی از نغزترین قصاید او رشروع  عنوانسیستانی است که به

. این میخوانیهای قصیده در شعر فارسی است منظیرترین نمونهیکی از بی
 اد: توضیح خواهیم د آنو درباره سرودن  دداغگاه نام دار دهیقصیده ، قص

          پوشد مرغزار یچون پرند نیلگون بر رو
 رنگ اندر سرآرد کوهسارپرنیان هفت

  قیاسخاک را چون ناف آهو مشک زاید بی
 شماربید را چون پر طوطی برگ روید بی

          شب بوی بهار آورد باد میدوش وقت ن
 و خرما بوی بهار باد شمال حبذا

          ستینباد گویی مشک سوده دارد اندر آ
 باغ گویی لعبتان ساده دارد درکنار

         رنگ از شاخ گلسرخ هایجامتا رباید 
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 ها چون دست مردم سر برآورد از چنارپنجه

، شاعر توانای اواخر قرن استاین ابیات بسیار زیبا و نغز از فرخی سیستانی 
همچنین  چهارم و اوایل قرن پنجم و ازجمله سرآمدان سخن در عهد خودش و

 های تاریخی ادبیات میهنمان ایران. در همه دوره

 زادگاه فرخی سیستان بود و خود او درباره موطنش چنین سروده:

  من قیاس از سیستان دارم که او شهر من است
 وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر

 شهر من شهر بزرگ است و زمینش نامدار
 نامور یرمردشیمردمان شهر من در 

بعد  اند که او در عنفوان جوانی در شاعری مهارت یافت.اره فرخی نوشتهدرب
هجری به درگاه امیر چغانیان رفت و 369 یا367 یهااز مدتی در حدود سال

به دربار 390شعر سرودن شهرت بسیاری یافت و در حدود سال  یپس از مدت
 یوسرایندگان دربار غزن نیتریکی از بزرگ سلطان محمود غزنوی رفت و

 گردید. 

درباره  اند.سرای ایران دانستهفرخی سیستانی را از بهترین شاعران قصیده 
الله صفا  جلد از تاریخ ادبیات ذبیج 539اند که )صشعر او نوشته یهایژگیو
1:) 
و روانی و استحکام و متانت  یسادگسرایان بهسخنان وی در میان قصیده»

ها به زبان و احساسات عادی و بیان آنممتاز است. وی در استفاده از افکار 
 هیپاه ساده روشن و روان چنان مهارت بکاربرده که از این حیث گاه درست ب

رسد. یعنی همان سادگی و نیم بعد از خود می سعدی، شاعر بزرگ دو قرن و
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 انیسرالطف ذوق و رقت احساسات و شیرینی بیان را که سعدی در میان غزل
اند که گفتهگویان عهد خود داراست و چنانصیدهمیان ق دارد، فرخی در

سخن سهل ممتنع در عربی خاص ابوفراس الحمدانی و در پارسی خاص 
 «فرخی بود.

های فرخی ترجیع بندی است که  برای بسیاری از یکی از زیباترین قصیده
 ادب دوستان میهن ما آشناست. به دوبند ازاین قصیده توجه کنید. 

 ا را همی بوی بهار آیدی باغبان مز باغ ا
 کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید

          کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید
 که قمری بر چنار آیدصبر کن چندان یتو لخت

           بهار آید داریچو اندر باغ تو بلبل به د
 ترا مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

   ل در شمار آیدکنون گر گلبنی را پنج شش گ
 چنان دانی که هرکس را همی زو بوی یار آید

    تر ز پار آیدبهار امسال پنداری همی خوش
 تر شود فردا که خسرو از شکار آیدازین خوش

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 ملک را در جهان هرروز جشنی باد و نوروزی

          ستینزمین از خرمی گویی گشاده آسما
 ستینگشاده آسمان گویی شکفته بوستا

  ستینبه صحرا لاله پنداری ز بیجاده دها



92 

 

 ستیندرخت سبز را گویی هزار آوازبا

           ستینبشب در باغ گویی گل چراغ باغبا
 ستینستاک نسترن گویی بت لاغر میا

  ستیندیبا طیلسادرخت سیب را گویی ز 
 ستیبر پرنیان بر وشّی وچهان گویی همه 

    ستیگردل نه اندر دست آن نامهربان مرا
 ستی    می چون ارغوان بدو دستم بشادی بر

     بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی
 ملک را در جهان هرروز جشنی باد و نوروزی
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 فرخی سیستانی ادامة

 
اند و ازجمله کردهتغزلات فرخی سیستانی اشاره همه  به شهرتسخن شناسان 

 الله صفا( تاریخ ادبیات ذبیح 539اند: )ص نوشته

تغزلّات فرخی از حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی و احساسات و عواطف »
جا در سخن پرده اظهارشده، مشهور است ....... همهشاعر، که گه بی هیرایپیب

وصف آشکارست و در انواع توصیفات او از قبیل اوصاف  دستی دراو چیره
شاعران  انیفرخی هم در م یهاطبیعت .... این مهارت  مشهود است. .... و غزل

 « عهد وی خالی از لطافت نیست.هم
 معروف فرخی بنام داغگاه  دهیقص

زمانی که به دستگاه حکومت چغانیان رفت سرود.  اداغگاه ر دهیفرخی قص
 :یی با این مطلع گفتفتن به نزد امیر چغانی کرد قصیدهوقتی قصد ر
 یی تنیده ز دل بافته ز جانلّهبا ح         له برفتم ز سیستانبا کاروان ح

از چهارمقاله نظامی عروضی  او به جانب چغانیان حرکت کرد: دنباله ماجرا ر
 از وسط صفحه(: -تاریخ ادبیات صفا 532)صخوانیم می
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روی به چغانیان نهاد و چون به حضرت رسید بهارگاه  پس برگی بساخت و»
اند(. و عمید اسعد که کردهداغ می اها ربود و امیر به داغگاه..)دشتی که اسب

او رفت و او را  کیکدخدای امیر بود به حضرت بود.... فرخی به نزد
خواند و شعر امیر بر او عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل  یادهیقص

)شیرین( خوش و  شاعر دوست. شعر فرخی را شعری دید تر و عذب بود و
ای پیش و پس اندام، جبهای( دید بیاستادانه، فرخی را سگزیی)سیستانی

وار در سر و پای و کفش بس ناخوش چاک پوشیده، دستاری بزرگ سگزی
و شعری در آسمان هفتم. هیچ باور نکرد که این شعر، آن سگزی را شاید 

پیش او و ترا با  رومییل امتحان گفت امیر به داغگاه است و من مسب بود. بر
گوی لایق وقت،  یادهیخود ببرم به داغگاه که عظیم خوش جایی است. قص

 یادهیو صفت داغگاه کن تا ترا پیش امیر برم. فرخی آن شب برفت و قص
خواجه عمید اسعد آورد و آن قصیده  شیپرداخت سخت نیکو و بامداد در پ

  :است این
    پوشد مرغزار یچون پرند نیلگون بر رو

 ( آخریکوهسار..)ال ردآ سررنگ اندر پرنیان هفت
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیران فروماند که هرگز مثل آن 
بگوش او فرونشده بود. جمله کارها فروگذاشت و فرخی را برنشاند و روی 

ای خداوند ترا شاعری  گفتمد. و نهاد و آفتاب زود پیش امیر آ ریبه ام
است کس مثل او ندیده  دهیام مکه تا دقیقی روی در نقاب خاک کشآورده

است. و حکایت کرد آنچه گفته بود. پس امیر فرخی را بار داد. چون درآمد 
امیر دست داد و جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و بنواختش و  خدمت کرد.
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فرخی برخاست و به آواز (:....دنویسروضی میدنباله داستان، نظامی ع ...)در
 حزین و خوش این قصیده بخواند که: 

  دل بافته ز جان ای تنیده زبا حله                 با کاروان حُلّه برفتم ز سیستان
چون تمام برخواند امیر شعرشناس بود و نیز شعر گفتی. از این قصیده بسیار 

باش تا بهتر بینی. پس فرخی...  !خداوند نمود. عمید اسعد گفت ای هایشگفت
 « داغگاه برخواند. دهیبرخاست و آن قص

 نیتریها، یکی از قوداغگاه ازنظر قدرت توصیف، و زیبایی صحنه دهیقص
روانی و سادگی زبان، بسیار استادانه  نیقصاید زبان فارسی است که در ع

خن شناسان، جزو قصاید را س گونهنیا گفته شدطور که قبلًا است و همان
 اند. موارد سهل و ممتنع خوانده

 آوریم: آن را میطولانی است  بنابراین دراینجا ابیاتی از داغگاه قصیده 

     پوشد مرغزار     یچون پرند نیلگون بر رو
 رنگ اندر سر آرد کوهسارپرنیان هفت

    قیاس خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی
 وید بیشماربرگ ر یبید را چون پر طوط

         شب بوی بهار آورد باد میدوش وقت ن
 حبذا باد شمال و خرما بوی بهار

        باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین
 باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار 

        ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
 نسترن لؤلؤی مکنون دارد اندر گوشوار 
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        نگ از شاخ گلرسرخ یهارباید جام تا
 ها چون دست مردم سر برآورد از چنارپنجه 

 اندر سپهر اندر سبزه بینی چون سپهر سبزه
 چون حصار اندر حصار بینی مهیخیمه اندر خ

         ها با بانگ رود مطربان چرب دستسبزه
 گسارها با بانگ نوش ساقیان میخیمه

       روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران
 روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا کنار
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   شکر شکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 ر زبان فارسینثیکی از نخستین آثار 

 
نگار برجسته دوران حکومت این کتاب نوشته ابوالفضل بیهقی دبیر و تاریخ

وقایع تاریخی دوران غزنویان  ،نآ غزنویان )آل سبکتکین( است  و بیهقی در
 به رشته تحریر درآورده.  ار

هجری در قریه 385اند که در سال در باره خود ابوالفضل بیهقی نوشته
« دیوان رسالت»عنوان دبیر وارد دنیا آمد. در جوانی به آباد بیهق بهحارث

دیوان »نظر بونصر مُشکان، که صاحب سلطان محمود غزنوی شد و زیر
از درگذشت بونصر در  کار پرداخت. پس سلطان محمود بود، به« ترسال
این دیوان به بوسهل زوزنی، بیهقی  سپرده شدن مسئولیتهجری و 431سال

برعهده گرفت. بالاخره  در زمان پادشاهی  اتمامی کارهای دیوان رسالت ر
هـ(، بیهقی خودش صاحب دیوان رسالت شد، اما در این 441عبدالرشید )

 زندان افتاد و چند امر قاضی غزنین، به ی واهی، بهابهانهیری نپایید و بهسمت د
سالی در زندان ماند. بیهقی پس از آزادی از زندان، از کار دیوانی کناره 
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اش ) یعنی ساله85نگارش تاریخ غزنویان پرداخت و تا پایان عمر  گرفت و به
 کار ادامه داد. هـ( به این470تا سال 

چشم  ب تاریخش، بیهقی رویدادهای دوران غزنویان را، که خود بهدر کتا
اعتماد شنیده بود، با نثری ساده و روان، با کمال امانتداری دیده یا از افراد مورد

و درجه وثوق مطالب  باره امانتداری در شرح وقایع تاریخی در. نگاشته است
من که این »شته: نیم که نواخوقول خود بیهقی می کتاب تاریخ بیهقی، از

چه نویسم یا از معاینه من ام تا آنقدر بکردهام، التزام اینتاریخ پیش گرفته
 «.است یا از سماع درست از مردی ثقه

 نست که او بسیار وارسته و متکی به خوداباره شخصیت خود بیهقی باید د در
ی و سرا، از شاهان و درباریانش مداحشاعر مدیحه400بود. در حکومتی که 

گویی بگشاید. کردند، انتظار این بود که بیهقی نیز زبان به مدیحهستایش می
را « فلک کرسی» (9)نهنه مانند برخی شاعران درگاه سلطان محمود اما او 

کسانی که رانده درگاه شاه  برای بوسیدن رکاب پادشاه زیر پا نهاد و نه بر
پروایی و جرم بی تنها به نه بودند، تیغ طعنه و انتقاد گشود. به همین دلیل

ها و گفتاری سالها در زندان ماند، بلکه بسیاری از دستنوشتهراست
این باره خود بیهقی درکتابش  یادداشتهایش را دشمنانش از میان بردند. و در

های من همه، به قصد، اگر کاغذها و نُسخَت»نوشته:  و شکوه و گلایه کرده
 «.ریخ از لونی دیگر آمدیناچیز نکرده بودندی، این تا

بیهقی درجایی دیگر به ناچیز شمردن عمدی اثرش توسط بدخواهان اشاره 
خانان ترکستان و  های حضرت خلافت و از آننامه… »نوشته:   کرده و

 ،قصد ها من داشتم و بهخط من رفتی و همه نُسخَت ملوک اطراف همه به
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جای نیست که این تاریخ بر های رضوانیناچیز کردند و دریغا که آن روضه
 «.بدان، چیزِ نادر شدی

 

جلد بوده است.و متاسفانه  تنها اون بخش از این کتاب  30تاریخ بیهقی گویا 
 شه، باقی مانده  و بهکه به شرح روزگار سلطان مسعود غزنوی مربوط می

. البته در بخش باقیمانده رویدادهای تاریخی دیگری هم آمده دست ما رسیده
بن الرشید و یحیی برمکی، افشین و بودلَف، فضلنت، مانند داستان هارواس

 سهل )وزیر مأمون( و غیره. 

ترین تکلف بیهقی، یکی از گزیدهکتاب تاریخ بیهقی به دلیل نثر روان و بی 
 های نثر فارسی است.نمونه

« رذکر بر دار کردن حسنک وزی» باعنوان  ایکی از وقایع این کتاب ردر اینجا 
 . ایمکردهانتخاب 

اسم اصلی  که حسنک، وزیر سلطان محمود غزنوی بود. است لازم به توضیح 
که یکی از  او ابوعلی حسن بن محمد میکال بود،  از خاندان میکائیلیان،

سلطان  یبود. حسنک علاوه  بر وزیر های کهن و معروف ایرانیخاندان
مان سلطان مسعود به جرم علوی ادیب و شاعری توانا نیز بود. او در ز ،محمود

جویی بودن و طرفداری از فاطمیان مصر زندانی شد و مدتها در اثر کینه
آویخته شد.شرحی که  ابوسهل زوزَنی، آزار و شکنجه دید و سرانجام  به دار
های به شهادت رساندن بیهقی از بردارکردن حسنک وزیر داده است صحنه

. بیهقی واقعه را که در میدان دکناعی میتد اانقلابیون مجاهد در ملاءعام ر
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شاهکارهای  15ازصفحه )داده، چنین به رشته تحریر درآورده:  بلخ روی
 :  (چهارخط مانده به آخر صفحه« تاریخ بیهقی» ادبیات فارسی

من که بوالفضلم، و قومی بیرون طارُم، به دکانها بودیم نشسته در انتظار … »
 و بسیار پیاده از هر… بندیدا آمد بیحسنک. یک ساعت ببود. حسنک پ

دستی. وی را به طارم )که در آن قضات، اشراف و فقها نشسته بودند( بردند 
سه صفحه  «…و تا نزدیک نماز پیشین )نماز ظهر( بماند. پس بیرون آوردند

 از بالای صفحه:19بعد درصفحه 

مرد پیک  دو پیش گرفتند. و آن روز و آنشب تدبیر بردارکردن حسنک در و»
اند و راست کردند )آماده کردند( با جامه پیکان)پیکها(، که از بغداد آمده

نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید 
حسنک را فرمودند که جامه … پای دار آوردندحسنک را به…  کشت

ایچِهای ازار بند استوار کرد و پبیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار
دور انداخت با دستار، و برهنه  )=شلوار( را ببست و جُبّه و پیراهن بکشید و به

با ازار بایستاد و دستها در هم زده، تنی چون سیم سفید و رویی چون صدهزار 
آواز دادند که سر و رویش را بپوشید … گریستندنگار. و همه خلق به درد می

… به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه تا از سنگ تباه نشود که سرش را
پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور خواست که شوری بزرگ به

جایگاه رسانیدند بر مرکبی که  و حسنک را سوی دار بردند و بهبنشاندند. 
هرگز ننشسته بود، و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد. و آواز دادند 

گریستند، زار میکرد و همه زارس دست به سنگ نمیککه سنگ دهید. هیچ
مشتی رند)مزدور( را سیم دادند که سنگ زنند، و مرد  پس ان.ینیشابورخاصه 
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… خود مرده بود، که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خَبِه )=خفه( کرده
چون از این فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها 

سال بر دار  حسنک قریب هفت… که تنها آمده بود از شکم مادرماند چنان
بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند 

 «فرو گرفتند و دفن کردند تا به دستوری )=اجازه(
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي 

 
 
 
 

  زداريرابعه بنت کعب ق

 
 :( 449صپاورقی )اند درباره رابعه نوشته

است  یرابعه بنت کعب قزداري بلخي از شاعران مشهور قرن چهارم هجر»
انگیز و فصاحت و حسن تأثیر دل یکه سخن او در لطافت و اشتمال بر معان

 والي هر دو و دانیدو م تاز( هرمعروف است. عوفي گفته است او فارِس)یکه
ماهر، و با غایت ذکاءِ خاطر  تیغاتازي قادر، و در شعر پارسي بهبیان، بر نظم 

  «و حدّت طبع بوده.
الفُصَحا مجمع آورده و هدایت در یدر شمار زنان زاهد و صوف اجامي نام او ر
 سر صفحه(: 450ص)نوشته است 

زادگان است، پدرش کعب نام، در اصل از اعراب بود و در بلخ ملک او از »
نمود.  هایو حوالي بلخ کامران ستانیت در حوالي قندهار و سبس قزدار و و

العرب" )زینت کعب پسري حارث نام داشته و دختري رابعه نام که او را "زین
گفتند. رابعه مذکوره در حسن و جمال،  و فضل و کمال، و عرب( نیز مي
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دهر و ادوار، صاحب عشق حقیقي  دهیفر معرفت و حال، وحیده روزگار، و
  «بوده. یازي و فارس میدان فارسي و تازو مج

شعرش نیز همان  رابعه بنت کعب که معاصر آل سامان و رودکي بود در
سادگي و صلابت و رواني خاص شعراي نخستین دوره شعر فارسي دري را 

توجه  آوردمیبه خاطر  راداراست. به این ابیات رابعه که سبک شعر رودکي 
 :پایین صفحه( 451صفحه  کنید)از

 کاشک دلم باز یافتي خبر تن          کاشک تنم باز یافتي خبر دل

 اي فسوسا کجا توانم رستن؟          کاشک من از تو بِرستمي به سلامت

دهد از بهار دارد که قدرت تخیل او را نشان مي ییبایرابعه توصیف بدیع و ز 
 او توجه کنید: به این شعر

 چمن رنگ ارژنگ ماناگرفت          زبس گل که در باغ مأوا گرفت 

 که گل رنگ رخسار لیلا گرفت           چشم مجنون به ابر اندرست مگر

 سرشکي که در لاله مأوا گرفت            همي مانَد اندرعقیقین قدح

 نشان سر تاج کسراگرفت           سر نرگس تازه از زر و سیم

 ر دین ترسا گرفتبنفشه مگ           چو رهبان شد اندر لباس کبود

تواناي قرن چهارم  یصوف د وهزا وعارف  شاعر یکي دیگر از اشعاربه 
هجري، رابعه بنت کعب، که درباره عظمت عشق عارفانه و بیکرانگي آن 

 :توجه کنیدسروده، 
 (:1الله صفا جلدذبیح رانیتاریخ ادبیات در ا 450متن از صفحه )

 کوششِ بسیار نامد سودمند          آوردم به بند عشق او باز اندر

 کي توان کردن شنا اي هوشمند؟                      عشق، دریایي، کرانه ناپدید
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 بس که بپسندید باید ناپسند            عشق را خواهي که تا پایان بري

 انگارید قند زهر باید خورد و            انگارید خوب زشت باید دید و

 کز کشیدن تنگتر گردد کمند            توسني کردم ندانستم همي
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 رودکی

 
کتابی به نام نور و ظلمت در  زند در -ای-نام میخائیله یکی از خاورشناسان ب

ادبیات پارسی خوانده و در فصلی  گذارانیتاریخ ادبیات ایران، رودکی را بن
 راجع به رودکی در کتاب خود آورده چنین نوشته است:که 

صدها شاعر صفحات درخشان تاریخ ادبیات پارسی قرون چهار تا نهم را »
اند تنها اند. لکن مردمی که این شاعران را در آغوش خود پروردهآذین بسته

شناسند و فقط قلیلی از آنان در ادبیات جهانی معدودی از آنان را می
 . در هر قرن از این شش قرن ادبیان درخشان، یک یا دو تن ازاندواردشده

ای است درخور توجه. مشکل اند. و این مسئلهاشتهار جهانی پیداکرده هاآن
بتوان ادبیات دیگری یافت که از چندین قرن پیاپی شکوه و عظمت جهانی 

شاعر در دامان خود پرورانده باشد که شأن و  همهنیبرخوردار باشد، یا ا
  «مرورزمان قوت بگیرد.مقامشان به

 : سدینویخاورشناس در ادامه سخن خود، درباره رودکی چنین م نیا
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ابوعبدالله جعفر بن محمد  گذار برجسته در جریان شعر پارسی،نخستین نشان» 
باشد. شعر او آغازگر شهرت ها، آدم شعرای عجم میعرب لقو رودکی یا به

 « باشد.می کلاسیک پارسی اتیادب ریجهانگ
شاعر بزرگ ابتدای قرن چهارم هجری بود و  دیدانیطور که مرودکی همان

 875تا  865هجری قمری، یعنی  260تا  250 یهادر فاصله سال اتولدش ر
اند. او با محمد زکریای رازی پزشک نامدار ایرانی و میلادی ذکر کرده

 گاهیو جا رباره قدرد دوره بود.همچنین با ابونصر فارابی فیلسوف نامی هم
وزیر سامانیان نوشته است: رودکی را در عرب  ابوالفضل بلعمی شعر رودکی،

 در»نامه علایی درباره رودکی چنین آمده است: و عجم نظیر نیست. در نزهت
نام یک نفر در اشتهار از دیگران پیش افتاده است. و به او مثل  چیزی، هر
رءالقیس در شعر عرب، رودکی در که لقمان در حکمت، امزنند. چنانمی

ستم زال ر، یشعر فارسی، حاتم طایی در سخاوت، مانی در نقاش
 « درشجاعت....

 گفته است:  یعنصری بلخی شاعر بزرگ دوره غزنوی درباره شعر رودک

 نیست واریمن رودک یهاغزل                       نیکو بود واریغزل رودک» 

 « بدین پرده اندر مرا راه نیست.           اگرچه بکوشم به باریک وهم
 رشیدی سمرقندی شاعر قرن ششم هجری درباره شعر رودکی نوشته است: 

  گر سری باید به عالم کس به نیکو شاعری» 
 « رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری

 کند: می با عنوان استاد سمرقند چنین یاد یاز رودک یمروزی در شعر

        رو بنازد به کسائیزیبا بود ار م» 
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 « چونان که جهان جمله به استاد سمرقند
تاریخ یکی آن است  یهایاز شگفت» اند: درجای دیگر درباره رودکی نوشته

به  یعیرف و وسژکه سرسلسله  سخنوران دو ملت کهنی که هردو ،ادبیات 
 نیترهومر،کهناند. اند، یعنی یونانیان و ایرانیان، نابینا بودهبشریت عرضه کرده

دانند سرای یونان که او را از افتخارات یونان باستان میو نامدارترین حماسه
سرسلسله  شعر فارسی و« الشعرایآدم»که رودکی نابینا بوده است. چنان

 جهان دوخته داشته است.  شاعران ایرانی در دوره اسلامی نیز چشم بر
 

 رودکیمضامین شعر 
هزار  صدکیعظیم شعری او که بر  راثیاند که از مدرباره شعر رودکی نوشته

 در این اشعار، .است دهیصدمش به دست ما رس کیشد تنها بیت بالغ می
 شود. رودکی درسعادت بسیار دیده می شهی، اندییگراخردگرایی، علم

و  هایبا شجاعت بسیار زشت شد،که ضعیف در برابر قوی پایمال می عصری
و ضرورت دستگیری از  ساختیورگشا را برملا محکمرانان کش یهایپست

ها در شعر رودکی توجه نمونه نیکرد. به برخی از ادرماندگان را اعلام می
 کنید:

 نگیری مردی  کرار نکته برکور و          مردی یرینفس خود ام سر بر گر

 ای بگیری مردیگردست فتاده          فتاده را پای زدن مردی نبود

تیغ برکشیدن و ستم روا داشتن به  از ا که  زورمندان متکبر رارودکی آنج
کننده را ندارد، بلکه شعر  حتیلحن یک شاعر نص ،داردمی حذر زیردستان بر

 گوید:آنجا که می. آمیزاست همچون یک کیفرخواست خشم یادیاو فر
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        چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت
 نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت

       ن تیغ نه از بهر ستمکاران کردندای
 است به چرخُشت انگور نه از بهر نبیذ

دانسته است. هدف شعر خود می نیتریرودکی رواج نیکی و درستی را عال
مردم را با شعر خود تسکین  دهیکشتواند دل رنجایمان داشته است که  می او

سنگ را نرم کند  یهادلبا شعر خود  کهنیدهد. این بیت شعر او علاقه او به ا
 شود: دیده می

  بسا دلا که بسان حریر کرده به شعر
 از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود.

از غمگساری و  زیپره که به شاد بودن و توجه کنید ایقصیده اکنون به
به عزم استوار داشتن در برابر مشکلات دعوت  ،دناخوسوگواری فرامی

 دوشین مآها و وزن و روانی و صمیمیت از ورای واژهای که . قصیدهدکنمی
  دید: رارودکی  هنمانیچهره شاعر فرزانه م

 نهان سرشک همی باری وندر                 ای آنکه غمگنی و سزاواری

 انده و دشواری  ز بخت ترسم                        از بهرآن کجا ببرم نامش 

 بود آنچه بود، خیره چه غم داری؟          که آمدآن که رفت، وامدرفت آن

 ی پذیرد همواری؟کست، گیتی           خواهی گیتی را؟ کرد هموار

 زاری مکن که نشود او زاری           مستی مکن که نشنود او مستی

 آری؟ کی رفته را به زاری باز           کن یزار دیقیامت آ تا شو

 گرتو به هر بهانه بیازاری           آزار بیش بینی زین گردون



109 

 

 ر که تو دل براو بگماریه بر            ست بلایی اوگویی گماشته

 بگرفت ماه و گشت جهان تاری           نی و کسوفی نی ابری پدید

 باری یخویشتن ظفر نده بر            نکنی ترسم یا فرمان کنی و

 بیاری و بگساری آن به که می                          تا بشکنی سپاه غمان بر دل

بزرگمردی و سالاری فضل و                        دیآ دیاندر بلای سخت پد
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 ادبیات قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم 
 

، که با قدرت گرفتن اول قرن پنجم هجری مهییعنی قرن چهارم و ن این دوره،
باآنکه دوره  سامانیان در ماوراءالنهر آغاز شد و تا تسلط سلجوقیان ادامه یافته،

ادوار ادبی ایران  نیتر، یکی از مهمدیآیابتدای ترقی ادب فارسی به شمار م
و در ابتدای این دوره رودکی استاد شاعران و در اواخر این  دوشیمحسوب م

اند. کردهو استاد مسلم شعر پارسی زندگی میدوره فردوسی و عنصری، د
بردند نیز هریک صاحب ساله  به سر می150 باًیشاعرانی که در این دوره تقر

ای از ادوار شهرت و اهمیت خاص در تاریخ ادبیات فارسی هستند. کمتر دوره
محدود  هیهم از یک ناحشاعر استاد و بزرگ، آن همهنیادب ایران هست که ا

 ذهنشان باشد.  ةه روانی و زیبایی کلام، ملکزند کبرخی

شکوفایی ادب و کلام و علوم در این دوران و ترویج نظم و نثر پارسی  ةدربار
اند که شاید یکی از علل آن، این بوده که سامانیان فکر استقلال ادبی نوشته

مینه ها نیز یعقوب لیث در این زو به دنبال آن اندپروراندهایرانیان را در سر می
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کوشیدند که دربارشان همان سامانیان می کهنیاقدام کرده است. علت دیگر ا
 مرتبت و مقامی را پیدا کند که بغداد در زیر تسلط خلفای عباسی دارا بود. 

این عهد مهارت گویندگان و قدرت آنان در تلفیق کلام  یهایژگییکی از و
ت و شاعران این دوره و بیان مضامین و افکار بدیع و روانی سخن بوده اس

که در  یآوراند و استادان نامهای بعدی بودههمواره سرمشق سخنوران دوره
اند مانند رودکی و ابوشکور بلخی و دقیقی و فردوسی این عهد ظهور کرده

شعرای  نیترغیترین و بلو عنصری و فرخی و منوچهری، هنوز هم  فصیح
 شوند. پارسی گوی محسوب می

دبیات و زبان فارسی در این دوره، کثرت شعر شاعران بوده ویژگی دیگر ا
اند به قولی  عنوان مثال عدد ابیاتی که به رودکی نسبت دادهاست. به

صد هزار بیت بوده است. و عدد  گریهزار و به قول د صدیو س ونیلیمکی
هزار بیت بوده و برای دیگر شاعران این عهد هم اشعار  اشعار فردوسی شصت

 است. ادشدهیها ر تذکرهکثیر د

تر از کثرت شاعران و یا تعداد ابیات شعر، سادگی و روانی کلام و اما مهم
که از تعقید) پیچیدگی( و ابهام و فکر در شعر و نثر آن دوران است. چنان

یابیم. با نگاهی به نثر و خیالات دور از ذهن و ذوق، در آن کمتر اثری می
شده پارسی دری را که در آن دوره بکار وکشعر آن دوران، اگر کلمات متر

رفته در نظر نگیریم، سادگی و روانی کلام و فکر را در سراسر آثار آن می
کنیم. به این دو بیت از رودکی که شعرش نمونه مشاهده می یخوبدوره به

ترکیب بسیار خوب سادگی زبان آن زمان است و در آن هیچ واژه مشکل و یا 
  ارد توجه کنید:ای وجود ندپیچیده
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 که همه کار او نه هموار است           چه نشینی بدین جهان هموار

 کردار و خوب دیدار استزشت           کنِش او نه خوب و چِهرش خوب

بلخی که از شاعران مشهور قرن چهارم هجری  یاز رابعه قزدار تییا این دو ب
 است. 

 خبرِ تن یافتیلم بازکاشک د          خبر دل یافتیکاشک تنم باز

 ای فسوسا کجا توانم رستن.           سلامتکاشک من از تو برستمی به

حق ، رودکی، که بهدوره از سرسلسله شاعران این ایاکنون به قصیده
ای است که . قصیدهکنیمتوجه می سرسلسله شاعران ادب پارسی هم هست

 384از صفحه )ت. رودکی آن را در مورد پیری و کهنسالی خود سروده اس
 : (تاریخ ادبیات ایران ذبیح الله صفا

        ا بسود و فروریخت آنچه دندان بودمر
 نبود دندان لا بل چراغ تابان بود

       د سیم زده بود و درّ و مرجان بودسپی
 ستاره سحری بود و قطره باران بود

        یکی نماند کنون آن همه بسود و بریخت
 ا که نحس کیوان بود چه نَحس بود همان

        نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
 چه بود منت بگویم قضای یزدان بود

        دانست ست گرد گَرجهان همیشه چنین
 همیشه تا بود آیین گرد گردان بود

        همان که درمان باشد بجای درد شود
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 و باز درد همان کز نخست درمان بود

        باغ خرم بود بسا شکسته بیابان که
 و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود

        همی چه دانی ای ماهروی مشکین موی
 که حال بنده ازین بیش برچه سامان بود

        شد آن زمانه که رویش بسان دیبا بود
 زمانه که مویش بسان قطران بود آند ش

        بسا نگار که حیران بدی بدو در چشم
 همیشه حیران بود چشمم بروی او درْ، 

        شد آن زمانه که او شاد بود و خرم بود
 نشاط او بفزون بود و بیم نقصان بود

.... 

        پر گنج بود و گنج سخن ةدلم خزان
 نشان نامه ما مهر و شعر و عنوان بود

.... 

        بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی
 سرود گویان گویی هزار دستان بود

        آن زمان که به او انس رادمردان بودشد 
 شد آن زمانه که او پیشکار میران بود

        همیشه شعر وُرا زی ملوک دیوانست
 همیشه شعر وُرا زی ملوک دیوان بود.   
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 عنصری 

 
 الله صفا( :ذبیح ، تألیفریخ ادبیاتتا 559اند )صدرباره عنصری نوشته

سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی و استاد مطلق در »
مدح و غزل و قصیده بعد از رودکی، استاد ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری 

«  ... شعرا عهد و پیشوای فضلا زمان خوانده. بلخی است. عوفی او را مقدم
  (:561 ص) اندنوشته زیدرباره شخصیت عنصری ن

منش بود که از اشعار او آشکار است مردی بلندهمت و بزرگعنصری چنان
ها گاه از باآنکه قصائد خود را به مدح اختصاص داده، در آن یرونیو ازا

علو طبع وی باشد تخلف نورزیده  ندهیمضامین اخلاقی و اشعاری که نما نبیا
او هم آشکار است.  یهاها و غزلتغزل است. وقار و متانت این شاعر حتی در

 خوانیم: کتب تاریخ ادبیات چنین می درباره آثار عنصری نیز در... « 

دیوان عنصری را دولتشاه، قریب سه هزار بیت نوشته است. ولی اکنون » 
مجموع اشعار وی در دیوان او یا کتب ادبی .... اندکی از دو هزار بیت تجاوز 

ر قصاید و چند غزل و رباعی و ابیات پراکنده از کند و مشتمل است بمی
 او.  یهایمثنو
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هایی نیز داشت که بنا بر اند: عنصری غیر از دیوان خود منظومههمچنین نوشته
و «  وامق و عذرا» و« الحیاتشادبهر و عین» نقل عوفی، عبارت بوده است از: 

خوذ از الحیات مأموضوع مثنوی شادبهر و عین« بت و سرخ بتخنگ» 
حدیث قسیم السرور و » نام ه داستانی بود که ابوریحان بیرونی آن را ب

بت و سرخ بت، داستانی گاز پارسی به عربی ترجمه کرد. و خن« الحیوةعین
بامیان بلخ که هنوز باقی است. وامق و عذرا  بوده محلی مربوط به دو بت در

به نظم کشید و برخی  بحر متقارب نیز داستانی کهن بود که عنصری آن را در
 ها پراکنده است. ست و در فرهنگداز ابیات آن در 

 :(562خوانیم )صاما درباره شعر عنصری  چنین می
بیان معانی دقیق و خیالات باریک  عنصری شاعری توانا و هنرمند است. در» 

مهارت دارد و کمتر بیت اوست که مضمونی تازه که از ذوق خلاق او 
 نیترکیبار در یراستآن دیده نشود. ..... عنصری به د درسرچشمه گرفته باش

 و دشوارترین مضایق اندیشه وارد شده و پیروز بیرون آمده است. 

اشعار او غزلی در توصیف بهار را که یکی از شاهکارهای ادبیات  انیاز م
 خوانیم: یکی از قویترین شعرهای منظوم زبان ماست،  باز می فارسی و

        ی در بوستان بتگر شودباد نوروزی هم
 لعبتی دیگر شود یصنعش هر درخت تا ز

          شود بایباغ همچون کلبه بزّاز پر د
 باد همچون طبله عطار پر عنبر شود

       سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی
 باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود
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        چینی شود ةلح ینیزم رهروی بند 
 گـوهر شود ةدرختی رستگوشوار هر

  ناز خورشید را بینی ز« حجابی لعبتان»چون 
 به میغ اندر شود برون آید زمیغ و گهگه 

        افسر سیمین فروگیرد ز سر، کوه بلند
 پر شود.  باز میناچشم و دیباروی و مشکین

        روزی بیفزاید چو قدر شهریار روز هر
 د. روز برناتر شو بوستان چون بخت او هر

عنصری در شعری دیگر بلندی طبع خود را در شعر استوار و قدرتمندی نشان 
کوشی و آمال و آرزوها و سخت یبلندپرواز سروده  او نیدهد. در امی

  :داندوخروش و حرکت را از شرایط کسب سربلندی و سروری میجوش
         عجب مدار که نامرد مردی آموزد

 وده سیراز آن خجسته رسوم و از آن ست

        به چند گاه دهد بوی عنبر آن جامه
 روز بماند نهاده با عنبر که چند

        آن دانش دلی که رامش جوید نیابد
 سری که بالش جوید نیابد آن افسر

        آب روان و کرد قرار ایچو شد به در
 برمزه و تلخ گردد و بیتباه و بی

        که سفر کرد چون فرود آمدز بعد آن
 به لطف روح فرود آید و به طعم شکر
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 
 

 عنصری ادامة

  
 :الله صفا(تاریخ ادبیات ذبیح 562اند )صدرباره خصائص شعر عنصری نوشته

اثر احاطه به ادب عربی، گاه مضامین خود را از شاعران بزرگ  عنصری بر
اند( اقتباس کرده است سروده)شاعرانی که به زبان عربی شعر می گویتازی

جدید بدان بخشیده که صورت نخستین در آن  ئتیچنان رنگ تازه و ه یول
ای از شعر عنصری که در آن افکار منطقی و به نمونه شود.دیده نمی

د. استدلالات و استنتاجات عقلی را با افکار شاعرانه درآمیخته است توجه کنی
رد نَعت، یعنی ستایش و مدح  یکی از ممدوحانش وم ابیات او در نیدر ا

مصراع  دو دوم و گاهی هر یهاشعر اغلب مصراع نیسخن گفته است. در ا
 المثل قابل استفاده است:یک بیت به دلیل بیان نکته و پندی، به شکل ضرب

  نَعت هرکس را همی یکسان شود اصل سخن
 سخن دیگر شودچون به نعت او رسد اصل 

  نام وی سخن ضایع  بوده نعت گویی جز ب
 بر شود شوره کاری ضایع و بی تخم چون بر
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  شست باید لفظ را تا نعت او گویی بدان
 تاج را در خور شود زرّ را تاپخت باید 

  تا جهان باشد نیابد حاسدش راحت ز رنج
 درمان بودبا  درد نبود چورنج با راحت 

  ن کرد قصد مدح اوهرکه ناشاعر بود چو
 رضوان بود ةشاعری گردد که شعرش روض

  نیک یهایزان که نعتش جمع گردانید معن
 چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود

  از تمامی دان که پنج انگشت باشد مرد را
 باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود.

کی اندیشه و اند که دقت خیال و باریدر مورد شعر عنصری همچنین نوشته
دشوار ساخته  یآوردن مضامین نو و ابداعی فهم اشعار او را تا حدسعی در

، شعر عنصری را اغلب نقادان، لطیف و قدرتمند هانیا است. اما با همه
بودن تعابیر پیچیده  یغنائ نیاو که در ع یبه یکی از شعرهای غنائ .انددانسته

 دهد توجه کنید:و افکار دقیق عنصری را نشان می

        بگرد ماه بر، از غالیه حصار که کرد؟
 بروی روز بر، از تیره شب نگار که کرد

       نبود یار به طبع و به جنس ظلمت و نور
 چیز یار که کرد دو بروی خوبِ تو این هر

        تا! از بهارخانه برونترا که کرد ب
 جان من بهار که کرد؟ جهان بروی تو بر
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         بماه مانی آنگه که تو سوار شوی
 ای عجبی، ماه را سوار که کرد!چگونه؟ 

   ودلمنار گشت جان اگر ز عشق تو پْر
 مرا بگوی رخ تو به رنگ نار که کرد

        گر استوار نبودی ز دور  بر دل من
 ه کرد؟مرا به مهر تو نزدیک و استوار ک

ها نیز فکر و ابتکاراتش که در آنهای بسیار زیبایی نیز دارد بیتیعنصری دو
 آنها:چشمگیراست. دو نمونه از 

        از مشک، حصار گل خودروی که دید؟
 بر گل خطی ز مشک خوشبوی که دید

        بتی،  بادل چون روی که دید یروگل
 پرپشت زمین نیز چنان روی که دید

*** 

 من شوره کسی تخم نکارد جز بر      پای ندارد جز من تو کس شرع در

 دوست ندارد جز من کستچیتا ه     گویمبا دشمن و با دوست بدت می

عنصری مکالمه زیبایی میان دو مرغ، یعنی زاغ سیاه و باز سپید را به طرزی 
مطرح کرده  رامکالمه نیز عنصری نکات جالبی  نیزیبا آورده است. در ا

المثل ازجمله آخرین مصرع این شعر که باز خودش یک ضرب، است
 :تواند باشدمی

                میان زاغ سیاه و میان باز سپید
 ام ز حکیمی حکایتی دلبرشنیده
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        یارانیم دو باز گفت همی زاغ هره ب
 که هردو مرغیم ازجنس و اصل یکدیگر

         جواب داد که مرغیم، جز بجای هنر
 ایست مگرطبع من و تو میانه میان

        من ملوک زمین خورند زان که بماند ز
 دان(تو از پلیدی و مردار پرکنی ژاغر)چینه

  مرا نشست، به دست ملوک و دیر و سر است
 و ستودان بر)دخمه، گورستان( رانهیترا نشست به و

  ز راحت است مرا رنگ و رنگ تو ز عذاب
 از منکر که من نشانه ز معروفم و تو

   ملوک میل سوی من کنند و سوی تو نه
 که میل خیر به خیراست و میل شر سوی شر
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 

 تشبیب عنصری

 
. شاعري که او را کنیدملاحظه میهاي عنصري را اي از تشبیبر نمونهیدر ز

اند که در اند و نوشتهقرن پنجم هجري دانسته یسرادهیاستاد قص نیتربزرگ
اند. درباره شعر پرداز به پایه او نرسیدهاز شاعران قصیده کیچیزبان پارسي ه

اند )از کتاب استاد عنصري بلخي از سري برگزیده نیز نوشته یعنصر
 (:1صفحه  ي ادبیاتهاشاهکار

و منطقي و مضامین عنصري الفاظ اصیل و فخیم را در آستین و معاني بدیع »
استوار و خردپسند را در جیب دارد. عباراتش در حد اعتدال و دور از حشو 

 «است سیراب شده از سرچشمه حکمت. یو زوائد است. شاعر
از  یکی یابیم. درهاي بسیار زیبا ميتمامي قصاید مشهور عنصري تشبیب در

 ةبهار که زاییداست از  مدحیه سروده ةقصیدکه در ابتداي یک  هاتشبیب نیا
  نسیم و هواي فرحبخش بهاري است چنین سخن گفته است:

          دل مرا عجب آید همي ز کار هوا 
 صبا یبوسلب شد ز مشک یبوکه مشک

  و ندانم از آنک دانمیز رنگ و بوي هم
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 چنین هوا ز صبا گشت، یا صبا ز هوا

            درخت اگر علَمِ پرنیان گشاد، رواست 
 ک باز کشیدست مفرش دیباکه خا

           به نور و ظلمت ماند زمین و ابر، همي
 به در و مینا ماند سرشک  ابر و گیا 

            ست زمین ابر تیره را که ازوفریفته
 مینا دهدیستاند در و همهمي

           گوهر الوان و زیر نقش بدیع ریبه ز
 نهفته گشت درازاي عالم و پهنا 

   جهان فراوان استوهر و نقشاگرچه گ
 همه صناعت ابرست و دستبرد صبا

            ست ز نقش بهار و پیکر اوچه فایده
 که از هواش جمال است و از بخار نوا

             هواش بدین روزگار تازه کند اگر
 به روزگار خزان هم هوا کندْش  هبا

             بهار، نعت خداوند خسر عجم است
 ستان شد ازو طبع و خاطر شعراکه بو

             بهارِ معني رنگ و بهارِ حکمت  بوي
  بقا بهار عقل ثبات و بهار کوه

هایي بود که عنصري در مقدمه قصیده خود آورده و این یکي از تشبیب
 ابیات وارد مدحیه خود براي ممدوحش گشته است.  نیبعدازا
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در میان شعراي قدیم رسم بر این  لازم است این نکته را نیز اضافه کنیم که
اند. مثلًا اگر گرفتهبوده است که نام قصاید خود را از موضوع تشبیب مي

بود آن قصیده را بهاریه و چون در وصف تشبیب قصیده در وصف بهار مي
اند. همچنین اگر وصف طلوع و غروب گفتهبود آن را خزانیه ميخزان مي

 هانیآن را طلوعیه یا غروبیه یا هلالیه و مانند ابوده آفتاب و تشبیهات هلال مي
اي که فرخي در مدح ممدوحش عنوان مثال به قصیده بهاریهاند. بهنامیدهمي

 سروده توجه کنید:

 بهار تازه دمید اي به روي رشک بهار!     
 بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار 

             همي بروي تو ماند بهار دیباروي
 لامت روي تو و بقاي بهارهمي س

    بهار اگرنه ز یک مادر است با تو چرا؟
 چو روي تست به خوشي رنگ و بوي بهار

             بهار تازه اگر داردي بنفشه و گل
 ست و هر دو رخ گلزارترا دو زلف بنفشه

 غریب موي، که مشک اندرو گرفت قرار           
 غریب روي، که ماه اندرو گرفت قرار

 ا به بوي و به پیرایه هیچ حاجت نیست         تر
 چنان که شاه جهان را گه نبرد به یار
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 فردوسی
  

سرای ایران و یکی از حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ حماسه
سمان ادب فارسی و از گویندگان مشهور عالم و از ستارگان درخشنده آ

 یاثر حماس نیترهنوز بزرگ فردوسی شاهنامه است. رانیمفاخر نامدار ملت ا
های استوار و محکم زبان فارسی و . شاهنامه یکی از پایهدیآیجهان بشمار م

 یکی از عوامل ثبات و بقای زبان فارسی هست، 
نیا آمد. او قمری در باژ، از روستاهای توس به دهجری 329فردوسی در سال

ای پراهمیت بود ای دهقانی بود. دهقان در قرن چهارم و پنجم پیشهاز خانواده
فردوسی »و دهقانان صاحب مکنت و اموال بودند. نظامی عروضی  نوشته که 

در دیه باژ شوکتی تمام داشت و به دخل آن ضیاع )اراضی( از امثال خود 
 « نیاز بود.بی

کرده و گفته اه حال خودش در جوانی اشارهخود فردوسی هم در پیری به رف
 :(1جلدتاریخ ادبیات  462است )از ص 

 چه داری به پیری مرا مستمند                        الا ای برآورده چرخ بلند

 به پیری مرا خوار بگذاشتی            چو بودم جوان برترم داشتی
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 راکنده شد مال و برگشت حالپ                         بجای عنانم عصا داد سال

این ابیات  و که در همین ابیات دیدیم، فردوسی در پیری تهیدست شدهچنان
 از شاهنامه گواه این تهیدستی است:

 نه چیزی پدیدست تا جو درو            نه جو زمیسود و هنماندم نمک

 به دوزخ فرستاده ناکام رخت          برگشته بخت و خوار نه چون من بود

 هر دو  رسیده به جانم شکست ز           به دست عقبا نه دنیا نه امید

 گرفت( سستی) دو گوش و دو پای من آهو گرفت
 گرفت و سال نیرو یدستیته

گفت و قبل از ساله بود شعر میاند که فردوسی وقتی جوانی  شانزدهنوشته 
ها داستان رزم شاهنامه چند داستان را به نظم درآورده بود. که یکی از آن

خوانند از بیژن و گرازان بود. این داستان که آن را داستان بیژن و منیژه هم می
مشهور قدیمی بود و بعضی از شعرای دیگر عهد غزنوی هم به آن  یهاداستان

نظیر این ابیات منوچهری دامغانی درباره داستان بیژن و منیژه  ؛انداشاره کرده
 که گفته: 

 پلاسین معجر و قیرینه گرزن          شته به دامنشبی گیسو فروه» 

  چو بیژن در میان چاه او من          شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک
 دو چشم من بر او چون چشم بیژن          ثریا چون منیژه بر سر چاه

مطالعه  اهای ایران رافسانه و هاداستان فردوسی در جوانی تاریخ نیاکان خود و
ها علاقه و شوق داشت.  او همچنین بسیار به دانستن آن د وکرده بو

بود. این عشق به میهن باعث شد که تمامی مال و ثروت اجدادی  دوستهنیم
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او شد  یدستینیز باعث  فقر و ته نیصرف کار شاهنامه کرد و هم اخودش ر
 ولی بازهم به دربار شاهان و جوایز ایشان توجهی نکرد. 

فردوسی باعث شد که او تصمیم به نوشتن شاهنامه  یدوستهنیهمین حس م
. در آن زمان ابومنصور محمد بن عبدالرزاق، حاکم توس، که از دبگیر

کهن ایرانی  یهاو راویان داستان نگارانخیکهن ایرانی بود، تار یهاخاندان
ها را به نوشتن تاریخ  پهلوانان ایران کهن در توس گردآورد و آنا ر

انجام دادند و  ااین کار ر نگارانخیاز نویسندگان و تار برانگیخت. جمعی
به نام ابومنصور،  آن راکتابی به نثر فارسی تهیه شد که  346بالاخره در سال

شده بود حاکم توس، شاهنامه ابومنصوری خواندند. این شاهنامه به نثر نوشته
اده شد. از این شاهنامه به دربار عبدالملک بن نوح سامانی فرست یاو نسخه

اساس کار ا دقیقی شاعر که در دربار عبدالملک بن نوح بود، همین نسخه ر
اما هنوز بیش از هزار بیت نسروده  بیاوردبه نظم در  آن راخودش قرار داد که 

 به دست غلامش کشته شد. 367بود که در سال

کهن چند بار آزموده بود، به  یهادر نظم داستان افردوسی که طبع خودش ر
. ولی دبه پایان ببر اافتاد که کار شاعر جوان دربار سامانی یعنی دقیقی رفکر 

به منابع و مآخذی که دقیقی در اختیار داشت، دسترسی نداشت. اتفاقاً یکی 
ای از شاهنامه از دوستان فردوسی در این کار به او یاری کرد و نسخه

زمان به نظم شاهنامه که به نثر بود به فردوسی داد. و او از همان  اابومنصوری ر
 پرداخت. 

ابیاتی از شاهنامه فردوسی به تصمیم خودش برای نوشتن شاهنامه اشاره در 
که فردوسی در جوانی و در اوایل شروع کار  دهدی. این ابیات نشان مکندمی

چراکه قبل از خودش  است، و فروتن و بزرگوار بوده لتیشاهنامه چقدر بافض
کار  نیبه ا ان به دوستی که او رآدانسته و در  این کار ستهیشا ادیگران ر
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در شاهنامه از اسناد و  کهنیبه ا طورنیو هم دکنتشویق کرده اشاره می
 . دکناستفاده کرده اشاره می نگارانخیزحمات تار

 :همان کتاب بالا( 466از ص به این ابیات از آغاز شاهنامه توجه کنید )
 بترسیدم از گردش روزگار          شماربپرسیدم از هرکسی بی

 یگرکسیبباید سپردن به د          مگر خود درنگم نباشد بسی
 همان رنج را کس خریدار نیست          دو دیگر که گَنجَم وفادار نیست

 بر، جهان تنگ بود  ندگانیبه جو          زمانه سرایی پر از جنگ بود

 بود پوستکیکه با من به  تو گفتی       به شهرم یکی مهربان دوست بود

 به نیکی خرامد مگر پای تو           مرا گفت خوب آمد این رای تو

 تو آرم مگر نغنوی شیپبه                        پهلوی  ةنوشته من این نام

 سخن گفتن پهلوانیت هست           گشاده زبان و جوانیت هست

 ن وی نزد مهان آبِرویبدی            شو این نامه خسروی باز گوی 

 برافروخت این جان تاریک من..          چو آورد این نامه نزدیک من

 آن بر منش راستان یهاسخن                       یکی نامه دیدم پراز داستان

 طبایع ز پیوند آن دور بود                       فسانه کهن بود و منثور بود

 پراندیشه گشت این دل شادمان          نبردی به پیوند او کس گمان

 که برتر نیاید شمار ایدون گر           گذشته بر او سالیان دو هزار

 همی رنج بردم به بسیار سال           من این نامه فرخ گرفتم به فال

 از ابتدای شاهنامه.  هستابیاتی  هااین
ایات مختلفی درباره تاریخ شروع به نظم شاهنامه توسط فردوسی رونا ضم

 اند. هجری  دانسته 373و  370. اما غالباً آن را سال دوجود دار
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 ادامة فردوسی

 
برخی گفته اند که  فردوسی به فرمان سلطان محمود غزنوی نظم شاهنامه را 

دونستند و گفتند که هنگام پایهرو بی آغاز کرد. ولی اغلب مورخان این گفته
آغاز نظم شاهنامه محمود غزنوی بیش از ده سال نداشته و سه سال پیش از 
این تاریخ، پدرش، سبکتکین ، حکومت را به دست گرفته.  برخی دیگر 

اند پشتیبان فردوسی، در سالهای ابتدایی نظم شاهنامه، امیرمنصور بن گفته
بن عبدالرزاق، حاکم توس، بود. و ور محمدمحمد توسی، فرزند ابومنص

دغدغهٌ معاش، وقت در پناه این پشتیبانی حدود ده سالی توانست بی فردوسی
خود را به تمامی در کار سرودن شاهنامه بگذاره. اما از بخت بد، امیرمنصور 

دستگیر و به بخارا برده شد.  377در کشاکش درونی امیران سامانی در سال
را زندان افکندند و دیگرکسی  خبری از او نشنیدو گویا در  در آن شهر او

زندان جان سپرد.  فردوسی دربارهٌ کسی که او را در نوشتن شاهنامه پشتیبانی 
 (467و یاری کرد در شاهنامه چنین سرود:) ص

 یکی مهتری بود گردنفراز بدین نامه چون دست کردم دراز

 د و بیدار وروشن روانخردمن          جوان بود و ازگوهر پهلوان
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 سخن گفتن خوب و آواز نرم          خداوند رای و خداوند شرم

 که جانت سخن برگراید همی          مرا گفت کز من چه آید همی

 بکوشم نیازت نیارم به کس          بچیزی که باشد مرا دسترس 

 که از باد نامد بمن بر نهیب         همی داشتم چون یکی تازه سیب

 از آن نیکدل نامور ارجمند          بکیوان رسیدم ز خاک نژند

 چو از باد سرو سهی در چمن         چنان نامور گم شد از انجمن

 کشانبه دست نهنگان مردم         نه زو زنده بینم نه مرده نشان

پس از ناپدیدشدن امیرمنصور، تنگدستی به فردوسی روی آورد و او ناچار 
حاصلی کشت، و مرگ بار خراج سنگین مأموران حکومتی، بیشد که در زیر

کار توانسوز سرودن سالگی او را تنها گذاشت،35یگانه پسرش، که در 
ای به تنهایی ادامه بده. اما فردوسی از پاننشست شاهنامه را بدون هیچ پشتوانه

این و در زیر فشار دشواریهایی که از هرطرف به او رو آورده بودند،
گ رو زمین نگذاشت و سرانجام اولین نسخهٌ شاهنامهٌ خودش رو در کاربزر

تموم کرد. پنج سال بعد از تدوین اولِ شاهنامه، سلطان محمود  384سال
اند که : ) حالت غزنوی به حکومت رسید. دربارهٌ محمود غزنوی نوشته

خواندن از روی متن گرفته شود(:) ولی متن زیر از اسناد مختلف خلاصه شده 
 درکتاب مشخصی وجود ندارد((و 

های حکومت محمود غزنوی در آغاز کار، برای استوارکردن پایه» 
خود، به شیوهٌ سامانیان به زبان فارسی ارج نهاد و برگزاری جشنها و آیینهای 
کهن ایرانی را تشویق کرد . به نحوی که ر دوران  محمود غزنوی  چهارصد 

بن یر آنها عنصری بود. وزیر او، فضلسرودند که امشاعر به ستایش، شعر می
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احمد اسفراینی، زبان کتابت دیوانهای مالیاتی را از عربی به فارسی برگرداند 
و در گسترش زبان فارسی تلاشی گسترده را آغاز کرد. فردوسی در زمان 
وزارت فضل بن احمد، شاهنامه را یک بار دیگه تحریر کرد . این بازنگری 

لگی فردوسی انجام شد. در این زمان حاکم توس، سا 71، در 400در سال 
ارسلان جاذب، نام داشت که به فردوسی عنایت داشت و با حمایت او بود 

شده را برای سلطان محمود فرستاد. نظامی که فرودسی شاهنامهٌ تکمیل
نویسد که پس از پایان بازنگری شاهنامه، علی عروضی در چهار مقاله می

را به همراه یک د نوشت و فردوسی اوندیلمی آن را در هفت جل
 « خوان از توس به غزنین برد.شاهنامه

دوستان عزیز اجازه بدهید توضیحات بیشتر دربارهٌ شاهنامه و اتفاقاتی که بعد 
از فرستادن شاهنامه برای محمود غزنوی پیش آمد رو به برنامهٌ آینده بگذاریم 

ز قدرت و صلابت و زیبایی نظم و دراینجا ابیاتی از شاهنامه رو که سرشار ا
فردوسی است بخونیم. فردوسی دراین ابیات  رزم رستم با اسفندیار رویین تن 

 شاهنامهٌ کلالهٌ خاور جلد سوم: (  362رو توصیف کرده: ) از ص 

کنه و از این که مجبور به جنگ با درابتدا رستم با خداوند راز ونیاز می
 کنه . یاسفندیار شده نزد خدا عذر خواهی م

 خداوند را خواند اندر نهان          چوآن تیر گز راند اندر کمان

 دانش و فر و زور فزاینده          گفت کای داور ماه و هورهمی

 روان مرا هم توان مرا          همی بینی این پاک جان مرا 

 مگر سربگرداند از کارزار          که هرچند کوشم که اسفندیار

 همی لاف مردی فروشد همی         بیداد کوشد همی تو دانی که
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فردوسی در چند بیت بعد، صحنهٌ پیروزی رستم بر اسفندیاررو اینطور 
 کنه. :توصیف می

 بدانسان که سیمرغ فرموده بود         تهمتن گز اندر کمان راند زود

 سیه شد جهان پیش آن نامدار           بزد راست بر چشم اسفندیار 

 بمرد آتش کینه چون برفروخت     نوک پیکان دو چشمش بدوخت به دو

 ازو دور شد دانش و فرهی           خم آورد بالای سرو سهی

 بیفتاد چینی کمانش ز دست         نگون شد سر شاه یزدان پرست

 ز خون ،لعل شد خاک آوردگاه         گرفتش فش و یال و اسب سیاه

 که آوردی آن تخمِ زفتی ببار          چنین گفت رستم به اسفندیار

 بلند آسمان برزمین برزنم          تو آنی که گفتی که روئین تنم

 بخوردم ننالیدم از نام وننگ         من از تو صد و شصت تیر خدنگ 

 

 نامدار بخفتی برین باره        یک تیر برگشتی از کارزاره ب

 خویش برپیش زین  نهادی سر        بخوردی یکی چوبه تیر گزین

 بسوزد دل مهربان مادرت          هم اکنون بخاک اندرآید سرت

 نگون اندرآمد ز پشت سپاه           هم آنگه سر نامبردار شاه

 برآن خاک بنشست و بگشاد گوش      زمانی همی بود تا یافت هوش

 همه پرو پیکانش در خون کشید      سرتیر بگرفت و بیرون کشید

 

 

 
  



132 

 

   کن شوند همه طوطیان هندشکرش
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

 ادامة فردوسی 
 

سامانیان به زبان فارسی ارج نهاد  وهیمحمود غزنوی درابتدای حکومتش، به ش
در گسترش زبان فارسی تلاش کرد.  وزیر او، فضل بن احمد اسفراینی، و

سلطان  یتحریر کرد و برا گرید بارکیفردوسی در زمان این وزیر شاهنامه را 
دوست حکومت غزنوی، فضل بن ایام وزیر ادب نیدر هم اما محمود فرستاد.

   در زیر شکنجه در سال  تیاحمد از وزارت برکنار شد و زندانی شد و درنها
 .درگذشت 404

جای فضل بن احمد، احمد بن حسن میمندی به وزارت هاز بد روزگار، ب
دولتی را از فارسی به عربی برگرداند. در  یهانوایعکس فضل درسید. او به

دوره او ستایش افتخارات ایران کهن امری ناپسند شمرده شد. سلطان محمود 
 یهاحکومت وهیهم در این زمان سیاستش را دگرگون کرده بود و راه و ش

 مستقل ایرانی را کنار گذاشته بود. 

حمود رسید. به این جهت شاهنامه فردوسی در چنین شرایطی به دربار سلطان م
تنها ستایشی از شاهنامه نشد، بلکه منکرانش از هر سو بر آن تاختند. احمد نه
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فردوسی از  کهنیکرد به دلایلی ازجمله ابن حسن میمندی با آن مخالفت می
وزیر پیشین )فضل بن احمد( در شاهنامه ستایش کرده بود. عنصری، 

سر ناسازگاری داشت، چراکه شهرت  امیرالشعرای دربار محمودی، نیز با آن
جا رسیده بود و در هر محفلی فردوسی پس از تدوین نخستین شاهنامه به همه

رفت و بر شهرت عنصری سایه افکنده  مانند میسخن از این اثر برجسته و بی
بود  گرفتهشیتر خود سلطان محمود بود که سیاستی دیگر پبود. از همه مهم

گرایی پنهان کرده بود، که تا آن روزها در پرده ایرانچهره واقعی خود را  و
ورزید. کهن دشمنی می از پرده برون انداخته بود و آشکارا با مظاهر ایران

 : خوانیممیاز تاریخ سیستان  راماجرای رودررویی فردوسی و محمود 
فردوسی شاهنامه را نزد » تألیف شد، 445به نوشته تاریخ سیستان، که در سال 

مود برد و چندین روز بر او خواند. محمود گفت: همه شاهنامه حدیث مح
رستم است و در لشکر من هزار مرد چون رستم هست. فردوسی گفت: ندانم 

دانم که خدای تعالی  قدرنیدر لشکر شاه چند مرد چون رستم هست، اما ا
 این بگفت و از مجلس بیرون رفت. مانند رستم نیافریده است. یاهیچ بنده

طعنه مرا سلطان به وزیر )احمد بن حسن میمندی( گفت: این مردک به
 «.چند طلب کردند نیافتندزن خواند. وزیر گفت: ببایدش کشت. هردروغ

فردوسی شبانه از غزنین به هرات رفت و مدت شش ماه در دکان اسماعیل 
ای وراق، پدر ازرقی هروی شاعر، پنهانی زندگی کرد تا مأموران دربار، که بر

ازآن به توس رفت و به غزنین بازگشتند. او پس یافتن او به توس رفته بودند،
شاهنامه را برداشت و با خود به طبرستان برد و در آنجا مدتی نزد سپهبد 
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ها از آسیاب افتاد و ماند تا آب شهریار، از آل باوند، که حاکم آنجا بود،
 توانست دوباره به توس برگردد.

 سالگی، در توس درگذشت.83به سن  ،411فردوسی در 

سرای ایران، در زیر فشار تنگدستی و حماسه نیترفردوسی، بزرگ ساننیبد
دری درگذشت. اما شاهکاری به یادگار گذاشت که زبان آوارگی و دربه

 فارسی، ایران و خود او را جاودانه کرد. 

ایرانیان و  و قوی و درخشانی از جنگ بایز اریابیات بس در زیر از شاهنامه
قدرت توصیف فردوسی و عظمت او در  خوانیم. در این ابیاترا میتورانیان 

  :نظم حماسی بسیار بارز است
 جنگ ایرانیان با تورانیان: 

 درخشیدن خنجر و زخم تیر                       برآمد خروشیدن داروگیر

 ترنج ز شنگرف نیرنگ زد بر          نجککه ابری برآمد ز  یتو گفت

 تو گفتی به هم اندر آمیختند          آویختند گریکدیدو لشکر به 

 کرد بر رعد غران فسوسهمی          غریویدن مرد و غرنده کوس

 دریده دل شیر و چرم پلنگ           ز آسیب شیران پولاد چنگ

 یکی گرزه کاو پیکر به چنگ           زمین کرد بد سرخ رستم به جنگ

 یختیچو برگ خزان سر فرور           ه مرکب برانگیختیبه هر سو ک
 سر سرفرازان همی کرد پست           به شمشیر بران چو بگذاشت دست

 دو نیمه کردیش با اسب و سازهب           اگر برزدی بر سر آن سرفراز

 یچو کوه از سواران سر انداخت           گردن افراختی چو شمشیر بر
 زن شد ز خونچو دریا زمین موج          ه دشت اندرونز خون دلیران ب
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 یآزمابه زیر سم اسب جنگ           پای همه روی صحرا سر و دست و
 زمین شد شش و آسمان گشت هشت    ز سم ستوران در آن دشت پهن

 نم خون و بر ماه گرد یبه ماه           فرورفت و بر رفت روز نبرد

 و خنجر به گرز و کمند ریبه شمش                       بروز نبرد آن یل ارجمند

 و پا و دست و سینه را سر یلان          برید و درید و شکست و ببست

 زخم شد کشته در چنگ شیر کیبه      هزار و صد و شصت گرد دلیر

 کشیدند لشکر سوی دامغان                       پیش مغان برفتند ترکان ز

 یوگوخلیده دل و با غم و گفت          نهادند روی ونحیوز آنجا به ج
 نه پر نه بوق و نه کوس و نه پای و         شکسته سلیح و گسسته کمر
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 
 

 اهمیت ادبی شاهنامه

 
در ادوار مختلف تاریخی اند که  نفوذ شدیدی که این اثر درباره شاهنامه نوشته

بعد از قرن پنجم در میان مردم پیدا کرد، بسیاری از شاعران به استقبال از 
شاهنامه پرداختند و از اواخر قرن پنجم تا چند قرن گروه بزرگی از شاعران 

هایی حماسی، ملی یا تاریخی یا دینی به تقلید از شاهنامه نوشتند. اما منظومه
. ندیایردوسی از عهده این کار عظیم بربنتوانستند مثل ف کیچیه

 الله صفا(تاریخ ادبیات ایران ذبیح493)ص

 ریتنها در مردم ایران بلکه در ادبیات دیگر کشورهای جهان هم تأثشاهنامه نه 
 نیترمیاند. قدمختلف ترجمه کرده یهابه زبان رااین اثر  بسیاری گذاشت.

الدین بُنداری اصفهانی به دست قوامدر دمشق  ترجمه شاهنامه  به زبان عربی،
ترجمه منظومی هم از شاهنامه به زبان  انجام شد. 642تا  620 یهادر سال

هایی از توسط علی افندی صورت گرفت. همچنین ترجمه916ترکی در سال 
ارمنی،  یهاازجمله به زبان مختلف دنیا، یهاتمام یا قسمتی از شاهنامه به زبان

نسوی، آلمانی، روسی، اسپانیولی، ایتالیایی، دانمارکی، گرجی، انگلیسی، فرا
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ها شده است. از میان این ترجمهسوئدی انجام و لاتینی، لهستانی، مجارستانی
 مشهورتر یکی ترجمه آلمانی شاهنامه است، توسط ادیبی آلمانی بنام شاک،

( و دیگر ترجمه molو دیگر ترجمه فرانسوی شاهنامه به قلم ژول مول، ) 
( از داستان رستم و سهراب به نظم rokkertیدریش روککرت) فر

( از همین داستان به نظم انگلیسی atkinson) آلمانی و ترجمه اتکینسن
( از تمام شاهنامه به نظم ایتالیایی و ترجمه PITZIو ترجمه پیتزی) 

های به شعر روسی و بسیاری ترجمه باز داستان رستم و سهرا یژوکوفسک
ها اهمیت شاهنامه را در ها نیست. و خود این ترجمهذکر آندیگر که فرصت 

 دهد. جهان نشان می

ادبی شاهنامه باید گفت اول  یهایژگیمسائلی که در بیان و نیتراما از مهم
 یهادانینظیر فردوسی است. توصیف مناظر طبیعی، مقدرت توصیف  بی

که فردوسی  هانیا و نظایر هایتن، لشکرکشبهتن یهاجنگ، پهلوانان، جنگ
کمال مهارت و قدرت را در آن بکار برده است و همه شرایط وصف را در 

پهلوانان و نشان دادن  فیموارد مختلف رعایت کرده و مخصوصاً در توص
مراتب عالی قدرت رسیده است. برای نمونه به این قدرت و چالاکی آنان به

 تاریخ ادبیات( 513ابیات از رزم رستم با اسفندیار توجه کنید: ) ص

 همی خون ز جوشن فروریختند                       فراوان به نیزه برآویختند

 بردند ناچار دست ریبه شمش          ها به هم بر شکستچنین تا سنان

 تاختندیچپ و راست هر سو هم                       به آورد گردن برافراختند

 های گرانشکسته شد آن تیغ          ز نیروی گردان و زخم سران

 ز زین برکشیدند کوپال را                       برافراختند آن زمان یال را
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 ز بالای بُرز دیچو سنگ اندر آ          اندر آورد گرز ختندیریهم

 ها کوفتنداز آن زخم اندام           دو آشوفتند چو شیر ژیان هر

اند ه ببینیم شاعران بزرگی که کوشیدهشود کعظمت شاهنامه وقتی درک می
عنوان نمونه اند. بهسرایی آثاری خلق کنند درباره شاهنامه چه گفتهحماسه در

الشعرای خوب است شرحی را که درباره شاعری بنام فتحعلی خان صبا، ملک
الشعرای صبا در ادبیات فارسی تبحر بسیار داشته دوران قاجار یاد کنیم. ملک

 نیتربزرگ اند.او تقلید کرده وهیز شاعران پس از او از سبک و شو بسیاری  ا
اثر این شاعر عصر قاجاری شاهنشاه نامه است که داستانی حماسی است به 

و ذکر وقایع فتحعلی شاه و  شیروال شاهنامه فردوسی و به همان وزن در ستا
که سی  اند که فردوسی شاهنامه راشاهان دیگر این سلسله سروده است. نوشته

سال به پایان برد و صبا هفتاد هزار بیت را در  یهزار بیت است در مدت س
شش سال سرود. اما خود فتحعلی خان صبا با همه ادعاهای بزرگی که داشته 

اواخر عمر به مقام بسیار بالاتر  همتای  فردوسی خوانده در او گاه  خودش ر
 بستان جالبی در کتادا  بارهنی. درااست فردوسی اذعان و اعتراف کرده

 : (پایین صفحه 23از صبا تا نیما جلد اول صفحه شده )الشعرا نوشتهحدیقه
وفات خود،  زفتحعلی خان صبا(..... چهار روز قبل ا») الشعرا نوشته: هحدیق

آورد.  انیروزی برادر و کسان و اولاد خود را خواسته صحبت شعر در م
یکی از آثار خود فتحعلی خان صبا بوده( ) امنامهآنگاه یکی را گفت از خدای

)کتاب دیگر همین قدری بخوان. بخواند. بعد دیگری را گفت از شاهنشاهنامه
ازآن گفت  شاهنامه فردوسی را هم ای بخوان. او نیز بخواند. پسشاعر( پاره
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بیاورید و بعضی از آن بخوانید. حاضر کرده گشودند و اتفاقاً اول صفحه این 
  بیت بود که:

 اگر بشنود نام افراسیاب           شود کوه آهن چو دریای آب

محض شنیدن این شعر حالش دگرگون شد و همانا دریافت تفاوت اشعار به
 «..خود را با استاد) فردوسی(..

 رااست که  در آن اذعان یکی از شاعران بزرگ  ییهااز داستان یکینیا
بینیم که چگونه در نیم و میبیدرباره عظمت شاهکار جاویدان فردوسی می

 اند. برابر توصیف زیبای فردوسی دچار حیرت و شگفتی شده
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 باز هم فردوسی 

 
عظمت مقام و مرتبه فردوسی به حدی است که زندگی او مانند بزرگان تاریخ 

به همین روال، درباره قدرت او در  .شدهختهیختلف آمها و روایات مبا افسانه
صورت شرح احوال مطالب مختلفی نقل پردازان بهشعر و شاعری هم قصه

 ییگوههیکه درباره قدرت شاعری و بد ییهااند. یکی از داستانکرده
 خوانیم:میالطوایف  اند از لطایففردوسی نقل کرده

زمان خود بود و شاهنامه بر فضل و  ریظنیب ییگوههیفردوسی طوسی در بد» 
کمال او دلیل واضح است. عامل طوس بر وی ظلمی کرد و وی به غزنین 

عنصری به مجلس سلطان محمود  لهیوسرفت از برای دادخواهی و آنجا به
رسید و شعر گذرانید و سلطان او را بنواخت و به نظم شاهنامه مشغول ساخت. 

 جستیم یالهیو وس کردیگاه سلطان سیری مروز اول به غزنین رسید بر در
که خود را به نظر سلطان رساند. ناگاه مجمعی دید و از کسی پرسید این 
عزیزان چه کسانند؟ گفت شعرای پایتخت سلطانند و این مرد ملک الشعراء 
عنصری است با دو شاگرد خود فرخی و عسجدی که هر دو فاضل و قادر بر 
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بر ایشان سلام کرد، عنصری جواب داد و گفت  سخنند. فردوسی پیش رفت و
 ؟ یینمایچه کسی؟ که غریب م

ام. گفت بیا بنشین تا باهم گفت مردی شاعرم و از جانب طوس آمده
کنیم. فردوسی بیامد و پهلوی عسجدی بنشست.  ییآزماو طبع ییگوههیبد

گوییم به مشارکت که هر شاعری  یایعنصری گفت ما چهار شاعریم، رباع
 ک مصراع گوید. پس عنصری آغاز کرد و مصراع اول چنین گفت: ی

 چون طلعت تو ماه نباشد روشن

 مصراع دوم را فرخی گفت: 

 چون قامت تو سرو نخیزد به چمن

 مصراع سوم را عسجدی گفت: 

 مژگان ت همی گذر کند از جوشن

 مصراع چهارم را فردوسی گفت: 

 مانند سنان گیو در جنگ پشن

یاران نگریست  ردوسی این مصراع شنید بر سبیل تعجب درچون عنصری از ف
که ترا بر تاریخ  شودیبعدازآن فردوسی را گفت از این مصراع چنان معلوم م

ملوک عجم اطلاعی تمام است و این بدیهه را به سمع سلطان رسانید و 
فردوسی را به مجلس او برد. چون سلطان بر فضایل و کمالات او وقوف یافت 

ع او را معلوم کرد، به نظم شاهنامه حکم فرمود و او در آن نظم داد و قوت طب
 «سخن بداد. 

شده است اما برای بود که درباره فردوسی نقل ییهاای از داستاناین نمونه
نظیر فردوسی و رنجی که در نظم شاهنامه برده، درک عظمت و توانایی بی
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رافت کار وی بسیار اهل ادب و نگارندگان تاریخ ادبیات از فردوسی و ظ
اند )ص اند. ازجمله درباره زبان و اسلوب بیان فردوسی نوشتهسخن گفته

 :(1تاریخ ادبیات جلد 495
النظیر در بیان افکار و نقل معانی از نثر به نظم و رعایت این استاد عدیم »

سادگی زبان و فکر و صراحت و روشنی سخن و انسجام و متانت کلام، به 
ه استادان ب درت و مهارت است که سخن او همواره در میاناز ق یادرجه

شده و عنوان نمونه اعلای فصاحت و منزله سخن سهل و ممتنع تلقی می
کس که از رموز زبان و ادب فارسی آگهی داشته بلاغت داشته است. آن

باشد، و صحیح و سالم آن را از مغشوش و معلول تفاوت نهد و ذوق خداداده 
کلام استاد و مضامین و افکار  اسیم در نهاد او همراه باشد و به قسلی شهیبا اند

اند همت گمارد گفته یها با آنچه دیگر استادان سخن فارساو و طریق بیان آن
الحق هیچ باقی)کم(  نگذاشت و سخن را به آسمان » که فردوسی   ابدییدرم

لطف و جمال از  و به«  علیین برد و در عذوبت)شیرینی( به ماء مَعین رسانید.
. نظامی عروضی درباره سخن دیرگذراندنسیم سحرگاهی و بساط فرودینی 

بینم و در بسیاری از من در عجبم سخنی به این فصاحت نمی»او گفته است: 
 « سخن عرب هم.

به دست  اوشدن مربوط به آگاهی یافتن مادر سهراب از کشته یابیاتاکنون به 
 نظیری از مرثیه در شعر فارسی هست:نمونه بی که یابیاتکنیم، توجه می رستم

 که سهراب شد کشته بر دشت کین        غریو آمد از شهر توران زمین 

 بردرید شتنیهمه جامه بر خو         خبر زو به شاه سمنگان رسید

 به تیغ پدر خسته گشت و بمرد         به مادر خبر شد که سهراب گرد
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 آن کودک نارسید بزاری بر         جوشید و جامه درید خروشید و

 زمان تا زمان زو همی رفت هوش        برآورد بانگ و غریو و خروش

 برآورد بالا درآتش فکند                     بکند دهیفروبرد ناخن دو د

 به انگشت پیچید و از بن فکند        مرآن زلف چون تاب داده کمند

 زمان تا زمان اندر آمد نگون        روان گشته از روی او جوی خون

 به دندان ز بازوی خود گوشت کند      برفکند همه خاک تیره به سر

 کجایی سرشته به خاک و به خون     همی گفت کای جان مادر کنون

 ز سهراب و رستم بیابم خبر      چو چشمم به ره بود گفتم مگر
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودبنگاله می زین قند پارسی که به

 
 
 

 باز هم فردوسی 
 

صبح در نظرگاه شاعران به هزار و یک صورت وصف شده است. 
ها تنها محدود به آثار هایی یکی از دیگری زیباتر و این وصفوصف

دمیدن  در ییبایبلکه در آثار حماسی نیز توصیفات بسیار ز ،رمانتیک نیست
عظیم حکیم فردوسی در میان  طور خاص در سرتاسر شاهنامهیابیم. بهصبح می

جنگ و ورود و خروج قهرمانان  یهادانیهای رزم و مانبوه ابیاتی که صحنه
توصیف  راهای شکار و سوارکاری پهلوانان و یا صحنه هانیبه شهرها و سرزم

کنیم که دمیدن خورشید و برآمدن صبح  شمار مواردی پیدا می، بیکندیم
حکیم توانمند توس هر بار  متناسب با که و شگفت آن است تصویر شده

و حالات قهرمانانش صبح و دمیدن خورشید  آنفضای داستان و رخدادهای 
. اگر سخن از جنگ و میدان رزم بوده و است نو وصف کرده یاگونهبه را

 غهیقهرمان موردنظر قصد و عزم پیروزی درنبرد داشته، خورشید مثل ت
صحنه خیال خواننده منظره و فضایی جنگی  و به شمشیری از نیام افق برجهیده

کار بوده،  برعکس، اگر جشن و شادمانی و سور و سرور در .است بخشیده
د و رآواز تن در می راگون شب خورشید مانند کسی که لباس عزای تیره
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و یا  زندیهای هوا را از گوشه آسمان کنار مپوشد پردهلباس سپید شادی می
. اما اگر فضای داستان فضای سوگواری و دیآیرون ممثل مهمانی فرخنده  بی

بینیم که در ابیات فردوسی مثل تشتی خونین می را دعزاست، خورشی
 . دکشکرده عبوس سرمیکه از گوشه آسمان بغض شدهفیتوص

 سهیزیباست که منتقدان و ادیبان بارها در مقا یقدراین توصیفات فردوسی به
هومر شاعر باستانی، به برتری توصیفات شاهنامه  سهیشاهنامه با ایلیاد و اود

 اند.اثر بزرگ هومر اذعان کرده آننسبت به 

در  راهایی از توصیفات فردوسی درباره صبح  که هر بار خواننده به نمونه
 توجه کنید: بردیشگفتی و حیرت فروم

، صبح دیآیقصد نبرد بیرون مو به کندیپادشاهی لشگر آرایی م کهیهنگام
 :گذاردیبر سر م رام مثل امیری کلاه زرینش ه

 چو خورشید بفروخت زرین کلاه        شب تیره لشگر همی راند شاه

 بخندید روی زمین یکسره        روی برج برهچو یاقوت شد 

رزمی دیگر خورشید چون سپر زرین جنگجویی که به میدان  روز دیگر در
 دمد: برمی شتابد،می

 نمود اندر آبسپر می نیچو زر        آفتاب دگر روز چون بردمید

آسمان  شهیش درجای دیگر خورشید سپیده را مانند مشتی یاقوت زرد بر
 پاشد: می رنگیآب

 لاژورد شهیش بزد شید بر        چنین تا سپیده ز یاقوت زرد

از پرده بیرون  درد وروزی دیگر خورشید پیراهن قیرگون شب را می در 
 آید:می
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 پرده برون بدرید و آمد ز        شید پیراهن قیرگونچو خور

آید مانند در روزی دیگر کوهی که در افق، خورشید از پشت آن بیرون می
 شود. پیلی سپید نمودار می

 بشد کوه چون پشت پیل سپید        شب تیره تا برزد از چرخ شید، 

که وقت  ندیبیجنگجو م خورشید و ماه را مانند دو یفردوس گریدر جای د
 .  زدیگریپوشاند و مبیم او رخسار خود را می دیدن خورشید از سحر، ماه با

 دید رخسار ماه چو سیمین سپر         چو خورشید بنمود رخشان کلاه

 به خم اندر آمد بپوشید روی         یوگوبترسید ماه از پی گفت

دو یار تصویر  ای دیگر هنگام طلوع خورشید، خورشید و ماه ماننددر صحنه
 شوند: می

 زلف شب تیره بگرفت روز دو         فروزچو از کوه بفروخت گیتی

 به دندان لب ماه در خون کشید.         از آن چادر قیر بیرون کشید

 بازهم به تصاویر دیگری که فردوسی از طلوع داده توجه کنید: 

 وش خروسبه ابر اندر آمد خر       چو از روز شد کوه چون سندروس

 برآمد به کردار زرین چراغ        چو خورشید پیدا از پشت زاغ

 زند موج بر کشور لاجورد                  بدانگه که دریای یاقوت زرد

تصاویری را که ذهن خلّاق فردوسی درباره صبح و طلوع خورشید آفریده 
رای سحماسه مشاهده کردید. منقدان این تصاویر را با تصاویری که هومر

بزرگ یونان  باستان در حماسه ایلیاد و اودیسه از طلوع صبح آورده  مقایسه 
هم یکی از اند. بد نیست به چند سطر از ترجمه تصاویر هومر که آنکرده
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طراز زیباترین آثار باستانی است توجه کنید، تا به برتری شاهنامه به آثار هم
 خود پی ببریم. 

از بازگشت  دمدهیسپ کهنیهم»کند: صویر میصبح را چنین ت ادیلیهومر در ا
سرخ  یهاآسمان از گل کهنیفردای آن روز هم» یا «  روشنایی آگاهی داد.

که اختر تا آنگاه» نویسد:درجای دیگر می« پوشیده شد. یبامداد دهیسپ
پی  در دمدهیآشکار شد تا از دمیدن روز آگاهی دهد، سپ نیبر زم یبامداد

گوید: و یا در جای دیگر می« ا از پرتو خود زرین کرد. آن دمید و دریا ر
چند  ادیلیکه این تصویر در ا« خود بدمید یگلبا انگشتان پشت دمدهیچون سپ

بار و در اودیسه حدود سی بار تکرار شده است. ولی تشبیهات فردوسی 
شوند. به چند توصیف دیگر هومر از صبح در حماسه تکرار نمی گاهچیه

آید پرتو در آن دم که ستاره فروزانی دمید که می»جه کنید: اودیسه تو
که  دمدهیگونه دیدم سپ نیبد» -زاید نوید دهد. را که بامدادان می دمدهیسپ

های اقیانوس بیرون دختر بامدادان که از  خیزابه»  -یا «  تخت زرین دارد دمید
 «  ارد ببینی.ای را که تخت زرین دآید از راه نخواهد رسید مگر الههمی

از صبح با تصاویر شاهنامه  هافیتوص گونهنیهمچنان که مشاهده کردید ا
است که در صبحگاه  یآلودفردوسی که در آن خورشید گاه شمشیر خون

پی معشوق از پرده بیرون  دمد، و گاه عاشقی است که دریک نبرد بزرگ می
ها و حبت از زیباییآید،ازنظر زیبایی مقایسه کردنی نیستند. حالا که صمی

زال که راجع به  یابیاتبه  پردازیممی های توصیفات فردوسی کردیمشگفتی
افراسیاب را  یهایژگیو و دهدپرهیز می ابیرستم را از رزم با افراس

 شمارد:برمی
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 یک امروز با خویشتن هوش دار          بدو گفت زال این پسر گوش دار

 دم آهنج و دژکینه ابر بلاست          که آن ترک در جنگ نراژدهاست

 ز آهنش ساعد ز آهن کلاه            درفشش سیاهست و خفتان سیاه

 بر خود بردرفشش سیه بسته           همه روی آهن گرفته به زر

 چنین است آیین پور پشنگ          جنگ ه ساکن نباشد ب یجاکیبه 

 رش نیست بالاش کم و هشتاد           به دم ز دریا برآردنهنگ او 

 که مرد دلیرست و پیروز بخت           نگهدار سخت  را یشتنازو خو

 اگر بشنود نام افراسیاب.           شود کوه آهن چو دریای آب
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   هند شکرشکن شوند همه طوطیان
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 اول پنجم  مهین ادب پارسی در قرن چهارم و
 

با قدرت سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان آغازشده و به تسلط  ورهاین د
 است.  یافته خاتمهسلجوقیان بر تمامی ایران آن زمان 

 نیتر، اما یکی از مهماست این دوره باآنکه ابتدای ترقی ادبیات فارسی
 358)ص اند. درباره این دوره نوشتهودشهای ادبی ایران محسوب میدوره
 : فا(الله صذبیح

ایران در قرن چهارم بود،...مراکز مهم  یمرکز ادب نیتراز بخارا که مهم ریغ»
و ری و سمرقند  چغانیان و نیشابور دیگری مانند سیستان و غزنین و گرگان و

برای ادب فارسی وجود داشت. در مراکز ادبی مشرق رونق شعر و نثر پارسی 
 لیایران تا اوا یمراکز غرب در همیمراکز بوده است و بر رو ریبیشتر از سا

که  باید نداشت.  زیرا او چندان یقرن پنجم شعر و نثر فارسی رونق و رواج
رقابتی  اًیثان لا هنوز زبان و ادبیات دری در آن نواحی کاملاً انتشار نیافته بود، و

سامانی وجود داشت مانع آن بود که زبان ادبی دربار  که میان امرای بویی و
 .......«رونق بسیار یابد  هیبوقلمرو حکومت آل آل سامان در
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 ییبایاز این دوره شکوفا که درباره  سادگی و روانی کلام و فکر و زاکنون 
دست . یکی از شاعران چیرهخوانیممیای اند نمونهذوق شاعرانش بسیار نوشته

عهد غزنوی  لیاین دوره کسائی مروزی است که در اواخر عهد سامانی و اوا
. نام اصلی کسایی ابواسحاق و لقبش مجدالدین بوده است و است یستهزمی
. درباره معروف شدنش به اندبردهیرا بکار م« حکیم » جا برای او لقب همه

 :الله صفا( ذبیح  441ص »اند کسایی نوشته
گویند سبب این تخلص آن است که کسوت زهد در برداشته و کلاه فقر بر » 

 . اندخ نویسان این دلیل را خالی از صحت دانستهاما تاری« سر گذاشته
و هم به میزان  دکنهم به مولدش اشاره می در آنکه  دکسایی بیتی دار

 دوران: آنشهرتش در 

  چونان که سمرقند به استاد سمرقند      زیبا بود ار مرو بنازد به کسایی
 )که منظورش از استاد سمرقند رودکی است( 

 الله صفا( :ذبیح 444اند که )صدرباره کسایی نوشته

توان دریافت که او از استادان مسلم می یخوباز اشعار موجود کسائی به: »
تشبیهات  عهد خود بوده و در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیفات و ایراد

 «  لطیف طبیعی مهارت و قدرت بسیار داشته است.

در وصف و  را که قوت او دکسایی شعری در وصف طلوع آفتاب دار
 : دکنتشبیهات بدیع، آشکار می ددر ایرا رامهارتش 

 به ابیاتی از این سروده توجه کنید:

 وز آسمان شمامه کافور بردمید      آمد و علامت مصقول برکشید روز» 

 گویی به لاجورد می سرخ برچکید        وان عکس آفتاب نگه کن علم علم
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 خوید هزار همی برفتد بیا برگ لاله        زار گل نار سایه کردیا بر بنفشه

 یا پرنیان لعل کسی باز گسترید          یا آتش شعاع ز مشرق فروختند

  این تیغ آفتاب چون خوش بود نبید بر
 خاصه که عکس آن به نبید اندرون پدید

  کبود و سرخ نبید آر کاسمان جام
 نبید کبودست پر یهاکه جام گویی

        د و شعاع زردجام کبود و سرخ نبی
 گویی شقایق است و بنفشه است و شنبلید

        آن روشنی که چو ن به پیاله فروچکد
 دیگویی عقیق سرخ به لؤلؤ فروچک 

         که چون بکف دست برنهی یایوان صاف
 کف از قدح ندانی، نی از قدح نبید

روز و بهار، به زیبایی وصف کرده است. او با آمدن نو زیکسایی طبیعت را ن
. گویی جشنی در خانه آدمیان برپای است دهیدیای در جهان مگویی غلغله

را برای  شیاند و هرکس به تلاش است تا به استقبال نوروز شتابد و خوکرده
 ( 448جشن آماده کند.کسایی بهار را چنین دیده است:) ص  نیشرکت در ا

 درآمد، فردوس گشت صحرا باد صبا
 ا نیسان به فرش دیباوأراست بوستان ر

 صبا به صهباگل، باد  ةورد ناماو           مشک و با فرنفل نسیم سنبل، با آمد

 قمری به یاسمن بر، برداشتند آوا           نارو به نارون بر، سارو به نسترن بر

           هبان، چون طیلسان رابانیابر آمد از ب
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 چلیپا چون بسدین تابان، انشیبرق از م 
 صلیب( = چلیپا -از جنس مرجان دین =بس)

                فرازدگرازد، گردن همیهمی آهو
 صحرا گه سوی کوه تازد، گه سوی باغ و

        گل باز کرده دیده، باران برآن چکیده
 عرق(خوی = )  فرو دویده، بر عارض چو دیبا چون خوی

  های پروینمُشکین، چون خوشه سوسن لطیف و
 فلکی(  یهانسرین، چون برج ثور و جوزا)طرح شاخه(شاخ و ستاک )

  وار لاله، بر برگ لاله ژاله،یاقوت
 غواص درِّ  دریا حواله، کرده بدو
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي 

 
 
 
 

 کسایي مروزي

 
 صفا(:  اللهحیذب 442ص)اند درباره کسایي مروزي نوشته

ها موجود آغاز کار شاعري مداح بود و از مدایح او قطعاتي در تذکره "او در
" و این دو بیت نشانه این .کار پشیمان شد نیاست ولي در اواخر عمر از ا

 پشیماني است که گفته: 

 کرد پدرودم "جواني رفت و پنداري بخواهد 
 (نیم سوخته گشتن: )پیهودنبخواهم سوختن دانم که هم آنجا بپیهودم

 مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم)خراشیدم(به 
 نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم

  (:444 ) ص نیماخودر جاي دیگري درباره شیوایي کلام کسایي چنین مي
"کسایي گذشته از توصیفات و مدایح شیوایي که ساخته در موعظه و حکمت 

فت نائل شود و هم نخستین شاعري است که توانست به مراحل مهمي از پیشر
در حقیقت این نوع  از شعر را در اواخر قرن چهارم به کمال رساند و مقدمه 

 بن خسرو قبادیاني شود" ظهور شاعراني از قبیل ناصر
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 (:445)ص نیماخودرجاي دیگري در این باره چنین مي
کرده است و از نام کسایي اشارهه " ناصرخسرو در اشعار خویش چندین بار ب

شود که علت ذکر نام این شاعر در پایان قصائد حکمي معلوم مي هاآن همه
ناصر، اشتهار کسایي است در مواعظ و نصایح، و شهرت آن قصائد است در 
میان اهل مرو که ناصرخسرو قسمتي از زندگي خود را در آن گذرانده بود. 

 شود:کاملًا این معني آشکار مي تیدو ب نیمثلًا در ا

 گر حکمت و پند را سزایي          کمتاز حجت گیر پند و ح

 آن شهره  مقالت کسایي           با نو سخنان او کهن گشت

هاي کسایي را استقبال کرده و و حتي ناصر در بعضي از این قصائد، قصیده
 جواب گفته است مانند قصیده:

 چونست گلستان گه و گاهي چو بیابان؟   روزن گردانبي این گنبد پیروزه

تقبال است از یک قصیده کسائي و ناصرخسرو خود در آخر آن قصیده که اس
 کرده و گفته است:امر اشاره نیبه ا

         مرد بدین شعر من این شعر کسایيپژ
 این گنبد گردان که برآورد بدین سان""

 اي از مواعظ کسایي این دو بیت است: نمونه

  مسِگال به شاهراه نیاز اندرون سفر"
 ته گردد بدان ره اندر سختکه مرد، کوف

  هم بروي خلاف کني طمع را و گر و
 )تخت کفش(  مثل آهنین بود هملَختد ار بهبدر
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به  شودیبیان کرده م اتاریخ تولدش ر در آناز یکي از ابیات کسایي که 
 پي برد.: یسالاش در کهنکسایي و همچنین وضع زندگي  هیاخلاق و روح

 وبت سالبه سیصد و چهل و یک رسید ن
 چهارشنبه و سه روز باقي از شوال

        جهان تا چه گویم و چه کنمه بیامدم ب
 کنم به نعمت و مال یو شاد میسرودگو

        ن گذاشتم همه عمرستوروار بدین سا
 فرزندم و اسیر عیال ةکه برده گشت

   بکف چه دارم ازین پنجه شمرده تمام
 شماره نامه با صد هزار گونه وبال

   این شمار به آخر چگونه فصل کنممن 
 ال محکه ابتداش دروغست و انتهاش 

   حرص ةدیآزم ستم رس  ةدیدرم خر
 ذل سؤال رحدثاتم شکا ةنشان

   دریغ فر جواني دریغ عمر لطیف 
 دریغ صورت نیکو دریغ حسن و جمال

  همه عشقهمه خوبي کجا شد آنکجا شد آن
 لهمه حاهمه نیرو کجا شد آنکجا شد آن

   گونه قیره سرم به گونه شیرست و دل ب
 گونه ناله گونه نیل است تن به رخم ب

           نهیب مرگ بلرزاندم همي شب و روز
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 چو کودکان بدآموز را نهیب دوال

           گذاشتیم و گذشتیم و بودني همه بود
 اطفال ةشد سخن ما فسانو شدیم 

              پنجاه بر تو پنجه گذارد یایا کسای
 بکند بال ترا زخم پنجه و چنگال

   مال و امل بیش ازین نداري میله تو گر ب
 جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند 
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 نجم شاعران دیگر قرن چهارم تا نیمه اول پ
 

. گفتیم میادکردیاول قرن پنجم هجری  همیاز شاعران قرن چهارم و ن تا اینجا
. آثاری از شاعرانی بزرگ مثل است که این دوره پر از آثار زیبا و نغز

خود همین کثرت  منوچهری و عنصری.، فرخی ،فردوسی ،دقیقی ،رودکی
این دوره  ها باعث شده که از انبوه شاعران توانای دیگرِآثار و درخشندگی آن

ن، مدت زیادی اشندن اسامیاشاعرانی که تنها خو ؛دیمیان بیاه سخن بکمتر 
اند از: کسایی عبارت حهیقربرخی از این شاعران خوش .وقت خواهد برد

منجیک ترمذی،  بوشکور بلخی، بدیع بلخی، ،مروزی، مسعودی مروزی
ابوسعید  ابوالعلاء شوشتری، جنیدی، عماره مروزی، لبیبی، غضایری، و

بودند که درخشش استادانی ای میاگر در دوره هام از آناابوالخیر که هرکد
 شد. ها یاد میشک خیلی بیشتر از آنمثل فردوسی و رودکی نبود، بی

 
  منجیک ترمذی
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دوم قرن  مهیبن محمد منجیک ترمذی از شاعران بزرگ ن یابوالحسن عل
. درباره او است بردهچهارم است که بعد از دقیقی در دستگاه چغانیان بسر می

 (:1تاریخ ادبیات ایران جلد  424اند )صهنوشت
دان بود. پرداز و نیکو خیال و بلیغ و نکتهو سخن آورمنجیک شاعری زبان»

 گونه وصف کرده است:  نیالالباب کلام او را از روی حق بدعوفی در لباب
« شعری غریب و الفاظی خوب و معانی بکر و عباراتی بلیغ و استعاراتی نادر» 

که عوفی برشمرده همه در شعر منجیک صادق است. دیوان  و این اوصاف
مشهور و مورداستفاده اهل شعر و ادب بوده  رانیمنجیک در قرن پنجم در ا

که ناصرخسرو داستان استفاده قطران را از آن دیوان در سفرنامه است. چنان
 « خود  آورده است.

بع و اعتقاد او دهنده وجود مناعت طکه نشان به چند بیت از  منجیک ترمذی
به دست آوردن نعمت و  خواری و دریوزه برایبه استقلال نفس و پرهیز از 

 مال است توجه کنید:

 وز بد و نیک روزگار آگاه          کرده شناهای به دریای عقل 

 چه کنی روی سرخ خویش سیاه          چون کنی طبع پاک خوش پلید

 ز درِ هیچ سفله شیر مخواه. و          خویش دهیدبه آب !زن نان فرو

اند که او علاوه بر قدرتی که در سرودن قصائد داشت درباره منجیک نوشته
قول ه شد. بهجو و هزل نیز سرآمد شاعران عهد خود شمرده می در

اشعار منجیک در  «.کسی از تیر طعنش و از کمند هجوش نجستی»هدایت
الالباب و صاً در لبابها و کتب لغت پراکنده است خصوها و تذکرهجنگ
 . السحر الفصحا و حدایقو والمعجم شمس قیس و مجمع میاقلهفت
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ای . قصیدهتوجه کنیدمنجیک ترمذی  یبایز اریاز قصاید بس یکیابیاتی از  به
  آن را سروده است:که در فراق دوستی 

        دیده گرفت آفتاب خواب زوال مرا ز
 کجا بتابد خیلِ ستارگانِ خیال

         خوردمیم یجابهخانه در بنشستم به 
 می داغِ دوست مالامال لةجام ناه ب

        هزاردستان آواز داد و گفت چه بود
 شاخ فکندی به ناله، بیش منال ز مرا

        جواب دادم و گفتم ترا مگر بنکشت
 قضا به دست فراق اندرون چراغ وصال

       چنان بنالم اگر دوست بارِ من ندهد
 رنگ زغال ز اندر شخ وه خاره خون شود ک

        همه تباهی کرد دلم بره هوای او ب
 هوای خوبان جستن، همه غم است و وبال

        چرا به صبر نکوشم که صبر دوست بود
 او، کمر به کمال کسی که بسته بود عقل

        و آن فرس تند سیر پیش من آر بتاز
 شمالکه ساق او ز جنوب است و سم او ز 

        درون، زند شیهه شهیآنگهی که به ب هر
 او شیر بفکند چنگال ةهیز بیم ش

        کش خرامدیبسان کشتی زرین هم
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 نه هیچ گرسنِگی و نه هیچ رنج و کلال

        انجام و شادکام و تمامگام و رهیراق
 نه آدمی و همانند آدمی به خصال

         عنان او نکشم تا جناب آن ملکی
 که بوقبیس به شاهین حلم او مثقال

         خدایگانا فرخنده مهرگان آمد
 آفتاب احوال لیباغ گشت به تحو ز

        سرای پرده صحبت کشید سیب و تُرنج
 به طبل رحلت برزد گل بنفشه دوال

                بسان ماهی زرین کنون فروریزد
 ز بید برگ، به یک زلزله، بر آب زلال

     که پدرْش آهنست و مادر سنگکجاست آن
 کفر و ضَلال یجزاو عدوی عنبر و عود 

        پیده و گرمتطبع چون جگر عاشقان ه ب
 فاله به رنگ، چون علَمِ کاویان خجسته ب

         بگوی تا بفروزند و برفروزانند
 اعمال فهیرا صح بدو بسوزان دی
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودی که به بنگاله میزین قند پارس

 
 
 

 منوچهری دامغانی

 
درباره منوچهری  که اسم کاملش ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد 

 اند که او ازجمله شعرای طراز اول ایران درمنوچهری دامغانی است نوشته
اند اول قرن پنجم هجری است. در مورد تخلص این شاعر بزرگ نوشته مهین

که از  ریقابوس بن وشمگ یالمعالمنوچهر بن شمس که او در ابتدا در دستگاه
 . است معروف شده« منوچهری» برده به نامحاکمان دیلمی بوده به سر می

جلد 582ص)درباره استعداد شعری منوچهری، عوفی در لباب الالباب نوشته 
 :( الله صفااول تاریخ ذبیح

امتحان کردندی  شعر در او کودکی چنان ذکی بود که هر نوع که از امیدر ا» 
.همین حدّت ذهن و ذکاء بسیار او را در عنفوان شباب به « بدیهه بگفتی... 

بر احوال  گوی و احاطهآموختن ادب عربی و حفظ اشعار شعرای بزرگ تازی
و اطلاع از علوم دینی و ادبی و طب یاوری کرد و او  یشاعران پارسی و تاز

زمینه  نیو در ا« ه صریح دارد.ها تبحر داشت اشارکه در آن یخود به علوم
 آورند: گواه می رااین بیت 

  من بدانم علم طب و علم دین و علم نحو»
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 «سین و شین و و زاء ذال و راء تو ندانی دال و
ادب عربی، منوچهری بعضی از  و اثر کثرت اطلاع از شعر به همین دلیل و بر

مطالع  اراتی ازگاه به اش و معروف شاعران عرب را استقبال کرده دیقصا
او همچنین اسامی بسیاری از  .است آنگونه قصاید در اشعار خویش آورده

پیش از خود را در اشعار خویش  زبانیشاعران عرب و یا شاعران بزرگ پارس
وارد کرده و همچنین در شعر او اصطلاحات مهجور عربی که گاه شعر او را 

اما باید دانست که شعر  ود.شمیبا درشتی و خشونت همراه کرده  بسیار دیده 
در  شکوه خاصی دارد. ترکیبات مشکلی، جذابیت و نیمنوچهری حتی با چن

هنگام  کهیطورشعر منوچهری نوعی موسیقی و آهنگ وجود دارد به
سرگرم است. این  یقیخواندن اشعار او گویی خواننده با آهنگی از موس

 وچهری در سخن وفکر و صراحت من یروانی و سادگ آیند وموسیقی خوش
ساخته  زیانگاندازه طربناک و دلروح شاعر، شعر او را بی یجوانی و شاداب

 است:

نمونه اشعار منوچهری، یکی شعری است که در وصف بهار سروده و  نیاز ا
صورت نبردی بین زمستان و بهار تصویر کرده است. در آن تغییر طبیعت را به

داستان جالبی نیز  آنای لغوی و ادبی هازآنجاکه این شعر علاوه بر زیبایی
 طورنیا راها منوچهری ماجرای نبرد فصلآوریم. در زیر می آن را، تمام ددار

 شروع کرده است: 

           زمستان، نوروز نامدار لشکر بر
 تاختن و قصد کارزار رایکردست 

        وینک بیامدست به پنجاه روز پیش
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 جشن سده طلایه نوروز نامدار

        آنگهی که سپاهی شود به رزم ری هرآ
 دارزاول به چند روز بیاید طلایه

                راغ ملکت نوروزماه بود این باغ و
 جوی و جویبار نیاین کوه و کوهپایه و ا

        سمن از جویش پر از صنوبر و کوهش پر
 بنفشه و باغش پر از بهار از راغش پر

        ون ملکنوروز ازین وطن سفری کرد چ
 آری سفر کنند ملوک بزرگوار

        زمستان که در سفر انیدگاهیچون د
 نوروز مه بماند قریب مهی چهار

         اندر دوید و مملکت او بغارتید
 کاربا لشکری گران و سپاهی گزافه

 های همه ساعد چناربرداشت پنجه         همه تارک سمن یهابرداشت تاج

 دارهای زر و درّ میوهبشکست حقه         سبز ضیمران ی خزهابستَد عمامه

 ها کشید قطار از پس قطاردر راغ       ها نشاند گروه از پس گروهدر باغ

 کاردهان سیاهزین زنگیان سرخ       بند قبای سپیدزین خواجگان پنبه

 

        زمستان چنین بدید باد شمال چون ز
 یقراراندر تک ایستاد چو جاسوس ب
 ) به تک ایستادن یعنی دویدن(
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         نوروز را بگفت که درخاندان ملک
 زینت تو که پیرایه بود و پار از فرّ و

        بنگاه تو سپاه زمستان بغارتید
 هم گنج شایگانت، و هم در شاهوار

        معشوقگانت را، گل و گلنار و یاسمن
 گوش گوشوار از دست یاره بربود،از 

         نت ، فاخته و عندلیب راخنیاگرا
 و تنبور در کنار در کفبشکست نای 

                نوروز ماه گفت به جان و سر امیر
 گه دمار چند جان وی برآرم تا کز

                گردآورم سپاهی، دیبای سبزپوش
 عذار قد و سلسله زلف و سرو زنجیر

         ضیمران زره کنم از از ارغوان کمر
 ناروان سوار از از نارون پیاده و

        قوس قُزح کمان کنم، از شاخ بید تیر
 برق، ذوالفقار از از برگ لاله رایت و

         باد پیلبان از پیل سازم و ابر از
 پیل بیشمار نهیز بانگ رعد آ و

        که سراپرده زد به درنوروز پیش از آن
 با لعبتان باغ و عروسان مرغزار

        شن فرخ سده را چون طلایگاناین ج
 خویشتن بفرستاد کامکار شیاز پ
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                به نزد زمستان به تاختن گفتا برو
 صحرا همی نورد و بیابان همی گذار

        سیاه رهیچون اندرو رسی به شب ت
 بلند برافروز روز وار  یزود آتش

        اممن که کرده این عزم جنبش و نیت
 شه  ملکان بر به آسگدار)نامه بر(نزد شهن

                گو ای گُزیده ملک هفت آسمان
 بزرگوار ریای خسرو بزرگ و ام

        پنجاه روز ماند که تا من چو بندگان
 گون نثار با گونه میدر مجلس تو آ

                بافال  فرخ آیم و با دولت بزرگ 
 فر، خجسته طالع و فرخنده اختیار با

        با صدهزار جام می سرخ مشکبوی
 با صدهزار برگ گل سرخ کامکار

                سرخ چنگ زنبا عندلیبکان کله
 یاسمینگان بُسد روی مشکبار با

       گاه زیر بید گل و تو گهی به زیر تا
 گهی زیر گلنار ارغوان  و گه زیر

       سالیان مستی کنی و باده خوری سال و
 و شادخوار نوش مزی شادشکر گزی و 

        سبزه بهار نشینی و مطربت بر
 سبزه بهار زند سبزه بهار  بر
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 

  منوچهری دامغانیهای مسمط
 

منوچهري یکي از بزرگترین شاعران دوران خودش و همچنین یکي از 
 نیازاشیپباشد. میان در تاریخ ادبیات میهنمان شاعران صاحب ذوق فراو

که اثر خلاقیت  ییهاییبایو صحبت از ز یضمن قرائت اشعاري از منوچهر
اشاره کردیم و گفتیم که  دابتکار او بود به نوعي از شعر که  مسمط نام دار و

او در اشعار  اند چراکه پیش ازاین نوع شعر را از ابداعات منوچهري دانسته
. درباره مسمط که ابداع منوچهري بوده در اندافتهیي اثري از مسمط نفارس

کتاب صناعات ادبي  220ص )از میخوانیکتاب صناعات ادبي چنین م
 : (الدین همایيجلال

 یهابخش وزن، مرکب ازیا اشعاري است هم دهیمسمّط نوعي از قص»
باشند. ها یکي و در قوافي مختلف کوچک که همه در وزن و عدد مصراع

وزن و قافیه بگویند و در آخر یک مصراع  کیمثلًا در ابتدا پنج مصراع بر 
قبل یکي و در قافیه مختلف باشد. از مجموع  یهابیاورند که وزن با مصراع

اصطلاح شعرا یک شود که آن را بهآن شش مصراع یک بخش تشکیل مي
 کیراع بر لَخت یا یک رشته از مسمط گویند و در رشته دوم باز پنج مص
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اما مصراع  قافیه بگویند که با رشته اول در وزن یکي و در قافیه مخالف باشد.
 همان وزن و قافیه بیاورند که در آخر لخت اول بود. ششم را بر

هر رشته مشخص  یهامسمط انواع گوناگون دارد که با شماره مصراع
مصراعي چهار  ،سه مصراعي است و مسمط مربع مثلث،مسمط  شود. مثلًامي

. همه هستند شش مصراعي ،پنج مصراعي و مسمط مسدس ،و مسمط مخمس
 منوچهري از نوع شش مصراعي است.  یهامسمط

هاي مسمط را مصراع قافیه هم اضافه کنیم که مصراع آخر رشته این نکته را
 یهامسمط نیترنامند. یکي از معروفو یا بند مسمط و یا بند تسمیط مي

ترین عنوان یکي از درخشانسمط خزانیه است که بهمنوچهري دامغاني م
ادبیات ایران است و منوچهري تمامي ذوق و خلاقیت خود را  نهیاشعار گنج

 شعر بکار برده است.  نیدر ا

        که هنگام خزان است دیخیزید و خز آر
 باد خنک از جانب خوارزم وزان است

      آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست
 مثل پیرهن رنگرزانستي بهگوی

        دهقان به تعجب سرانگشت گزانست 
 چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار کاندر

                طاووس بهاري را دنبال بکندند
 بفکندند یپرش ببریدند و به کنج

        میان باغ به زاریش پسندنده خسته ب
 نخندند با او ننشینند و نگویند و
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                ینش بدو باز نبندندوین پر نگار
 تا بگذرد آذر مه و آید سپس آزار

 نبیني که خجسته به چه در دست    ریگشب
 کرده دو رخان زرد و برو پر چین کردست

 دل غالیه فامست و رخش چون گل زردست  
 که شب دوش مي و غالیه خَوردست گویي

    بویش همه بوي سمن و مشک ببردست    
 نگ دو رخ عاشق بیماررنگش همه ر

کننده مسمط بله! این شعر زیبا بخشي از مسمط خزانیه منوچهري دامغاني ابداع
نمونه زیباي دیگري از مسمط شاعر دیگري بنام  به اکنوندر شعر فارسي بود. 
توجه  به کمال خودش رسانده راهاي بعدي این نوع شعر قاآني که در دوره

 :ستا ني در وصف بهارآ. مسمط قاکنید
 طرف جویبارها   ، بهنیبنفشه رسته از زم

 ز زلف خویش تارها نیگسسته حور ع یا و

     هاشراره ، چسان جهدیادهیند سنگ اگر ز
 زارهالاله بین میان لاله یهابرگه ب

 جهد ز سنگ کوهسارهاکه چون شراره مي

  کودکي شکوفه از چه پیر شد ندانمي ز
 شیر شدنخورده شیر، عارضش چرا به رنگ 

 گمان برم که همچو من به دام غم اسیر شد    
 ز پا فکنده دلبرش چه خوب دستگیر شد
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 بلي چنین برند دل ز عاشقان نگارها

     کنم چو شد ز بر بهار من   بهار را چه مي
 کناره کردم از جهان چو او شد از کنار من

        و خرم آن دمي که بود یار یار من خوشا
 بار منچشم اشکه او ب باردو زلف مشک

 اي که اندرو شنا کنند مارها چو چشمه
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رود.زین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 منوچهری و تشبیب

 
 قوت شعر منوچهری را در یهامنتقدان و ادبای میهن ما یکی از جنبه

 طورناعات ادبی ایناند. درباره تشبیب در کتاب صهای او ذکر کردهتشبیب
 :«کتاب صناعات ادبی 162ص» نیماخومی

ای اوایل قصیده است که مقدمه درآمدشیتشبیب در اصطلاح شعرا قسمت پ»
 های( محبوب ...یا وصف مناظر طبیعی از قبیل بهار)نیکویی محاسن در ذکر

و دشت و  دریا خزان و طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان و کوه و و
که  رایامثال آن ساخته، آنگاه به مناسبتی لطیف و بیانی گرم و گ صحرا و

به اصل مقصود از  نیروی ذوق و تخیل شاعرانه است، از آن مقدمه ختهیانگ
قبیل مدح و ستایش یا تهنیت و تعزیت و نظایر آن پرداخته باشند. پس تشبیب 

ای بیان سازی شاعر است برریزی و زمینهآهنگ قصیده و پیپیش قتیدر حق
( و تَغَزُّل نیز nasib) مقصود. تشبیبِ قصیده را در اصطلاح ، نسیب

 « گویند.می
نظیر منوچهری که مثل قطعه خزانیه های بیای از تشبیبنمونه اکنون به

ادبیات میهنمان است  نهیمنوچهری و سایر اشعار او  از زیباترین اشعار گنج
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ی را، با توصیف شب شروع بلند دهیمنوچهری تشبیب قصکنیم. توجه می
   :خوانیممیاز تشبیب این قصیده را  ییهاتنها بخشکه کند می

 قیرینه گَرزَن و پلاسین معجر            شبی گیسو فروهشته به  دامن

 بزاید کودکی بلغاری آن زن           به کردار زنی زنگی که هر شب

 زادن شد ستَرونوزان فرزند           کنون شویش بمرد و گشت فرتوت

 چاه او من انیچو بیژن در م          کیشبی چون چاه بیژن تنگ و تار

 نشیمن چشم شاهین از چنان چون                       سر کوه دم عقرب بتابید از

قرار گرفتن ستارگان  فلکی و طرز یهابه توصیف صورت نجایمنوچهری در ا
ه شکل حیواناتی در علم نجوم و سیارات پرداخته و این اَشکال را که ب

 با تخیلات خود آمیخته و  تشبیهات زیبا درباره آن بکار برده اندشدهفیتوص
 :است

 چو گِرد بابزن، مرغ مسمن           همی برگشت گرد قطب جُدّی 

 چو اندر دست مرد چپ فلاخن           بنات النعش گرد او همی گشت

کند. توصیفی که را توصیف می منوچهری آنگاه طلوع سپیده از دل شب
عنوان و ابتکارات زیباست. به فینشانه دقت نگاه و توان شگفت او در توص

ای تشبیه نمونه بیرون جستن برق از میان ابرهای تیره در سحر را به آهنگرخانه
کشد. به این می رونیای را بکند که آهنگر از کوره تنگ، آهن رخشندهمی

 ز سپیده توجه کنید:توصیف زیبای منوچهری ا

 چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن         البرز برزد قرص خورشید از سر

 که هرساعت فزون گرددْش روغن         بگردار چراغ نیم مرده

 هُبوبش خاره در و باره افکن          برآمد بادی از اقصای بابُل 
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 د منفرود آرد همی احجار ص         کز ستیغ کوه سیلی  یتو گفت

 که گیتی کرد همچون خز ادکن         ز روی بادیه برخاست گردی

 بخارآب خیزد ماه بهمن          انچنان کز روی دریا بامداد

 یکی میغ از ستیغ کوه قارن         برآمد زاغ رنگ و ماغ پیکر

 زنی آتش به خرمن که عمداً در        خرمن تر چون صد هزارانچنان 

 که کردی گیتی تاریک روشن            میغ برقی زمان زان بجستی هر

 به شب بیرون کشد رخشنده آهن          چنان آهنگری کز کوره تنگ

و منوچهری پس از شرح فلقِ گلرنگ، به توصیف  است دهیاکنون صبح فرارس
 یهاییبایتوصیف نیز ذهن خلاق منوچهری ز نیپردازد. در ادمیدن صبح می

 این ابیات توجه کنید: آفریند. بهبسیاری می

 که موی مردمان کردی چو سوزن         خروشی برکشیدی تُند تُندر

 بگوش اندر دمیدی یک دمیدن          زمانی نای روئین هر یتو گفت

 که کوه اندر فتادی زو به گردن         بلرزیدی زمین از زلزله سخت

 اند ز رنج پشگان تن بلرز          زمانی ژنده پیلی           هر یتو گفت

 چنان چون برگ گل بارد به گلشن         گردون فروبارید بارانی ز

 برزن بام و جِراد منتشر بر           و یا اندر تموزی مه ببارد

 کن نیدراز آهنگ و پیچان و زم          برخاست هر سو هالیصحرا س ز

 ان ریمنبه تک خیزند ثُعبان          چو هنگام عزایم زی معزم

محجن=  بسان زعفران آلوده محجن        پدید آمد هلال از جانب کوه
 چوگان

 دست آورنجنز زَر مغربی           بازکرده سر از هم چنان چون دو
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 زه به دامن یمیمو( زرد ن) شَعر ز           ز پا پیراهن نیلی که دارد

 معدن انی زمرخیزد چو  ز آنا          رسیدم من به درگاهی که دولت
منوچهری تا این بیت در تشبیب خود به توصیف  کنیدمیچنان که ملاحظه 

و سحر و صبح پرداخته بود، و سپس با ارتباطی ظریف وارد   دهیشب و سپ
  شود. موضوع اصلی قصیده می

 : 587ص  داندرباره شعر منوچهری نوشته
 ت. علاوه برپرواسبی باتیمنوچهری در استعمال بعضی از کلمات و ترک» 

از قصایدش الفاظ بر معانی غلبه دارد اما امری که در اشعار او  یاین در برخ
که شاعر چنان، توجه اوست به تشبیهات بدیع بیشتر باید مورد دقت قرار گیرد

همواره خواسته است مطالب خود را از طریق تشبیهات محسوس و گاه عقلی 
گفته  دمدهیاین بیت که در وصف سپ عنوان مثال بهو خیالی زیبا بیان کند. به

 است  توجه کنید:
 هامرد قندیل محراب فرو           هاتاپ زلف شب باز شد از چو

 شعر منوچهری استعمال کلمات مشکل در شعر یهایژگییکی دیگر از و
اند زبانان عصر او و بعد از او ناآشنا بوده و نوشتهاست که غالباً برای فارسی

افراط هم کشیده شناخته و گاه بهکار حدی نمی نیری در اکه حتی منوچه
های او که با مرغی سخن . مثلا به ابیاتی از یکی از قصیدهاست شدهمی
 گوید توجه کنید:می

 زین عشیقا که مهجور کردی مرا                       غرابا مزن بیشتر زین نعیقا

 به یک دوست چندین نعیقانباید           را عشیقی ما نعیق تو بسیار و

 شدی زیر سنگ زمانه سحیقا          ایا رسم اطلال معشوق وافی
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 نخواهم شدن من ز خوابش مفیقا         ز خواب هوی گشت بیدار هرکس

ترکیبات  و کلمات دنیتمام این احوال قدرت منوچهری در گنجان اما با
 بارهکیاآشنا را است که عیب ایراد کلمات ن یمشکل در زبان فارسی به حد

 سخن منوچهری روان حالنیاند که درعدارد. همچنین نوشتهمی نظر دور از
این  از توان او رااست که می یاین شاعر در وصف به حد قدرت و ساده و

وی مناظر  گوی عهد غزنوی ممتاز دانست.حیث در میان شاعران قصیده
 ابر و مرغزار و آسمان و مختلف طبیعت را از بیابان و کوه و جنگل و گلزار

این توانمندی  ه است.باران و موجودات گوناگون، موضوع وصف قرارداد و
او درباره نوروز و زیبایی طبیعت  یهااز مسمّط یکیمنوچهری در کنندهرهیخ

که  ابیات این مسمط منوچهری دقت کنید در بارز شده است. یخوبدر بهار به
 نیزبیزیبا در بهار را ازنظر ت اء مناظرچگونه در وصف طبیعت هیچیک از اجز

 .:است خود دور نداشته
 آمدنش فرخ و فرخنده باد           آمد نوروز هم از بامداد

 مرد زمستان و بهاران بزاد          باز جهان خرم و خوب ایستاد

 دارالقرار گیتی گردید چو          ابر سیه روی سمن بوی راد ز

 

 زلفک شمشاد بپیراستند                       روی گل سرخ بیاراستند

 خواستند ستا و ریبلبلکان ز          تک خاستندکبکان بر کوه به 

 نای زنان بر سرشاخ چنار                       فاختگان همبر بنشاستند

 

 ژاله به گلزار درآویختند                       لاله به شمشاد برآمیختند

 ختندیوز بر این در فرور         رو بیختندبر سر آن مشک ف
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 از دل خاک و دو رخ کوهسار                      نقش و تماثیل برانگیختند

 

 صلصلکان مشک تبت سوختند                      قمریکان نای بیاموختند

 گلان یاقوت اندوختندسرخ          زرد گلان شمع برافروختند

 زانسو به لب جویبار زینسو و                       دنو دوختن هسروبنان جام

..... 

 لاله بر لاله فرو کاشتیم            ر بنگاشتیمکپی درپیکر 

 تر انباشتیم اقوتیدست به           گیتی را چون چمن انگاشتیم

 شاخ گل و نسترن  آبدار                       باز به هر گوشه برافراشتیم

 

 دمید از دو بناگوش مشت خوید       چو خرم بهشت باز جهان گشت

 گل اندر سرشته مل ب مل وه گُل ب       ابر به آب مژه در روی کشت

 ما نثار گوهر بر کرد گل و                     باد سحر گاهی اردیبهشت

 

 میغ ندانی که  چه راند همی          همی مرغ نبینی که چه خواند

 دوست نبینی چه ستاند همی           همی ددشت نبینی به چه مان

 زارسمن و نسترن و لاله بر           باغ بتان را بنشاند همی

 

 خش از مدح نگاری کنمر بر            من بروم نیز بهاری کنم

 تنش از شعر شعاری کنم رب           سرش از در خماری کنم بر

 پیش امیرالامرا روزِ بار                       همه را زود نثاری کنم وین
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 ابوالفرج رونی

  
از استادان  او رایکی از شاعران قرن پنجم هجری ابوالفرج رونی است که 

پایانی قرن پنجم و ابتدای  یهامسلم شعر فارسی در عهد خودش یعنی سال
اند که رونی از قراء خراسان ند. در مورد محل تولدش نوشتهاهستقرن ششم دان

مسعود سعد سلمان  شابور است.ین« رونه»و از دشت خاوران یا از روستایی بنام 
. است که خود از شاعران بزرگ است خود را شاگرد ابوالفرج رونی دانسته

از دیگر اند که ابوالفرج خیلی زودتر شعر رونی نوشته یهایژگیدر مورد و
شاعران زمان خود متوجه نو کردن سبک سخن شد..... او سبک دوره غزنوی 

 «آورد. دینو پد یاوهیرا به دور افکند و ش
در کلام او  به افکار علمی و ابداع ترکیبات تازه و » و درجای دیگر آمده:

و استعمال  الاتیبکار بردن استعارات و تشبیهات بدیع و دقیق و دقت در خ
. ابوالفرج به اوزان دشوار و صعب میخوریی متعدد و مشکل، بازمهاردیف

که راه غلو  دهدیعلاقه وافر دارد... دقت خیال و قوت ذهن او به وی اجازه م
 « مبالغه پیش گیرد. و
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از این شاعر توانمند قرن پنجم و ششم هجری، توصیفات بسیاری درباره نوروز 
بیند که باد صبا را چون ناخدایی مییکی از اشعارش   . رونی دردو بهار دار

تاریخ 472ص  ) از سرایدبرد و میمی شیپبهار به یسوکشتی زمین را به
 : (2ادبیات جلد 

 طبع هوا معتدل گشت باز                       صبا بادبان برکشید باد

 جانور گشت صورت دیبا          ست پرصورتشدهخاک دیبا 

 پستی کشید زی بالا ز سر           سبزه اندر حمایت شبنم

 ما ببیند جمال خسرو تا           ها برگشاده غنچه گلچشم

 رونی  بهار طبیعت و نوروز را اکسیر جوانی خوانده و سروده:

     جوان را دل پیر وه نوروز جوان کرد ب
 زمان را ایام جوانیست زمین را و

        هرسال درین فصل برآرد فلک پیر
 جوانان جهان دوست جهان را چون طبع

        برگبرگی، بیبی شاخ نوان بود ز گر
 برگ نوا داد قضا شاخ نوان را از

                مرغ از طلب دانه فروماند که دانه
 خاک همی سبز کند روی مکان را در

        چمن بر گذر باغ ه بگرفت شکوفه ب
 را که ستاره گذر کاهکشان چونان

         باد بر نازدیین که همآن غنچه گل ب
 را خنده دزدیده فروبسته دهان از
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 ابوالفرج رونی در جای دیگر جشن فرخنده فروردین را روز بازار گل و
 گوید:خواند و آن را چنین تبریک مینسرین می

 نسرین است روز بازار گل و          جشن فرخنده فروردین است

 باد چون خاک عبیرآگین است              آب چون آتش، عود افروزاست

 است نیگلبن آراسته حورالع                       باغ پیراسته گلزار بهشت

 است نیکه گلش را شبه و پرو          برج ثور است مگر شاخ سمن

 گویی آتشکده برزین است           گِرد بستان ز فروغ لاله

 چین است ریهمچو پرکار حر                 آب چین یافته در حوض از باد

 نالین است.  که با چون پیاده است          ست در اوبط چینی که ستاده

 کفش چوبینالین= 
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 

   شکوفان ادب ایران یکی از آثار منظوم دورة
 

المعالي کیکاووس بن اسکندر بن نامه کتابي است تألیف امیر عنصرقابوس
قابوس بن وشمگیر بن زیار از خاندان زیاریان که در قرن چهارم و پنجم در 

و طبرستان )مازندران امروزي( و قسمت بزرگي از نواحي  لانیگو گرگان 
 ایران فرمانروایي داشتند.  یمرکزي و غرب

اند که امیر شتهاند و نوذکر کرده 475نامه را سال تاریخ تألیف کتاب قابوس
گرفته، خطاب نامه" نام" یا قابوسنامهحتیعنصرالمعالي این کتاب را که " نص

اند ) ص اول کتاب به پسرش گیلانشاه نوشته است. درباره مؤلف آن نوشته
 ( :قابوسنامه

زیسته است که  دانش و اي مينامه در دوره"امیر عنصرالمعالي" مؤلف قابوس
دوره پدید  نیاي عالي داشت و دانشمندان بزرگي در ادرجه رانیفرهنگ در ا

زمان  ریآید، تحت تأثنامه ( برميکه از کتاب) قابوسآمده بودند. و وي چنان
همه  در نظیري گشته است. عنصرالمعاليخود داراي وسعت معلومات بي

 یو شعر و شاعري و پزشک اتیادب هاي علوم، از دانش و عرفان و زبان ورشته
نامه را در به دست آورده است و قابوس سیقي و ...اطلاعات فراوانيو مو
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ها را در آن گنجانده و پسر را در بکار وچهار باب  ساخته و همه دانشچهل
 همه پند و اندرز تشویق کرده است. آن بستن

اي از آداب اجتماعي و تمدن ایران در قرن پنجم نامه آیینهقابوس قتیدر حق
بردارد  کتاب علاوه بر اطلاعاتي که براي خوانندگان در نیاست. ا یهجر

معروف بوده است  رانیو از دورترین زمان در ا باستیداراي نثري روان و ز
خود نقل  یهاکتاب و نویسندگان و مورخان ایراني اغلب از آن مطالبي در

 یسیو فرانسه و انگل یعربي و ترک یهانامه تاکنون به زباناند. قابوسکرده
و هندوستان  رانیاصل فارسي آن چندین بار در ا شده است وترجمه یآلمان

 کهنینامه که ضمن ابچاپ رسیده است. اکنون به بخشي از متن کتاب قابوس
دهد ما را با روحیات ایرانیان قدیم و سطح فرهنگ نثر آن دوران را  نشان مي

 کند، توجه کنید.:و تمدن آن زمان مردم ایران  آشنا مي

دوست گرفتن": بدان پسر، که مردمان تا زنده  نییهشتم : "در آ "باب بیست و
دوست. برادر باشد به، که بيباشند ناگزیر باشند از دوستان. که مرد اگر بي

ازآنچه  حکیمي را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر هم دوست 
 یهدیه فرستادن و مردمبه. پس اندیشه کن به کار دوستان به تازه داشتن رسم 

کردن. ازیرا که هرکه از دوستان نیندیشد، دوستان نیز ازو نیندیشند. پس مرد 
دوست بود. و ایدون گویند که دوست دست بازدارنده خویش همواره بي

 اریکه با دوستان بس بود. و عادت کن که هر وقت دوستي گرفتن، ازیرا
 گردد. ولکن چون دوست نوهنرها گستریده  مردم پوشیده شود و یهابیع

گیري پشت با دوستان کهن مکن. دوست نو همي طلب و دوست کهن را 
اند دوست نیک گنجي دوست باشي. که گفته اریهمي دار تا همیشه بس یبرجا
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که با تو به راه دوستي روند و  یبزرگ است. دیگر اندیشه کن که از مردمان
ایشان  و بد با کیکن و به هر ن یایشان نیکویي و سازگار نیم دوست باشند، با

متفق باش تا چون از همه مردمي بینند، دوست یکدل شوند که اسکندر را 
روزگار این چند ملک به چه خصلت به دست  هیماپرسیدند که بدین کم

کردن دوستان آوردي؟ گفت که به دست آوردن دشمنان به تلطف، و جمع
 به تعهد..."

نامه  درباره آیین دوست گرفتن بود. قابوس این بخشي  از باب بیست و هشتم
که یکي از آداب ایرانیان  خوانیممیچند خطي هم از باب دیگري  اکنون

مهمان کردن  .  عنوان این باب "دردهدینشان م یخوببه راده قرن پیش  باًیتقر
 مهمان شدن" است: و

حق مهمان مهمان مکن، که هرروز به سزا به  " اما مردمان بیگانه را هر روز
که سه بار میزباني خواهي کردن، آن بار نتواني رسید. بنگر تا به یک ماه چند

خواهي کردن یک بارکن و نفقاتي که در آن سه مهماني خواهي کردن در 
از  انیجوبییک مهماني کن تا خوان تو از همه عیبي بري بود و زبان ع نیا

رو و همي رکسي را پیشبازخانه تو آیند، ه تو بسته بود و چون میهمانان در
 دار.هرکسي به سزا همي ماریکن اندر خور ایشان و تهمي یتقرّب

هاي تر و خشک پیش ایشان نه، نان خوردن میوه اگر وقت میوه بود پیش از
تا  نیتوقف کن، آنگاه مردمان را به نان بر. و تو منش زمانکیتا بخورند و 

ما مساعدت کن  بگویند بنشین و با بارکیکه مهمانانت بگویند. چون آنگاه
دیگر تکرار  بارکیتو گوي نشاید بنشینم، بگذارید تا خدمت کنم. و چون 

کس نشین. مگر مهماني سخت اما فرود همه کنند، بنشین و با ایشان نان خور
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بزرگ بود که نشستن ممکن نباشد...... هر ساعت مگوي که: "اي فلان نان 
ه جان تو که شرم نداري!) یعني خجالت نکش خوري، بنیک بخور! هیچ نمي

 گریکه نیک بخوري( من خود سزاي تو چیزي نتوانستم کردن، انشاءالله بار د
عذر این بار خواهم." که این نه سخنان محتشمان باشد. و لفظ کسي باشد که 

زده گردد گفتار، مردم خود شرم نیکند..... که از چن ها مهماني یکباربه سال
از نان برخیزد.... و چون مهمانان  نان خورده  ریس میاند خوردن و ننان نتو و

باشند بعد از دست شستن گلاب و عطر فرماي. و چاکران و بندگان مهمانان 
 ننگ ایشان بیرون برند) یعني فراموش کنند(.   را نیکو تعهد کن که نام و
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودمیزین قند پارسی که به بنگاله  

 
 
 

 ناصر خسرو قبادیانی

 
بن  حکیم ابومعین ناصر» نیم: اخودرباره ناصر خسرو، در منابع ادبی چنین می

شاعران بسیار توانا و بزرگ  از خسرو بن حارث القبادیانی البلخی المروزی،
هجری  394ایران و از  گویندگان درجه اول زبان فارسی  است. وی درسال 

یمکان » در 481بلخ متولد شد و در سال قبادیان از نواحلی  در
 « (، درگذشت.yamkanبدخشان)

ن بسیار توانا ااو یکی از شاعر»  :اندهای شعر ناصر خسرو نوشتهدرباره ویژگی
آور زبان فارسی است. وی طبعی نیرومند و سخنی استوار و قوی و و سخن

ر شاعران را خاص خود دارد...اصولا ناصر خسرو به آنچه  دیگ اسلوبی نادر و
های دلفریب محیط کند یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبهمجذوب می

حال  شتر به حقایق عقلی ..... است. با اینیو اشخاص توجهی ندارد و نظر او ب
توصیف و بیان اوصاف طبیعت غافل  نباید از قدرت فراوان ناصر خسرو در

ستارگان کرده درمیان اشعار  آسمان و ی که او از فصول و شب وتبود. توصیفا
های شعر او درباره خزان  و همین نمونه شاعران فارسی کمیاب است. یکی از
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بینیم چگونه از خزان که نقطه مقابل بهار است صحبت میو  که است  پاییز
 :استنسته اکرده و خزان را دوران پیری و گوژی جهان د

            چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش
 زیرا که بگسترد خزان را زنهانیش

                      باغ گوا شد برحسرت شاخ گل در
 بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش

                      باغ اندر بگشاد فصاحته تا زاغ ب
 بربست زبان از طرب و لحن اغانیش

              شرمنده شد از باد سحر گلبن عریان
 ربود روانیشآب روان شرمش ب وز

              کهسار که چون رزمه بزار بد اکنون
 بنگری از کلبه نداف ندانیش گر

               بس باد جهد سرد ز که  لاجرم اکنون
 آید از روز جوانیش چون پیر که یاد

              خورشید بپوشد ز غمش پیرهن خز
 اینست همیشه سلب خوب خزانیش

                      سپس دیو بنگر به ستاره که بتازد
 قیر چکانیش چون زر گدازیده که بر

این شعر ناصر خسرو درباره پاییز طولانی است و شاعر طی توصیف پاییز و 
 د.کنهم بیان می راای پاییز، نکات بدیع و نغز و حکیمانه احوال طبیعت در
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نگرد. او که ناصر خسرو شکفتن بهار را، با نگاهی  پرمعنی میدر مورد بهار 
های بسیار در دوران حیات خویش تحمل نموده، در گردش ایام از سختی

های درد و رنج را نتیجه ها و ناپایداری دورانپاییز به بهار، تغییر دوران
کند. ناپایداری حالات دهر و روزگار تاکید می بر همان حال باز و در گیردمی

 قدمه طراحی آنان برای انتقام ازگل را، م او درآغاز بهار، دیدارهای صبا و
 سراید:بیند و توصیف بهار راچنین میپاییز و بهمن  می

         باز با گل چه بازار دارد صبا
 ش از خواب بیداردارد.که همواره

         بردمد مشکسارارویش همی ه ب
 دارد مگر راه بر طبل عطار 

        شب همی راز گویند تا روز هر
 من، گل آزار داردازیرا ز به  

          بنالد همی پیش گل زار بلبل
 زاغ آزار بسیار دارد که از

       داران، گل نونبینی که چون کینه
 خون دل و دست پرخار دارد. از پر  

    زینت چه گویی جهان این همه زیب و
 کهسار دارد همان خاک و کنون بر

               ها راچه گویی که پوشیده این جامه
 پیر چو کفتار دارد همان گنده

               بسی بر درخت گل از برگ و بارش
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 گهی معجر و گاه دستار دارد

                       نگه کن شگفتی به مستان بستان
 که هر یک  چه بازار و چه کار دارد

                       نهاده به سر در چمن تاج نرگس
 نار دارددست اندرون کرده دیه ب

               سوی خویش خوانده همی بیهشان را
 خوی طرار دارد تو همه سیر

                       یاسمینی نبینی که مستست هر
  نبینی که سر چون نگونسار دارد
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  شکر شکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 

 ناصر خسرو قبادیانی ادامة

 
 رو، شاعر بزرگ قرن پنجم هجری، پس از مدتی که به شاعری درناصر خس

های امرا و همچنین مجالست با علمای زمان خودش داشت از شاه و دستگاه
های ناصر خسرو را این تلبیس»  اند:شیخ زمان خودش گریزان شد. نوشته

علمای مذهب که مالشان از رشوه گرد آمده و زهدشان ریایی و دروغ بود، 
کرد و پناهنده شدنش از دستگاه سلاطین به ز مشکلات باز نمیگرهی ا

 گفته بود:  پیشگاه علمای دین مصداق این بیت بود که خود سروده و

 دهن اژدها شدم ز بیم مور درک از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم

خود ناصر خسرو سرفصل زندگی خود را خوابی دانسته که زندگی او را تغییر 
با احوال را که هم ما  داش داراین خواب نثر زیبایی درسفر نامهداد. و درباره 

ناصر . دکنایران آشنا می و روحیات خودش و هم با نثر قرن پنجم هجری در
 نویسد:خسرو در این باره می

شدم و قریب یک « جوزجانان»..پس از آنجا) یعنی پنج دیه مروالرود( به »  
شبی درخواب دیدم که یکی مرا گفت: ماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی... 

اگر بهوش  چند خواهی خوردن  ازین شراب که خرد از مردمان زایل کند؟
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باشی بهتر! من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که 
بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم  اندوه دنیا کم کند. جواب داد که در
بیهوشی رهنمون باشد. بلکه چیزی باید نتوان گفت کسی را که مردم را به 

طلبید که خرد و هوش را بیافزاید. گفتم که من این را از کجا آرم؟ گفت 
جوینده یابنده باشد! و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نـگفت. چون 

من کارکرد. با خود گفتم  از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود و بر
ساله نیز بیدار گردم. دار شدم، باید از خواب چهلکه از خواب دوشین بی

اندیشیدم تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. روز پنجشنبه ششم 
چهار  ماه پارسیان، سال بر نیمه دی هالأخر سنه سبع و ثلاثین و اربعمأجمادی

و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و  صد و ده یزدگردی، سر
ی خواستم از باری تبارک و تعالی و بگذاردن آنچه برمن واجب است و یار

 دست بازداشتن از منهیات و ناشایست چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده
که شرح آن  دکشاین مسافرت ناصر خسرو هفت سال  طول  می« است...

هجری به بلخ بازگشته و 444اند که درسال نوشته .استاش آمده درسفرنامه
دست به کار تبلیغ  اعتقادات خود شده که علمای زمان خود را برضد خود 

از ای به نام دره یمگان )دن به درهناچار به ترک دیار و رهسپار ش برانگیخته و
 ةیی در درقلعه . ناصر خسرو تا پایان عمر خود را دراست توابع بدخشان( شده

ه بیست سال طول گذراند. قصاید ناصر خسرو دراین دوره کیمگان  می
به برای نمونه  .داین دوران حکایت دار کشیده، اغلب از درد و رنج او در

 . توجه کنیدیکی از بهترین قصاید او 
           خراسانی افروزبگذر ای باد دل» 
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 یکی مانده به یمگان دره زندانی بر

               راحت بنشستهاندرین تنگی بی
 دهقانی خالی از نعمت و از ضیعت و

       برده این چرخ جفاپیشه به بیداری
 تنش، تن آسانی از دلش راحت و از

               دانه از تر از نار پراندوه دل پر
 تر از نال زمستانیتن گدازنده

               داده آن صورت و آن هیکل آبادان
 روی زی زشتی و آشفتن و ویرانی

       گشته چون برگ خزانی ز غم غربت
 نعمانی ةآن رخ روشن چون لال

               روی برتافته زو خویش چو بیگانه
 دستگیریش نه جز رحمت یزدانی

       او دشمن گناهی، شده همواره بربی
 تازی و عراقی و خراسانی ترک و

ناصر خسرو سپس خطاب به ملایانی که او را موررد لعن و نفرین و طرد قرار 
 :دکنمی اند چنین خطابداده

            گوید امروز مرا بددینآن همی
 که به جز نام نداند ز مسلمانی

           قومی و ضعفا بوندپشت بیسخت 
 که تو پشت و سپه و قوت ایشانی
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          سیرت راهزنان داری  لیکن تو
 جز که بستان و زر و ضیعت نستانی

                روز، با روزه و با ناله و تسبیحی
 ریحانی ةشب با مطرب و با باد

   کتب حیلت، چون آب ز بر داری
  نیاهری  زو مفتی بلخ و نشابور 

   تا به گفتاری، پربار یک نخلی 
 چون به فعل آیی، پرخار مغیلانی

      سنگ یمگان دره زی من رهی طاعت
 ها دارد بر لولوی عمّانیفضل
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودمیی که به بنگاله ین قند پارسز
 
 
 
 
 ناصر خسرو قبادیانی ادامة 

 
       خراسان را سلام کن ز من ای باد مر

 مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان را

       وِین به من چو داده بایشا خبر بیاور از
 ایشان را ز حال من به حقیقت خبر مر

     بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد
 یهان راک ،ویش، خود اینست کاربه مکر خ 

 

آور فارسی است. تردید یکی از شاعران بسیار توانا و سخنناصر خسرو بی
 ی نیرومند و سخنی استوار و قوی و اسلوبی نادر و خاص خود دارد.توی طبیع

 اند: درباره شعر ناصر خسرو نوشته
ر حکم بسیار است. ناص مواعظ و خاصیت شعر ناصر خسرو اشتمال آن بر

است. این امر قطعا از کسایی شاعر مروزی مقدم برخود پیروی کرده خسرو در
اواخر عمر کسایی مصادف بود با اوایل عمر ناصر خسرو و هنگامی که ناصر 
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مرو به عمل دیوانی اشتغال داشت هنوز شهرت کسایی زبانزد اهل ادب و  در
بب ناصر خسرو اطلاع بوده و اشعار وی شهرت و رواج داشته است. به همین س

چه از حیث افکار حکیمانه و زاهدانه و چه از حیث سبک و روش بیان تحت 
قرار گرفته و بسیاری او قصائد او را جواب گفته و گاه قصائد کسایی تاثیر 

شعری که ابیاتی  در دست برتری داده است.اشعار آن شاعر چیره خود را بر
ه از دوری از خراسان به بیان ناصر خسرو در شکو آوردیمابتدا  آن را  در از

پردازد. به این ابیات ای درباره روزگار و تحولات پیاپی آن مینکات حکیمانه
 گوید توجه کنید: گوید نسبت به رفتار روزگار میکه او به اهل خراسان می

       نگر کتان نکند غره عهد و پیمانش
 که او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را

              ندر آنچه خواهد کردفلان اگر بشکست ا
 را چنان بدو بنگر کاو به چشم، بهمان

       چش داد جمله هره ازین همه بستاند ب
 را چه داده بود آن که باز ستد هر چنان

      نگه کنید که در دست این و آن چو خراس
 چند گونه بدیدید مر خراسان راه ب

       هند را به سم اسب ترک ویران کرد چو
   ...پای پیلان بسپرد خاک ختلان راه ب

 خوانیم. میای از ابیات این قصیده را البته طولانی است و گزیده
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بیند و سپس  ناصر خسرو ابتدا شب را چون دریایی از قیرجوشان و دمان می
بیند. پس های گل نسرین میاز برگ پر آسمان را چون صحرایی نیلی اندود و

  :یابنددنبال هم درشعر او ادامه میازآن توصیفات دیگر به 
  زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن برآسوده

 که گفتی نافریدستش خدای فرد فردایی

  نه از هامون سودایی تحیر هیچ کمتر شد
 نه نیز از صبح صفرایی بجنبید ایچ صفرایی

  هاها یارِست رفتن سوی صورتنه نور از چشم
 آوایینه سوی هیچ گوشی نیز ره دانست 

جالب پستی و بلندی زمین به  هایپس از توصیف تاریک مطلق  شب و تشبیه
حرکت و بی سودایی مدهوش شده یک در هایی از اقوام خاموش که هرتوده

پی  کند که از درافتاده اند، و پس از آنکه زمانه را چون انسانی توصیف می
خویش را به قطران  رو صورتداشتن فردایی برای خویش ناامید گشته و ازاین

شود و جهان را همچون آمیز خود میشسته است، شاعر وارد بیانات حکمت
است. و گردون بیند که هستی را با ناهستی مبادله کرده بازرگانی سفله می

 است.همچون انسانی شیدای چنین معامله و رفتاری از زمانه شده

  بدل کرده جهان سفله هستی را به ناهستی
 شیدایی بدین کار اندرین گردون چوفرومانده 

  ایدون ها و قال و قیل هرچبرآسوده ز جنبش
 عالم نه جنبایی نه گویایی که گویی نیست در

بینیم که قدرت شاعر بدان حد است که خود حین سرودن شعر واژه می
نامد یکجا نیستی را ناهستی می کند. چنان که درسازد و وارد شعر خود میمی

وزن گویا، از فعل جنباندن، واژه جنبا را به معنی  گر برو درجای دی
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های زبانی تنها از شاعران دانیم که قدرتکننده ساخته است و میحرکت
را ناصر خسرو  آید. دنباله توصیف شب ازبزرگی همچون ناصر خسرو برمی

 دهیم:ادامه می

  ندید از صعب تاریکی و تنگی اندرین خیمه
 ه جان خفته دانایینه چشم باز من شخصی ن

پردازد و از درخواب بودن خلقان دراینجا باز شاعر به بیان اعتراض خود می
 کندبینایی شکوه می و پیدا نشدن بیدار و

  مرا چون چشم دل زی خلق، چشم سر به سوی شب
 چو اندر لشکری خفته، یکی بیدار تنهایی

  کواکب را به چشم سر همی دیدم چو بیداران
 دیدم یکی بیدار بینایییچشم دل نمه ب

  بر چو خوشه نسترن پروین، درخشنده به سبزه
 گوهران آراسته جوزا چو داراییزر و ه ب

   شب مشتری در رتاریک چه یوسف، منو چه در
 درو زهره بمانده زرد و حیران چون زلیخایی

                   گوهرها ز مریمستی چرخ گفتی پر یکنیسه
 ان، ثریا چون چلیپایینجوم ایدون چو رهبان

   گوش و دل که چون یابم مرا بیدار مانده چشم و
 از صبح برقی یا، به گوش از وحش هراییچشم ه ب

توصیف شب به پایان شب و  متعددی در و بالاخره ناصر خسرو بعد از ابیات
 دهیم.  در قسمت بعد ادامه میرسد. ابیاتی که به صبح می
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  دشکرشکن شوند همه طوطیان هن
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 
 

 ناصر خسرو قبادیانی ادامة

 
و این شاعر بزرگ  دکنشعر ناصر خسرو چگونه طلوع می حال ببینیم صبح در

آمیز برای ما بیان کرده بود در روز و که در طول شب بسیاری نکات حکمت
  روشنی چه دیده است:

  از حد جابلقا جابلسا رسیده چو زاغ شب ب
 برآمد صبح رخشنده چو از یاقوت عنقایی

  گریزان شد شب تیره ز خیل صبح رخشنده
 چنان چون باطل از حقی ، و ناپیدا ز پیدایی

  خجل گشتند انجم پاک چون پوشیده رویانی
 که مادرشان ببیند روی بگشاده، مفاجایی

                   خورشید پیوستند ناچاره همه همواره در
 وندد سرانجامِ هر اجزاییخویش پی لکل

طی  بینیم که شاعر هنوز اولین توصیفات خود از دمیدن روز را نسروده درمی
چند بیت چندین نکته حکیمانه همچون شکست باطل از حق و گریزان شدن 
شب و تیرگی و پیروزی روز و رخشندگی روز، و همچنین تشبیه ناپدید شدن 
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ابیات  هم در ء به کل را بیان نمود. بازنور خورشید به پیوستن اجزا ستارگان در
 گوید:ناصر خسرو دقت کنیم ببینیم درباره دریای پرلؤلؤی صبح چه می

  چنین تاکی کنی حجت؟ تو این وصف نجوم و شب؟
 سخن را اندرین معنی فکندی در درازایی

   ز بالای خرد بنگر یکی درکار این عالم
 ازیرا کز خرد برتر نیابی هیچ بالایی

  از لؤلؤی گوینده دریاست این عالم پریکی 
 اگر پرلؤلوی گویا کسی دیدست دریایی

  هااین اشخاص کشتی زمانه است آب این دریا و
 ندید این آب و این کشتی مگر هشیار بینایی

  خلق اندر پدید آیده ز هر بیشی و کمی کان ب
 کرا پیدا نخواهد شد بدین سان صعب غوغایی؟

های نغز چه حد سرشار معانی و حکمت ر خسرو تابینیم که ابیات ناصمی
شود: یکی این که از چهار بیت، چند نکته پرمعنی بیان می است. چنانکه  در

از مرواریدهاست اگر  ای وجود ندارد. دیگر این که عالم پرخرد برتر نقطه
های شود، و دیگر از این که فراز و نشیب چشم بصیرت به این گوهرها باز

برد و ها، فراز و فرود مید آب است که  اشخاص  را مانند کشتیزمانه مانن
و ناصرخسرو این همه  آیندهمه فراز و نشیب به فغان و غوغا درمی این خلق از

هم به ابیات ناصر خسرو توجه  باز .آوردهای زیبایی میخلال توصیف را در
 کنید:

  او را صید چون گیرد فلان از بهر بهمان تا مر
 سازد معماییساعت همی یده هرازو پوش
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  مکری، و حسان را دگر کیدی دگرمحسن را 
 و جعفر را دگر رویی و صالح را دگر رایی

  چنین وقتی کجا باشد محل آزادگان را در
 هر گاهی و تختی نشسته میر مولایی که بر

اینجا ناصر خسرو به ظلم و کید و مکر و ریای شاهان و شیخان مرتجع  و در
 گوید:کند و میاشاره میو ریاکار 

   باکیبی نبینی بر گه شاهی مگر غدار و
 نیابی برسر منبر مگر زراق و کانایی)کودن( 

  یجوز و لایجوزستش همه فقه از جهان لیکن
 گشتستش چو جوزاییسرا یکسر ز مال وقف 

  چه آن کز مغز ترب ار تر دانش از دانش ازتهی
 اییلوق قسطایچون همی بینیش  منبر بره ب

  حصاری به ز خرسندی ندیدم خویشتن را من
 حصاری جز همین نگرفت ازین پیش ایچ کندایی) خردمندی(

  خواری تن چو نادانانه به پیش ناکسی ننهم ب
 مشکین به پیش گنده غوشایی؟ ینافه هد کسن

پایان قصیده خودش درباره صبح چگونه به ظلم  دیدیم که ناصر خسرو در
فروشان اشاره کرد و به این که خردمندانی چون یای دینپیشه و رامیران ستم

هایی ترجیح تحت چنین حاکمیت او  بسر بردن در  زندان را بر زندگی در
کند. این قصیده نمونه بارزی از سبک شعر ناصر خسرو دهند اشاره میمی

 حکمت را به هم آمیخته است.  است که در شعر خود توصیف و
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   ان هندشکرشکن شوند همه طوطی
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 
 

 اسدی طوسی از شاعران بزرگ قرن پنجم 
 

درباره اسدي طوس از شاعران بزرگ قرن پنجم، در منابع ادبي چنین 
بن احمد اسدي طوسي، از شاعران بزرگ  خوانیم: " حکیم ابونصر عليمي

"دوران بلوغ او در  سرایان معروف ایران است."قرن پنجم و از جمله حماسه
شاعري مصادف بود با غلبه سلاجقه بر آن دیار و برافتادن حکومت عزنویان 
از آن سامان و چون اسدي محیط مساعدي در چنین وضع نابسامان براي 

یافت ناگزیر خراسان را ترک گفت و از مشرق به مغرب ایران شاعري نمي
 روي نهاد و بار اقامت در آذربایجان افکند."

نامه است که حاوي اشعار حماسي در شرح آثار معروف اسدي، گرشاسپاز 
زندگي گرشاسب، پهلوان بزرگ سیستان، جد اعلاي رستم است و اسدي در 
این اثر حماسي خود همه جا مهارت و قدرت خود را در شاعري نشان داده 

اند " قدرت او در این اثر نوشته هاي ادبي اسدي دراست. درباره توانایي
دست کردن کلمات و آوردن ترکیبات منسجم و استوار و ف و در یکوص

نامه آشکار جاي گرشاسپبکاربردن تشبیهات بسیار دقیق و ظریف از همه 
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و توفیق عظیمي درآوردن معاني و تشبیهات و ترکیبات بدیع و عالي  است
 براي او حاصل شده." 

یاتي که در توصیف شب تشبیهات، به اب هاي اسدي دربراي آشنایي با توانایي
 و روز سروده توجه کنید: 

 ببندد همي گه سیه گاه زرد          درین گنبد لاژورد دو پرده

 گونخیال آرد از جانور گونه          مي زین دو پرده برونبازي هه ب

 یکي دم سپید و یکي دم سیاه          دوگونه همي دم زند سال و ماه

 یکایک دم ما شمارد همي          ميکاو برآرد ه دو دم بدین هر

 گونها کني گونهآن خرمي در                       اگر سالیان از هزاران فزون

 زان بگذري کزین در درآیي و                       باغ دو در ماند ار بنگري هب

 چهان چون جزیره میانش درون           است این گنبد نیلگونچو دری

 چو قار و دیگر رازو زیکي موج          وي چو دو موج بار درشب و روز 

         رنگروي میدان پیروزهچو بر 
 جنگي سوار این ز روم آن ز زنگ دو

                    یکي از بر خنگ زرین جناح
  تر ز زاغسیه نوندي یکي بر
 اسب تیزرونوند= 

                         یکي آخته تیغ زرین زبر
 یکي برسرآورده سیمین سپر

           د گهي روزي از بین پشتنمای
 گریزان و آن زرد خنجر به مشت



200 

 

            گهي آید آن زنگي و تاخته
 ز سیمین، سپر لختي انداخته

 دوگونه است زاسبانشان گرد خشک
 یکي همچو کافور و دیگر چو مشک

جامي بسراید و چنان است مانند فردوسي ابیات متین و با انس اسدي کوشیده
اند در میان مقلدان دیگر شاهنامه، نظم اسدي از متانت  بیشتري که نوشته

برخوردار است.  و آن را یکي از آثار مسلّم و برگزیده حماسي ایران و 
اند. دقت اسدي در نقل هاي مشهور و معتبر زبان فارسي دانستهازجمله منظوم

ستان باعث سندیت اثر او در نزد مطالب از نثر به نظم و حفظ اصالت دا
هاي رزم اند که " اسدي در وصف میدان. همچنین نوشتهاست مورخان شده

جا به فردوسي نزدیک و مناظر طبیعت و مجالس و افراد داستان خود همه
میان  نامه او دراست که گرشاسب شود و این همه محاسن باعث شدهمي

 به تشبیهات اسدي اکنون ازشود.  هاي حماسي، تالي شاهنامه شمردهمنظوم
. پیش از این وصف شب را از زبان توجه کنیدابیاتي در وصف شب 

ایم. اینک ببینیم اسدي طوسي در ابیاتي که از نظر منوچهري دامغاني خوانده
آورد ،چگونه شب را توصیف قدرت، ابیات حکیم فردوسي را به یاد مي

 است:کرده

 دست زنگي چراغ مه نو چو در         تر ز زاغشبي همچو زنگي سیه

 چو موج از بر موج دریاي قیر                      پذیرسیاهیش برهم سیاهي

 جامه وز رخ فروهشته مويسیه         چو هندو به قار اندر اندوده روي

 ز بس تیرگي ره نبرده به گوش         چنان تیره گیتي که از لب خروش
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 به هرگوشه دیو اندرو صدهزار         تار ان دوزخي بودتوگفتي جه

 زمان را ره و روي رفتار نه         ز غار دیدار نهزمین را که  ا

 دیدها پرده خواب فروهشته بر         در ببند آفتاب به زندان شب

 نهیب اهرمن در هراس پري در         ه ز بس بیم پاسفرشته گرفت

 گویي سیاه خم پدیدار ندرآ         چو خم کرده چوگاني از سیم ماه

 ستاره درو چشم زنگیست باز         ست از فرازتي سپهر آینهتو گف
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 
 

 ابوعلی سینا

 
الرئیس مه اول قرن پنجم شیخییکي از دانشمندان بزرگ قرن چهارم و ن

 رااي از نثر او و طبیب بزرگ ایران قدیم هست که قطعهابوعلي سینا فیلسوف 
 برگزیدیم.

 :( تاریخ ادبیات صفا 303ص)اند درباره ابوعلي سینا نوشته
فیلسوف و طبیب و نویسنده و وزیر مشهور ایران  نایس"حسین بن عبدالله ابن

خاتم حکماي مشرق و از جمله بزرگترین حکماي اسلام و یکي از اجِله 
 زیست."م است که در اواخر این عهد ميعلماي عال

 بارهنیابوعلي سینا در خدمت یکي از علماي بزرگ تحصیل علوم کرد. درا
 که ابوعلي سینا:  اندنوشته

به تحقیق و مطالعه در علم الهي و طبیعي و طب و ریاضي پرداخت و در همه »
امانیان راه اثر معالجه پادشاه ساماني به دستگاه س علوم استوار شد و سپس بر
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سالگـي  18یافت و از کتابخانه معتبر ساماني استفاده بسیار کرد و چون به 
شروع  یسالگکیتعلّم همه علوم فارغ شده بود ..... سپس از بیست و  رسید از

  «به تألیف کرد.
 پایین صفحه(:  346ص)اند نوشته نایسدر جاي دیگر درباره ابن 

ه منتهاي کمال رسانده. و به آن نظم ب را"او کسي است که  طب اسلامي 
رسالات و .. کتب متعدد در  نایسمنطقي و جنبه علمي کامل داده است. از ابن

کتاب ابوعلي سینا  نیترمسائل مختلف طب در دست است. .... القانون مهم
کتب اسلامي و از ارکان این علم در دنیاي قدیم  نیتردر طب و ازجمله مهم

 است. "

به زبان عربي بود. اما چند کتاب  دیدانیطور که م، هماننایسبناغلب آثار ا
جمله دانشنامه  علایي یا دانشنامه  از آنکه  ماندهیهم به زبان فارسي از او باق

به خواهش علاءالدوله کاکویه)  نایسابن راعلائیه است. این کتاب 
kakuye.براي  ( نوشته که کتابي است درباره منطق و الهیات و طبیعیات

و همچنین آشنایي با نثر  نایسابن هنمانیآشنایي شما با نثر دانشمند بزرگ م
 رااین کتاب  دوران ادبي قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم هجري، سطرهایي از

 : ( ـ همین کتاب626ص) میناخومي
منصور، عضدالدین  دیفرمان بزرگ خداوند ما...ملک عادل، مؤ...»

ه من بنده و خادم درگاه وي، ..... که باید مر خادمان علاءالدوله....... آمد ب
ها و مجلس وي را کتابي تصنیف کنم به پارسي دري، که اندر وي اصل

اختصار،  تیغاحکمت پیشینیان، گردآورم، به یهااي پنج علم از علمنکته
 یکي علم منطق، که وي علم ترازوست، و دوم علم طبیعیات، که علم آن
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اند، و سوم علم جنبش و گردش اندر س بشاید دیدن، وچیزهاست که به ح
اند نموده نان که بازچستارگان ها و و نهاد عالم و حال جنبش آسمان ئتیه

که چون بشایست حقیقت آن دانستن، و چهارم علم موسیقي و بازنمودن سببِ 
است.  عتیها، و پنجم علم آنچه بیرون از طبساز و ناساز آوازها و نهاد لحن

علم را  نی. پس من خادم هرچند که خویشتن را پایگاه این علم ندانستم و ا...
 نعمتیافزون از قدر خویش دیدم، گمان بردم که چون طاعت و فرمان ول

 دگاریتوکل کردم بر آفر خویش برم بر خجستگي، طاعت توفیق بار آورد، و
 برداري مشغول شدم." فرمان به خویش و

شتر با ابوعلی سینا چند رباعی را که منسوب به اوست در ادامه برای آشنایی بی
این  برخي از را درابوعلي سینا افکار فلسفي خودش  .میآوریمدر زیر 

. همچنین در این ابیات فروتني و افتادگي این استها بیان کرده رباعي
 :  (308 ص همان کتاب )از کنیمملاحظه مي را هنمانیدانشمند بزرگ م

           دیه بسیار شتافت،دل گرچه درین با
 یک موي ندانست ولي موي شکافت

           اندر دل من هزار خورشید بتافت
 راه نیافتای هذرو آخر به کمال 

*** 

  اند          عشق در قدح ریخته یتا باده
 اندپي عشق عاشق انگیخته وندر

           با جان و روان بوعلي، مهر علي
 اندهم برآمیخته شکر بهو چون شیر 
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*** 

            قعرگِل سیاه تا اوج زحل از
 کردم همه مشکلات گیتي را  حل

            حیل بیرون جستم ز قید هر مکر و
 هر بند گشاده شد مگر بند اجل

*** 

          بدانمي که من کیستمي کاشیا
 سرگشته به عالم از پي چیستمي

           لم آسوده و خوش زیستميمقب گر
 ورنه به هزار دیده بگریستمي

*** 

            به عفو تو، تولا کردهماییم 
 وز طاعت و معصیت تبرا کرده

         ، باشدباشد وتعنایت آنجا که 
 ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 
 

 قطران تبریزی

 
الزمان حکیم شرف» : میخوانیباره قطران تبریزی، در منابع ادبی چنین مدر

شاعران ایران قرن پنجم هجری  ریابومنصور قطران عضدی تبریزی از مشاه
اند  و خود قطران ایم معمولًا به تبریز دانستهکه دیدهنسبت او را چنان«است

و قبادیانی است از معاصران قطران، ناصر خسر خود را تبریزی خوانده است.
 یکه در سفر خود هنگام عبور از تبریز، قطران را ملاقات کرده و او را در جوان

و هنگام مطالعه آثار شاعران مشرق ) منظور نواحی خراسان است( دیده بود 
ها به ناصر خسرو مواردی از لغت دری داشت و برای رفع آن که اشکالاتی در

، قطران نام شاعری زیدر تبر» گفته است:  بارهنیمراجعه کرد. ناصر خسرو درا
گفت... پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی را دیدم شعری نیک می

که مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم  یبیاورد و پیش من بخواند و هر معن
 « من خواند.  و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر

سخن است. تمایل  کویتوانا و ن قطران شاعری» اند: درباره شعر قطران نوشته
وی به صنایع از قصائد او آشکار است و باوجود تصنع در اشعار، جانب لطافت 
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و روانی کلام را همواره رعایت کرده است و کمتر قصیده اوست که از معانی 
او که به روانی و  یهاجمیل و مضامین دلپذیر خالی باشد خاصه غزل

 انگیزی ممتاز است.دل

ز اشعار زیبا و استوار قطران تبریزی که رنگ و بوی شعر رودکی و به یکی ا
طبیعت است  فیفرخی سیستانی را دارد و از زیباترین اشعار فارسی در توص

 توجه کنید: 

        سرشک ابر آزاری، زمین را کرد پرگوهر
 نسیم باد نیسانی هوا را کرد پر عنبر

  بنددگل آذین همی خندد زز گلبن گل همی
 مینا و سیم و زر هم ون نرگس بپیوندد بهکن

  بیاراید درخت گل شود پیروز بخت گل
 شود پیروزه تخت گل چو یاقوتی کند افسر

  نقش و نگار چین پر ازگلستان چون نگار چین، 
 از گوهر چو تخت شهریار چین درخت گل پر

  هوا چون خوی دلبندان گهی گریان گهی خندان
 زینت و زیو رچو ایوان خداوندان زمین از 

       برآید باد شبگیری ز نسرین و گل خیری
 جهان پیراهن پیری ز تن بیرون کند یکسر

  بنفشه چون دل مردی کش از هجران رسد دردی
 و یا چون نیلگون گردی فراز دیبه اخضر

  چمن با ارغوان آمد سمن با این و آن آمد
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 تو گویی کاروان آمد به باغ از روم و از شُشتر

   درآویزد یباد برخیزد ز هر شاخشمالی 
 هم آمیزد که نشناسی یک از دیگر چنان شان در

یکی از وجوه اهمیت او آن است » اند که درباره ویژگی شعر قطران نوشته
به فارسی دری آغاز سخنوری کرده  جانیکه نخستین کسی است که در آذربا
عر، خواننده با شا نای وانیاست. در د دهیو مقتدای شاعران آذربایجان گرد

خورد که درست لحن یک سبک مواجه نیست و گاه به اشعاری بازمی
گویندگان عهد سامانی دارد مگر آنکه علت این تشابه فراوان را میان آثار 

های شعرای قرن چهارم قطران و شاعران عهد سامانی، تتبع آن شاعر در دیوان
شعار شاعران دوران سامانی تنها در بیان شباهت زیادی به اقطران نه«. بدانیم

دارد بلکه در ایراد حکم و امثال و مواعظ و نصایح نیز شباهت زیادی به 
وصف زلزله تبریز سروده  ای درقطران قصیده شاعرانی همچون رودکی دارد.

 اتشیبرخ داده و رنج قطران از مصائب آن زلزله درا 434است که به سال 
ین قصاید رثایی ادبیات فارسی مشخص است.  این قصیده یکی از زیباتر

 است.

   داشتن امید محال بود محال مرا،
 )هرگز( بر یک حالگرزبه عالمی که نباشد ه

  از آن زمان که جهان بود حال زینسان بود
 جهان بگردد لیکن نگرددش احوال

  دگر شوی تو لیکن همان بود شب و روز
 همان بود مه و سال کنیدگر شوی تو ول
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        و محال باشد زجرمحال باشد فال 
 مدار بیهده مشغول دل به زجر و به فال

        ای سخن بندگانت باید گفتتو بنده
 زد متعالیکه کس نداند تقدیر ا

        همیشه ایزد بیدار و خلق یافته خواب
 همیشه گردون گردان و خلق یافته هال)قرار و آرام(

         تدبیر و نالد از تقدیر یهدل تو بست
 آمال و غافل از آجال یتن تو سخره

         عذاب یاد نیاری به روزگار نشاط
 فراق یاد نیاری به روزگار وصال

       تر از تبریزنبود شهر در آفاق خوش
 مال و به نیکویی و جماله به ایمنی و ب 

   ز ناز و نوش همه خلق بود نوشانوش
 ز خلق و مال همه شهر بود مالامال

        ام دل خویش هرکسی مشغولاو به ک در
 مفضال امیر و بنده و سالار و فاضل و

        یکی به خدمت ایزد یکی به خدمت خلق
 یکی بجستن مال یکی بجستن نام و

         یکی بخواستن جام بر سماع غزل
 یکی بتاختن یوز، برشکار غزال

        کرد هرکسی تدبیر به کار خویش همی
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 اشت هرکسی آمالبه مال خویش همی د

   به نیم چندان کز دل کسی برآرد قیل
 لب تنی برآرد قال به نیم چندان  کز

         خدا به مردم تبریز برفکند فنا
 فلک به نعمت تبریز برگماشت زوال

       فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز
 رمال گشت جبال و جبال گشت رِمال

          نبات گشت دریده گشت زمین و خمیده
 و رونده گشت جبال بحاردمنده گشت 

   بامش همی بسود فلکبسا سرای که 
 بسا درخت که شاخش همی بسود هلال

   کزآن درخت نمانده کنون مگر آثار
 وزان سرا ی نمانده کنون مگر اَطلال

 یعنی تل خاک( اطلال) 

  کسی که رسته شد از مویه گشته بود چو موی
 بود چو نالگشته ناله  کسی که جسته شد از

   که مموی یگرییکی نبود که گوید به د
 که منال.. یگرییکی نبود  که گوید به د
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  هند شکرشکن شوند همه طوطیان
 رود.زین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 
 

  در قرن چهارم تا هفتمهای شعر و نثر شیوه
 

 درباره رباعی و چگونگی پیدایش وزن رباعی 

نوع از شعر بنام رباعی یا دوبیتی  کیان شعر فارسی به در شرح اوز نیازاشیپ
اشاره کردیم و آثاری از خیام و از باباطاهر که بیشتر به سرودن رباعی 

 پرداختند شعرهایی خواندیم. مثلًا این رباعی از خیام:می

 در جمع کمال، شمع اصحاب شدند       آنان که محیط فضل و آداب شدند

 ای و در خواب شدندگفتند فسانه       برون ره زین شب تاریک نبردند

 یا این دوبیتی از باباطاهر همدانی که: 

 چو کشتی بر لب دریا نشسته          دلی دیرم چو مرغ پاشکسته

 دهد تار شکستهصدا کی می                       همه گویند طاهر تار بنواز

. ولی در شعر فارسی به البته وزن این دو نوع رباعی با همدیگر تفاوت داشت
گویند و این نوع قالب شعری ها رباعی یا دوبیتی و یا چهارپاره میهردوی آن

اشکال  هیشعر کهن فارسی است که  بیش از بق یهایکی از زیباترین قالب
یکی از  ها افتاده است.مردم نفوذ کرده و بر سر زبان یهاشعر در میان توده
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سه مصراع اول تا سوم مقدماتی چیده  ررباعی آن است که د یهایژگیو
مصرع چهارم  ای است که درنکته نهیشود که زمشود و نکاتی گفته میمی

ای بس بدیع و نغز است آید نکتهبیان خواهد شد و آنچه در مصرع چهارم می
 الخیر،ابی دیابوسعدارد. مثلًا به این رباعی از  که شنونده را به تفکر وامی

مصرع  ن توجه کنید که چگونه سخن اصلی خود را درعارف بزرگ ایرا
 چهارم بیان کرده است. 

    جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست
 در عشق تو بی جسم همی باید زیست

        از من اثری نماند این عشق ز چیست
 چون من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟

د که خیام نکته یا در مصرع چهارم این رباعی از خیام نیشابوری دقت کنی 
 اصلی خود را در آن بیان کرده است: 

                هرگز دل من ز علم محروم نشد
 کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد

        هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

خاطر  همه ما نیز با رباعی آشناییم و اغلب رباعیاتی از خیام یا باباطاهر را در
. اما باشدیلاحول ولا قوه الا بالله م ،هایرباع شتریکه وزن ب میدانیداریم و م

شدن این قالب و پیدایش وزن رباعی اطلاع شاید همه از چگونگی ساخته
شده و بار این وزن توسط کودکی ساختهکافی نداشته باشیم و ندانیم که اول

 رودکی آن را از کودکی الهام گرفته است.  
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، چگونگی «المعجم فی معاییر اشعار العجم»کتاب در مس قیس رازی ش
 :شمس در این رابطه نوشته استپیدایش رباعی را شرح داده است. 

یکی از متقدمان شعرا عجم و پندارم رودکی، الله اعلم،.... وزنی تخرج کرده » 
است که آن وزن را رباعی خوانند، و الحق وزنی مقبول و شعری مطبوع است 

اغلب نفوس را بدان رغبت است. سبب استخراج این وزن آن بوده است  و
ها و که روزی از ایام اعیاد، رودکی بر سبیل تماشا در بعضی از متنزهات )باغ

از اهل طبع را دید گرد ملعبه جمعی  یافهی. طاگشتی( غزنین مهاحگاهیتفر
بازی کودکی  گردو(  یا به نظاره کوز) یعنی جوز دهیکودکان ایستاده و د

 نهاده. 

وی)رودکی( نیز قدم در نهاد و سر به میان ایشان برآورد، کودکی دید ده 
می  (گودالی) GOVI ( چند از کف به گوی یالهیپانزده ساله... گردکانی)ت

نوع بازی است که امروزه هم در میان  کیاین  اینکه توجهقابل« انداخت.
رواج دارد و عبارت از انداختن مردم دنیا و خصوصاً کودکان و پیرمردان 

شده یا هدف که در زمین کنده یادر حفره یاشهیآهنی یا ش یهالهیت
 طورنی. شمس قیس داستان را اباشدییک گوی م لهیوسچیزی به نقرارداد
 : دهدیادامه م

درانداختن، گردکانی از گو بیرون افتاد و به قهقرا هم به جایگاه  یبارکیتا »
 ذکای طبع و صفای قریحت گفت:  کودک از سر باز غلتید و

 رود تا بن گوغلتان غلتان همی
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به قوانین  ،مطبوع آمد ینظمو وزنی مقبول  ،شاعر )رودکی( را این کلمات
( بحر هزج بیرون آورد  یهاعروض مراجعت کرده آن را از مفترعات)شاخه
 «و به واسط آن کودک، بر این شعر شعور یافت.

 : کندیجم سخن خود را درباره رباعی چنین دنبال مشمس قیس در المع

 یتیاهل دانش ملحونات این وزن را ترانه نام کردند و شعر مجرد آن را دوب» 
که بناء آن بر دو بیت بیش نیست که در این شعر مستعمل خواندند برای آن

در اشعار عرب نبوده است و در قدیم بر این وزن شعر تازی است. رباعی 
 «د.اننگفته
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 خیام نیشابوری

 
 دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرنخیام نیشابوری، از حکما و ریاضی

سال ولادت و ابتدای » اند درباره او نوشته قرن ششم است. لیپنجم و اوا
تراز وی را در حکمت، تالی یعنی هم ،معاصران او زندگانی او آشکار نیست.

داشتند. د  و در احکام  نجوم، قول او را مسلم میشمردنو نظیر ابوعلی سینا می
 هانیا ریکارهای بزرگ علمی، ازقبیل ترتیب رصد و اصلاح تقویم و نظا و در

 «کردند.به او رجوع می
برای حکیم عمر خیام سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان و حجاز 

به این دو زبان  ییهااند. خیام اشعاری به پارسی و عربی و نیز کتابذکر کرده
 یهادارد. درباره رباعیات خیام، تحقیقات فراوانی به زبان فارسی و زبان

افکار او در جهان  نظیری که از خیام ودیگر، صورت گرفته است. استقبال بی
و  ها ترجمه شودشده، باعث گردیده که این رباعیات به بسیاری از زبان

                                                      درباره احوال و آثار و یقاتیها با تحقبسیاری از این ترجمه
 افکار خیام همراه باشد. به چند رباعی از خیام توجه کنید: 

         کامدن و رفتن ماست یارهیدر دا
 آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
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        عالم راست نینزند دمی در اکسی می
  جا و رفتن به کجاست؟کاین آمدن از ک

     خاک زمینی بوده است هر ذره که بر
 جبینی بوده است رخی، زهره خورشید

  کان هم رخ و زلف نازنینی بوده است    گرد از رخ نازنین به آزرم فشان
 در جمع کمال، شمع اصحاب شدند       آنان که محیط فضل و آداب شدند

  ای و در خواب شدندند فسانهگفت       ره زین شب تاریک نبردند برون
خاورشناسان درباره خیام نیشابوری تحقیقات مختلفی دارند. تحقیق مفصل و 

ها و های گوناگون قدیم و جدید آنپردامنه درباره رباعیات خیام و نسخه
دهند، اصیل است و همه رباعیات که به خیام نسبت میاز آن کیاینکه کدام

ای به تحقیقی مفصل نیاز دارد. همچنین پاره ، خودلیاص ریکدام منسوب و غ
هایی شده است. از رباعیات خیام، یا رباعیات منسوب به او، منشأ افسانه

همان زمان خود  شهرتی که رباعیات خیام در لیهمچنین باید دانست که به دل
فلسفی  یهایفلسفی از رباع یهایوی حتی کسب کرده بود، بسیاری از رباع

شده است و به همین علت است گوی به وی نسبت دادهارسیدیگر شاعران پ
شویم، عدد رباعیات منسوب به خیام های اخیر نزدیک میکه هرچه به دوره

 شود. بیشتر می

او بسیار ساده  ییهایرباع» اندـکه نوشتهاما درباره ویژگی رباعیات خیام چنان
به کمال فصاحت و  مقرون حالنیآرایش و دور از تصنع و تکلف و بااو بی

بلند در الفاظ کوتاه و استوار است.  یهاشهیبلاغت و شامل معانی عالی و اند
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، خیام افکار فلسفی خود، از قبیل تحیر یک متفکر در برابر هایرباع نیدر ا
 کند. به برخی از رباعیات او توجه کنید: خلقت را بیان می

        چهره گل نسیم نوروز خوش است بر
 افروز خوش استچمن، روی دل در صحن

  از دی که گذشت، هرچه گویی خوش نیست
 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

  می لعل مذاب است و صراحی کان است
 جسم است پیاله و شرابش جان است

  می خندان است آن جام بلورین که ز
 او پنهان است اشکی است که خون دل در

 رخساره به خون دل نشویی نشود           قلندری نپویی نشود اهر تا

  آزاد به ترک خود نگویی نشود      سوختگانتا که چو دل سودا چه پزی،
سروده خود را غالباً پس از تفکرات فلسفی، می یهایاند که خیام رباعنوشته

شعرا بشمار آمدن نبوده،  فیها، شاعری در رداست و قصد او از ساختن آن
نداشته و به نام حکیم و  یعهد خود شهرتی در شاعر به همین سبب او در

وی  لسوفانهیلطیف ف یهایاست. اما بعداً که رباع شدهیفیلسوف شناخته م
راه مشهور  نیشهرتی یافت، نام او در شمار شاعران درآمد و بیشتر در ا

 گردید. به چند رباعی دیگر از او توجه کنید:

 کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد           هرگز دل من ز علم محروم نشد

  معلومم شد که هیچ معلوم نشد       سال فکر کردم شب و روز هفتاد و دو
 زندشجبین می صد بوسه ز مهر بر       زندشآفرین میجامی است که عقل
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 زندشسازد و باز بر زمین میمی         گر دهر چنین جام لطیفاین کوزه

 که منم دیبا نعمت و با سیم و زر آ         نمهریک چندی یکی برآید که م

  ناگه اجل از کمین درآید که منم          چون کارک او نظام گیرد، روزی
 زدن از وجود خود شاد نیم دمکی        یک روز ز بند عالم آزاد نیم

  در کار جهان هنوز استاد نیم          شاگردی روزگار کردم بسیار
 دادیم و نهاد ستمیم هیسرما          و کان غمیمماییم که اصل شادی 

  زنگ خورده و جام جمیم نهییآ           پستیم و بلندیم و فزونیم و کمیم
 هم رشته خویش را سری یافتمی         بر شاخ امید اگر بری یافتمی

  سوی عدم دری یافتمی کاشیا         چند ز تنگنای زندان وجود تا
 اند از تمنای تو دیفارغ شده      ند سودای تو دیاخوش باش که پخته

  دادند قرار کار فردای تو دی          تو دی یتقاضا یقصه چه کنم که ب
 فردا که نیامدست فریاد مکن       از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن       بر نامده و گذشته بنیاد مکن

 ایزد داند که آنچه او گفت نیم       که من فلسفیمغلط گفت دشمن به

 آخر کم از آن که من بدانم که کیم      امآشیان آمدهلیکن چو درین غم
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودن قند پارسی که به بنگاله میزی
 
 
 
 

  شهرآشوب

  
، نوعی از شعر پارسی است که در آن از اسامی کارافزارها« شهرآشوب»

برجسته و مهم این  یهایژگیشود. و یکی از وها استفاده میها، حرفهصنف
که از مسعود  یانوع شعر، کاربرد آن در نقد مفاسد اجتماعی است و در نمونه

درباری را که   یهاسعد سلمان نقل کردیم دیدیم که او، چهره دلقک
یل" و...را  یدک هرکدام لقب پر "طمطراق"، "امیر" و "سپهسالار" و "ابوالفضا

شاعرانی که این نوع شعر را  .اندینمایم شانیها، از پشت نقابکشندیم
خواندند و امیر یا حاکم سرودند گاه آن را رودرروی حاکمان و امیران میمی

های او توانست صفات  خود را در آیینه  شعر شاعری که به زشتیستمگر می
مسعود سعد سلمان که در  یهارآشوبای از شهزد ببیند. به نمونهنیشخند می

حق خودش سروده و خود را سرزنش کرده است که چرا در جمع ندیمان  
 توجه کنید: مجلس شاه ستمگر نشسته، سرشار از طنزی گزنده است

 تر از ندیمانم کمتر و پست           من که  مسعود سعد سلمانم  

 بندگان پدید آورد... همه   وز           موجبی عزیزم کرد شاه ، بی 
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 ام  سست عقل و ضعیف رایی              ام  دان که  من کس نیم، گدایی 

 ام...  ناتوانی همه  ساله  چو                        ام  ابلهی ناخوش، و گرانی

 گویم  یاحسب حالی ترانه                جویم       یاکه  به  حالی بهانه

که ریشخندی است به دستگاه پر  ،، نه  تحقیری برای شاعرخود  همهنیو ا 
از فساد حاکمانی که فارغ از درد و رنج مردم در پشت دیوارهای دربارها به 

پرداختند و انتقادی است به شاعرانی که  توانایی علمی و عیش و نوش می
نمودند که مدح چنین شاهانی قدرت شاعرانه خویش را چنین ذلیل و زبون می

 بگویند. را

شهرآشوب  مسعود سعد سلمان در صفت شخصیتی بنام "محمد نایی" ، 
زندگی و سیمای  هنرمند به  ابتذال کشیده  شده  را و گوهر هنر را که  در  

شایسته و هنرمندی بوده  دانیقی،  موسیی.  محمد نااندینمایلجنزار فرورفته  م
 است که به قول مسعود سعد: 

 گر نثارش کنند جان، شاید                        زاید جان بیف نغمه  او چو 

که درباره این موسیقیدان سروده او را  یاما مسعود سعد سلمان در شهرآشوب  
سرزنش  شدهلیاز اینکه در عشرتکده شاه و درباریان به موجودی خوار تبد

 کند:  می

 دو چشممهربازی کند به  پلک          راحت آن ساعت است کو از خشم  

 پرده  از پیش صفه  بردارد             مطربان را به  جمله  گردآرد  

 لت و سیلی روان شود هر سو...              هر سو  "ناصر کل" دوان شود 

 باشد و بسغرض اوبراش       زین همه زخم و چوب و بند و جرس  
    نام فردی= اوبراش 
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 نبود حاصلی مگر خنده            گرنه  زین روسپی و آن گَنده  

نقد اجتماعی، حکیم سنایی  نهینمونه  برجسته  دیگر از شهرآشوب را درزم
 اول قرن ششم، پدید آورده است. مهیو ن -دوم قرن پنجم شاعر نیمه) غزنوی

مثنوی معروف "کارنامه  بلخ" او، شهرآشوبی است سرشار از طنز و مطایبه و 
اریان و سران لشکری و شاهزادگان و هزل نسبت به  بزرگان غزنین و درب

السلاطین و حتی جمعی از شعرای و وعاظ ادوستیدولتمردان و علمای دن
که در  -"، در بیان احوال خودقیالتحققیعصر او. سنایی در مثنوی "طرهم

اشارات درخور تعمقی دارد ازجمله  -اساس گزارش احوال اهل هنر است
 گوید: آنجا که می

 طاقت بار و قوت پرواز               رای مجاز  نیستم اندرین س

 تن زنم، گَر زیم و گر میرم             گیرم   یاپس همان به که گوشه

 که  پیش آیدچنانچه کنم آن           به  حوادث رضا دهم، شاید 

 در هنر هیچ بوی راحت نیست             هنرم هست، لیک دولت نیست 

 ام نفرسودی... تا غم و غصه             دی با هنر کاش دولتم بو

را که از فرط غلبه آشفتگی و ظلم و ستم و فساد، "هنرمند  یااو سپس زمانه 
 ندیبیو خود را چون شترمرغی م کندی" احساس پوچی و بیهودگی مدولتیب

 : نامدی" محاصلیکه  "طاقت بار و قوت پرواز"  ندارد، "روزگار ب
   حاصلیکه در این روزگار ب         و جاهل  هست معلوم عالم 

 ریختنان کسی خورد کابروی ب        منصب آن را بود که  شور انگیخت 

در "کارنامه بلخ" برخی از طبقات و صاحبان مشاغل درباری و صنوف   
قلم،  امرا و لشکریان، قضات اجتماعی مانند شاهزادگان، ارباب دیوان، اهل
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.  هدف سنایی، نقد اندشدهفیدرویشان و شاعران توص مملکت، علمای سوء،
اخلاقیات صاحبان این مشاغل است و از کمیت و شیوه عملی کار آنان، 

فاسد  یا. کارنامه بلخ سنایی غزنوی، ادعانامه او علیه جامعهدهدیاطلاعی نم
و تباه و آلوده است، طغیان خشم شاعریست عارف و بلندپایه و آگاه   که 

ن انیشتر بر ، بارسدینم ییجاو چون دستش به تابدیرامون خود را برنمفساد پی
که  ییهایژگی. با ودیگشایشعر و شیوه طنز و هزل، این دمل چرکین را م

شعر کار و حرفه را کما بیش در آثار غالب  ،برشمردیم، ردپای شهرآشوب
ر باید برای اطلاع دوستداران ادبیات جهت تحقیق دیگ .شعرا، خواهیم یافت

احوال و  ،«گلچین معانی»گفت که در کتاب شهرآشوب در شعر فارسی  اثر
 نفر از شاعران شهرآشوب سرا آمده است.93نمونه آثار 

 

  



223 

 

   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 الدین اسماعیل اصفهانیکمال

 
آخرین » اند: او اصفهانی نوشته لیالدین اسماعالمعانی کمالدرباره خلاق

آن « المعانیخلاق»سرای بزرگ ایران است.... علت اشتهار او را به قصیده
اند که  در شعر او معانی دقیقه  مضمر)نهفته( است که بعد از چند نوبت دانسته

وی » اند که الدین نوشتهدرباره اشعار کمال«  .شودکه مطالعه کنند ظاهر می
و دقت در خلق معانی، در التزامات دشوار و تقید به  یشیاندکیعلاوه بر بار
 «مشکل نیز شهرت دارد. یهافیآوردن رد

به شعر زیبایی که درباره برف زمستانی سروده توجه کنید. این شعر  حالا
زیبا و  یرهایذوق خلاق شاعر و تصو یخوبازجمله شعرهایی است که به

های کاربرد ین این شعر یکی از نمونه. همچنددهینشان م راتشبیهات نغز او 
 الدین اصفهانی هم هست.ردیف در شعر کمال

        نشان برف ساننیهرگز کسی ندید بد
 دهان برف ست زمین در یاگویی که لقمه

        است هیدانه که در پنبه تعبمانند پنبه
 میان برف است نهان درهاجرام کوه
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       هاچاه مقنعست همه چاه خانه
 انباشته به جوهر سیماب سان برف 

         آفتاب غیت یآتش و ب یهازهین یب
 ماه کشیدن کمان برف نتوان به تیر

        خانه هرکس فروکنده که سر بازبس
 شد میهمان برف مزهیسرد و گران و ب

        ومان ماگرچه سپید کرد همه خان
 ومان برفیارب سیاه باد همه خان

        شاط  کسی را مسلم استوقتی چنین، ن
 کاسباب عیش دارد اندر زمان برف

   هم نان و گوشت دارد و هم هیمه هم شراب
 هم مطربی که برزندش داستان برف

    سپید آب برزدهبود به  یاگلگونه
 دان برفجرعه که ریزد در یاجرعه هر

  رنگ روی خویش نماید برین قیاس تا
 ن برفبعضی از آن باده و بعضی از آ

 سرد دهد از زبان برف یهاغامیپ       ه همچو من که هر نفسش باد زمهریرن

 بام چرخ رفتمی از نردبان برف بر          قوتم بدی ز پی قرص آفتاب گر

اصفهانی، حالا  نیالدبعد از این شعر زیبا و سرشار از فکر و ذوق و طبع کمال
 :بخوانید جهان در بهار را یزیآماز زبان او توصیف رنگ

        چو لاله خیمه به صحرا زن ار دلی داری
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 که دل همی بگشاید هوای لاله ستان

        برو ببین که چه زیبا کشید دست بهار
 ) سراپرده(SHADORVANگونه در اطراف باغ شادروان گونه ز

        ریگهی ز دست نسیم است آب در زنج 
 شکل حباب است باد در زندان گهی ز

        رد زبان سوسن و بجای خود استدراز ک
 دراز زبان هرآینه آزاده را بود

        شکفتهای نیمچنان نمود مرا غنچه
 های زر اندر میان آتشدانکه بوته

         مستور و نرگس مخمور  ینهاد غنچه
 بینم از قیاس و گمانچشم فکرت می هب
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودکه به بنگاله می زین قند پارسی

 
 
 

 مسعود سعد سلمان

 
           نالم به دل چو نای، من اندر حصار نای
 پستی گرفت همت من زین بلند جای

          های زارهوای ناله مرا ناله آرد
 های زار چه آرد هوای نایناله جز

   درد و رنج مرا کشته بود اگره گردون ب
 پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای

  ! نه! ز حصن، نای بیفزود جاه مننه
 داند جهان که مادر مُلکست حصن نای

درباره مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم 
در لاهور متولد  اند که او از ارکان استوار شعر فارسی است. اوهجری نوشته

ه سابقه اداری پدر خود اند. مسعود خود بنیاکان او همه از همدان بوده شده اما
لاهور مدتی به مستوفیگری مشغول بوده اشاره  که از طرف غزنویان در

 : ویدگو می دکنمی
 پدر بنده سعد، بن سلمان          شصت سال تمام خدمت کرد
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 درگاه بودی از اعیانه گه ب         اطراف بودی ازعماله گه ب

هنگامی که : اندگذشته نوشتهزندان  ها دردرباره زندگی این شاعر که سال
الدوله محمود، یکی از امرای غزنوی، والی هندوستان شد مسعود سعد سیف

هجری 480اما در حدود سال  به توصیه پدرش به دربار راه یافت. نیز
الدوله محمود به فرمان پدر دستگیر و محبوس شد و همه کسانی که در سیف

جمله مسعود سعد بود که هفت  آن از دربار او بودند همگی به حبس افتادند و
این بیت  های سو و دهک و سه سال در قلعه نای زندانی بود. درسال در قلعه

  :به این مدت زندانی بودن خودش اشاره کرده و نوشته
 نای یآنم سه سال قلعه پس از         هفت سالم بکوفت سو و دهک

در حبس بود مجددا اما مسعود سعد سلمان پس از آنکه قریب هفت سال  
تهمت حاسدانی که از رونق اشعار او بیمناک بودند، مغضوب سلطان »خاطر هب

آنجا  شد و به زندان افتاد.  و او را به زندانی بنام حصارنای بردند و سه سال در
زندانی شد. اما بعد از آزادی از این زندان مجددا هشت سال دیگر به زندان 

خودش . اندسال ذکر کرده18 ادانی بودن او رهای زنافتاد. و مجموعا سال
 درباره علت زندانی شدنش نوشته:

 نه عیارم دانم که نه دزدم و            دانممحبوس چرا شدم نمی

 باقیئی دارمنز هیچ قباله             ی خوردماهیچ عمل نواله نز

سرایانی خناکابر فصحای ایران و از س اند او ازدرباره شعر مسعود سعد نوشته 
مؤثر مشهور است. توانایی او در بیان  است که به سبک مطبوع و کلام بلیغ و

های برگزیده و دلپسند و استادیش در زیبایی و تناسب ترکیبات، معانی با واژه
است. نیروی خیال او باعث شده که بتواند گاه مطلبی را با چند  انکارناپذیر
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ه است بیان کند. از این شاعر بزرگ یک به تنهایی شایان توج تعبیر که هر
مجموعه اشعاری که به نام  زندان به سر برده، از ها درمیهنمان که سال

 :نیماخوشعری بنام شب سیاه را می است معروف«  حبسیات»
                چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن    

 کزین برفت نشاط و از آن برفت وسن
 خواب  وسن =  

          دل در بـر آهنین کردم صبور گشتم و
 بخاست آتش ازیـن دل چو آذر از آهن

  ز درد و انـده هجران گذشت بر من دوش
 تـر از روی و رای اهریمنشـبی سیاه

         گشاد گریبان صبح را گردوننمی
 کرد بر هوا دامنکه شب دراز همی

                در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
 ز این شب تیره چه خواهدم زادن؟پگاه ا

          گذشت باد سحرگاه و از نهیب فراق
 فرو نیارست آمد بر من از روزن

 ام نالان        ام همه شب دوش و بودهنخفته
 خیال دوست گوای منست و نجم پرن 

 پرن = پروین

 نشسته بودم کآمد خیال او ناگاه                  
 ذقن سیمرض و چو عاروی و چو گلچو ماه 
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 مرا بیافت چو یک قطره خون جوشان دل        
 مرا بیافت چو یک تار موی نالان تن 

 ناز گفت که از دیده بیش اشک مریز            به
 به مهر گفتم کز زلف بیش مشک مکن

 یم کز سپهر کبود            درین مناظره بود
 روشن یز دوده طلعت بنمود چشمه
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   د همه طوطیان هندشکرشکن شون
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 مسعود سعد سلمان  ادامة

 
ها حبس ند. رنج سالادرزندان گذر راسال 18مسعود سعد سلمان  خواندیم که

گونه اشعار او به این .  ازاست اشعار او بسیار منعکس شده و زندانی بودن در
 چند بیت توجه کنید: 

                   ار مکن، گو نکنمتنم از رنج، گرانب
 جگرم چون دلم افگار، مکن! گو نکنم

           عشق تو ببخشای و برو دل نزارست ز
 تن نزارست بعم، زار، مکن گو نکنم

           من ار بخت گشاده کند از عدل دری بر
 آن در از هجر به مسمار مکن، گو نکنم

           عهد کردی که ازین پس نکنم با تو جفا
  کردی این بار و دگر بار مکن گو نکنم

مسعود سعد سه دیوان داشت. یکی به پارسی و یکی به عربی و دیگری به  
دست نیست. از اشعار عربی او مقداری  هندی او  اثری در هندی. از اشعار

موجود است. ولی دیوان فارسی او خوشبختانه باقی مانده است و درحدود 
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عر از قصیده و مثنوی و مقطعات و ترجیعات و مسمط و شانزده هزار بیت ش
  :غزل و رباعی دارد. به چند رباعی از مسعود سعد توجه کنید

 زیبا به گه شکار و پیروز به جنگ          همت باز باش و با کبر پلنگ با

  کم کن بر عندلیب و طاووس درنگ
  کانجا همه بانگ آمد و اینجا همه رنگ

 کاندیشه بسیار بپیچاند کار          بسیار ها در کاره اندیشه مکن ب

  ور نتوانی به کاردانان بسپار          کاری که برایت آید آسان بگذار
 بیرنگ شدم ز عشق رنگ آمیزت          هوای جان آویزت آویخته در

 خود چه کند فراق شورانگیزت تا          خون شد جگرم ز غمزه خونریزت

ها و دور از یار و دیار و بیان احوال زندان مسعود آنچه دراز میان اشعار   
کننده بلندی و استواری ابیات، و فصاحت خیره پریشان خود سروده علاوه بر

خواننده درخور توجه و زبانزد  دل هر ها درالفاظ، از بابت شدت تاثیر آن
برخی از ابیات مسعود سعد سلمان شخصیتی همچون  در ناقدان سخن است.

ها را گوشزد بینیم که استوار ماندن در برابر دشواریصر خسرو را مینا
  :کندمی

 نیابی بازچند جویی که می          چندگویی که نشنوندت راز

 ناز کم کن که آز گردد ناز          بد مکن خو که طبع خو گیرد

 رنج بینی که برشوی به فراز          از فراز آمدی سبک به نشیب

 زمان فکن چو رعد آواز در          ن عزیمت چون برقبیشتر ک

 گر سرت را جدا کنند به گاز           کمتر از شمع نیستی بفروز

 سره کن راه و پس دلیر بتاز          راست کن لفظ و استوار بگو

 تا نسازد زمانه با تو، بساز           تا نیابی مراد خویش بکوش

 ور پلنگی مگیر خوی گراز           گر عقابی مگیر عادت جغد
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 نگیرد بازبین که گنجشک می           به کم از قدر خود مشو راضی

از میان معاصران مسعود سعد، سنایی غزنوی دیوان او را در اواخر عمر شاعر  
در توصیف  صبح که درخلال آن به بیان  به ابیاتی از او گرد آورده است.

کند سپس به رنج خویش در زندگی اشاره میپردازد و ی میانکات حکیمانه
 توجه کنید:

 های هوا بیارایندکله            زیور آسمان چو بگشایند

 زر بینداینده دشت را رخ ب            کوه را سر به سیم درگیرند

 همچو آیینه پاک بزدایند          صیقل خورشیده زنگ ظلمت ب

 بدو هیچ روی ننمایند زان           اختران نور مهر دزدیدند

 اختران شب همی پدید آیند            مهر چون روز نور مه بستد

 که ز لرزه همی نیاسایند           دم به نهیببینی اندر سپیده

 رایت آفتاب را پایند            ایستاده همه ز بهر گریز

 هرچه دریافتند بربایند          هزیمت ز نور و تاب شاو در

 نه بیک طبع و نه بیک رایند           گوهران نیک و بدند ای عجب

 کهترند آنچه زان سبک پایند          مهترند آنچه زان گران دستند

 ها نیز هم بپیمایندقرن            دورها چرخ را بپیمودند

 زانکه خود کامگار خودرایند           نکنند آنچه رای و کام کسی ست

 خون روی گل نیالاینده تا ب           ندهندای آب، خاک را قطره

 پس از آن بند بند بگشایند            خلق را پاره پاره دربندند

 چنین بایندچنینند و همهم           خیز مسعود سعد، رنجه مباش

  تا ندانی که کارفرمایند            همه فرمانبران یزدانند
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودقند پارسی که به بنگاله می زین

 
 
 

 معزی نیشابوری 

 
نامدار خراسان است. پدر او برهانی،  آور ومعزی نیشابوری از شاعران زبان

تاریخ  معزی در ی. دربارهدوران آلب ارسلان بود نیز شاعر عهد سلجوقی در
استادی  طبعی وشعرای معاصر معزی، او را به لطیف»خوانیم: ادبیات می

اند طعن وی گشوده گویندگان بزرگ دیگر، زبان در تن از اند. اما دوهستود
 او برتری داده و گفته است:  خاقانی است که خود را بر آن دو یکی از و

             با شعر من، حدیث معزی فروگذار
 کاین ره سوی کمال برد، آن به سوی نقص

یت به معزی نظر داشته این ب اند که درو دیگری انوری است که احتمال داده
 که سروده: 

    کشان نظمکس دانم از اکابر گردن
 کاو را، صریح، خون دو دیوان به گردن است

اند که خاصیت عمده شعر معزی سادگی آن است. درباره سبک معزی نوشته
کند و قوت طبع او الفاظ ساده و خالی از تکلف ادا می وی معانی بسیار را در
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و ابهام، از قدیم مورد توجه  )پیچیدگی(بدون تعقیدل و آوردن عبارت سه در
ای از قصاید عده» اند که معزی ناقدان سخن بوده است. برخی احتمال داده

آن به سادگی  او که در به ابیاتی از«. است فرخی و عنصری را استقبال کرده
درباره شب و روز و آسمان  و روانی سخن رودکی و با تشبیهات ساده و زیبا

 کند،  توجه کنید: و زمین و سرنوشت انسان صحبت می

 کزو تابد همی مهر منور           چه گویی اندرین چرخ مدور

 یک مصور به تصویری دگر هر           چه گویی اندرین اجناس مردم

 سر یکی را از سعادت تاج بر            دل یکی را از شقاوت داغ بر

  همه ساله گریزان یک ز دیگر          چه گویی اندرین دو مرغ پران
 )منظورش شب وروز است(

 یکی را از سپیدی سیمگون پر           یکی را از سیاهی قیرگون بال

 هوا با کوس و تندر معلق در           چه گویی اندرین سرگشته پیلان

 گلزار گوهر گهی بارنده در           کهسار کافور گهی پاشنده بر

 ش همی رخشنده آذرکه خوانند           ین محراب موبدچه گویی اندر

 ابراهیم آزر گل و لاله بر           لطیفی چون گل و لاله که او شد

 فروزنده همه گیتی سراسر          چه گویی اندرین سیماب روشن

گیری معزی آنگاه پس از این سوالات و تفکر در ظواهر طبیعت به نتیجه
زبان ساده که ویژه سبک خراسانی است نکات  پردازد و با همانمی

 شمارد:ای را برمیحکیمانه

 به وصف اندر یک از دیگر عجبتر         چه پنداری که چندینی عجایب

 مقدر قادری هرگز بود بی          مهیا؟  هرگز صانعی شود بی
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 کرا باشد چنین گفتار باور؟           کرا باشد چنین اندیشه ممکن؟

 نقاش باشد نقش دفتر نه بی           خلاق باشد خلق عالم نه بی

 خداوندی بباید بنده پرور           است از پروریدن چو بنده عاجز

 خداوندای توانا و توانگر          داوندی نگهبان و نگهدارخ

اند: اگر چه درتغزلات و سرایی نوشتهپیشرفت غزل درباره نقش معزی در 
شود، ولی به هرحال، کوششی اوت تغزلات فرخی دیده نمیطر، های اوغزل

های نغز به کار برده، مسلما وسیله مؤثری در پیشرفت که او در سرودن غزل
ای نسبت افکار کاملا تازه است. بعضی از قصائد معزی، سرایی شدهفن غزل

 این درجه ابتکار و علاقه او را به آوردن مضامین و به پیشینیان او دارد. و
خوریم. بلکه شعر معزی فقط به مدح و غزل بر نمی رساند. درمطالب بدیع می

بیت از  19000 یابیم. دیوانی با حدود گهگاه از اندرز و حکمت هم اثری می
 اشعار معزی جزو گنجینه ادبیات میهن ماست. 

 کنید:به یکی از اشعار معروف معزی توجه 

   دیار یار من ای ساربان منزل مکن، جز در
 تا یک زمان زاری کنم، بر ربع و اطلال و دمن

   ربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم
 اطلال را جیحون کنم، از آب چشم خویشتن

   از روی یار خرگهی، ایروان همی بینم تهی
 بینم چمنسهی، خالی همی وز قد آن سرو

   بوستان آنجا که بود آن دلستان، با دوستان در
 ه را مکان، شد گور کرکس را وطنشد گرگ و روب
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   برجای رطل و جام می، گوران نهادستند پی
 نای و نی، آواز زاغ است و زغن جای چنگ و بر

   تر ا ز روی صنمکاخی که دیدم چون ارم، خرم
 پشت شمن یدیوار او بینم به خم، ماننده

مانده، ایوان مدائن خیره  بینیم که معزی، همچون خاقانی که براینجا می در
ها، زندگی و آثار انسان های خود را از گذشت زمان و تاثیر روزگار براندیشه

 کند:ای بیان میبا توصیفات شاعرانه

   سبببی های بلعجب، چاک آوریدهتمثال
 تن ز حسرت پیرهن گویی دریدند ای عجب، بر

  زین سان که چرخ نیلگون، کرد این سراها را نگون
 گرد دیار یار من؟دیار کی گردد کنون، 

   برم رنجور شد، من دور شد، دل در تا از بر
 مشکم همه کافور شد، شمشاد من شد نسترن

   امام، تخم صبوری کشتهاز هجر او سرگشته
 بابزنام، بریان شده بر مانند مرغی گشته
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودن قند پارسی که به بنگاله میزی
 
 
 

 مهستی گنجوی

 
های پنجم و ششم، در روزگاری که غزنویان و سلجوقیان بر ایران در قرن 

ترین زنان اهل ادب و شعر ایران، مهستی راندند، یکی از برجستهحکم می
 گذراند. گنجوی، روزگار می

زیست که ارتجاع و قشریگری و ستم حکام مستبد که مهستی، در زمانی می
یدند، فریاد خیام را به آسمان رسانده، کشگرده مردم می به اسم دین تسمه از

بدخشان  نشین کرده، ناصر خسرو را به تبعید در درهسنائی غزنوی را خرابات
چنان  کشانده و مانع دفن جسد فردوسی در گورستان مسلمانان شده بود. در

قرن پیش که شاعر بودن زنان مرسوم و پذیرفته نبوده، مطرح  8ای در زمانه
عنوان یک زن شاعر نه فقط همهستی گنجوی، ب شدن و شهرت یافتن

دهنده هنر شاعری او بلکه نشانگر شخصیت استوار، و پایداری مهستی نشان
برابر مرتجعین زمان خود  است. آنچه در اسناد، درباره زندگی او ثبت  در

گنجوی، یا مهستی گنجوی، یا کند که منیژه مهستیاین حکایت می شده از
شناس و شاعری بود که  همسر ادیبش، ان دبیر و ادبمهستی دبیر، از زن

های غزنویان و الدین احمد گنجوی، از معاصران دولتخطیب امیرتاجابن
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اند که  پس از عمری هشتاد و رباره مهستی نوشتهد سلجوقیان بوده است و
 هجری به سفر خاک رفته است. 576شش ساله، در حدود سال

 

نویسان، محققان ه بعد تا روزگار ما توسط تذکرهدرباره مهستی از قرن هفتم ب
شناسان ایرانی و خارجی تحقیقات زیادی انجام گرفته است. امروزه و ادب
گویند، کم نیستند، ولی هایی که درباره مهستی و شعرهای او سخن میکتاب

شیراز، کنند. مهستی نیز، چون حافظچیزی به اطلاعات ما درباره او اضافه نمی
جا نگذاشته ی از خود در کوچه رندان بهاکوب جز سایهدکتر زرین قولبه

های شعرهای او، روشنها و سایهها و طنینلای رنگاست. با این همه از لابه
توانیم شخصیت ادبی زنی هوشیار، پراحساس، ادیب و توانا در شعر را ببنیم می

 سرود:نین میبودن در خانه چآن عصر، اعتراض خود را از زندانی که در

        دم پیر نگه نتوان داشت ما را به
 در حجره دلگیر نگه نتوان داشت

       را که سر زلف چو زنجیر بود آن
  زنجیر نگه نتوان داشت در خانه به

    خواران ریختآمد و گل بر سر  می باد
 یار آمد و می در قدح یاران ریخت

           آن عنبر تر رونق عطاران برد
 و آن نرگس مست خون هشیاران ریخت

سرا، که شعرش از لحاظ فرم و استفاده از مهستی  شاعری است رباعی 
های اکتسابی شاعرانه در شعر قدیم ایران در کمال استادی ها و قدرتتکنیک
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چنان که  زیبایی رباعیات او باعث شده است در بسیاری از است، آن
شاعران بزرگ ایران، از جمله مولوی، ابوسعید نام دیگر  ها را بهها، آنتذکره

ها الدین کبری، سنائی و عطار ثبت کنند یا بالعکس رباعیات آنالخیر، نجمابی
را به مهستی نسبت دهند. زبان شعری مهستی قدرتمند و نرم است. خلاقیت 

کارگیری عنصر ابهام در شعر و استفاده از او در آفرینش مضامین نو و به
 سرایان دوران خود کرده است.او را سرآمد رباعیتصویرها، 

 گاه به مشک ناب یعنی مویتو آن        سوگند به آفتاب، یعنی رویت

 مأوای دل خراب یعنی کویت          خواهم که ز دیده هر شبی آب زنم

است. « شهرآشوب»نام  مهستی بنیانگذار نوعی شعر در زبان پارسی به
ارسی است که در آن از اسامی کارافزارها، نوعی از شعر پ« شهرآشوب»

هایی شود. مهستی در قالب رباعی، شهرآشوبها استفاده میها، حرفهصنف
های مختلف یادکرده است و شماری سروده است که با بیانی عاشقانه از حرفه

های عاشقانه مهستی، او را نویسان با برداشتی نادرست از شهرآشوباز تذکره
 های او در فرم و بهاند. با این همه، بایست از تواناییانستهزنی لاابالی د

کارگیری زبان پارسی در نهایت قدرت و نرمی و زیبایی عبور کرد و در 
های شعرهایش خود جایی به میعاد او شتافت که چهره او در محتوا و مضمون

 دهد.را نشان می

طبعی یشی و شوخاز عشق و شیدایی، آزاداند شعر مهستی در محتوا، سرشار
رود. شعرهای هایی از طنز گزنده است که گاه تا هجو و هزل پیش میبا گوشه

مهستی از نشاط و شادی طبیعی سرشار است و این وجه افتراق او با رباعیات 
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ی از تلخی اترین و شادترین رباعیاتش همواره رگهخیام است که در شیرین
 دهد:خود را نشان می

 آزاد ز کفر و فارغ از ایمان گشت         م سلطان گشتدر عالم عشق تا دل

  اندر ره خود، مشکل خود، خود دیدم
 از خود چون برون شدم، رهم آسان گشت

 آتشی که دارد رویت یمن مرده           من برخی آبی که رود بر جویت
 بادی که رساند بویت یمن بنده           من چاکر خاکی که فتد در پایت
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  شکن شوند همه طوطیان هندشکر
 رودن قند پارسی که به بنگاله میزی
 
 
 

 مهستی گنجوی  ادامة

 
که اغلب اشعار مهستی به شیوه رباعی بوده است. با این همه  خواندیم

ترین زاویه در عنصر محتوایی رباعیات مهستی که زبانی طنزآمیز و گاهی مهم
ست که  مشابه آن را در دوران هایی اطبع نیز داشته، پرداختن به مضمونشوخ

کنیم. و آن شجاعت کنار گذاشتن شعر فروغ فرخزاد مشاهده می معاصر، در
نگاه مردانه در شعر، و سرودن با زبان و دید خاص است. و این امری است 

 است.زمان مهستی تحولی بزرگ درشعر بوده که در

رکوب خشن و دائمی شدن و سکشاندهاسارت دلیل بههای متوالی زنان، بهقرن
در جامعه و در اندیشه، از بیان احساسات و عواطف خود به زبان خودشان 

که احساسات اما مهستی گنجوی با شجاعت و بدون آن ممنوع شده بودند.
و ادیب چون مهستی،  گونه زنان شاعرسرود. اینشعر می خود را انکار کند،

اند. شاعرانی همچون عایشه هاند، در تاریخ کم نبودکه اکثراً گمنام مانده
ای، دختر سمرقندی، مطربه کاشغری، مهری هروی، مهرالنساء، رضیه گنجه

سالار، پادشاه خاتون، دختر حکیم، دختر ستی، مستوره کردستانی )ماه 
شماری از زنان هستند که تا قرن  شیرازی، زبیده قاجار(، سکینه بیگمشرف
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های شعر و ادب یاد شده است. با این ها و آثارشان در تذکرهسیزدهم از آن
نگاهی به  با اند.همه شاعران زنی که چون مهستی بسرایند، بسیار نادر بوده

توان در عمومیت شعرهایش صراحت و شور و دیوان بازمانده از مهستی می
 شیدایی حافظ گونه او را که زاییده نگاه پرطراوت و زنده او به زندگی است،

 تماشا کرد:

 ور خود ز غمت بمیرم آسان آسان        ز تو برنگیرم آسان آسانمن دل 

  نه مهر دگر پذیرم آسان آسان          نه یاد دگر کنم به بازی بازی
    در بتکده پیش بت، تحیات خوش است

 با ساغر یک منی مناجات خوش است

  زنّار نیاز در خرابات خوش است          تسبیح مصلای ریایی خوش نیست
 ندر لب و دندان چو شکر گیردو          کارد که از کشته خود برگیرد هر

 از ذوق لبش زندگی از سر گیرد           گر باز نهد بر گلوی کشته خویش

 

ویژه در برخی از رباعیاتی پروایی مهستی و زبان اعتراض او بهشجاعت و بی
قابل توجه  سروده، ایالدین احمد گنجهکه در مناظره با همسر ادیبش امیرتاج

آید که در مقطعی است. مهستی با موسیقی آشنایی داشت و از رباعیاتش برمی
از عمر سر و کارش به زندان نیز افتاده و کنده و زنجیر زندان را نیز تجربه 

های شهرآشوب اگر چه از ،است« شهرآشوب» شعربنیانگذار او  کرده است.
بیشتری مناسبت نیست که توضیح بی چندانی باقی نمانده، اما مهستی اشعار

 هایی ازشاعران دیگر نقل کنیم. نمونه درباره این نوع شعر بدهیم و
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 باره شهرآشوبتوضیح بیشتر در

 
نوعی از شعر پارسی است که در آن از اسامی کارافزارها، « شهرآشوب»

وان تشود.  از شهرآشوب در ادب عامیانه  هم میها استفاده میصنفها، حرفه
اند. سرایندگان این نوع شعر،  همچون ها متفاوتنشان یافت اما  این نشانه

غالب آثار فرهنگ عامه ، نام و نشان معلومی ندارند. همچنین باید دانست که 
ویژگی برجسته و مهم شهرآشوب، کاربرد آن در نقد مفاسد اجتماعی است 

است منعکس شده و این ویژگی اعتراض گونه در خود شعر نیز به این نحو
های شعری با قوانین و ضوابط عروض و بدیعی شعر رسمی که چهارچوب

های همخوانی تام و تمام ندارد بلکه تابع مختصات شعر عامیانه  است. از نمونه
های مردمی، ترانه "شهرفرنگ" است که تا چند جالب و مشهور شهرآشوب

 خواندند و اشعار آنا میر دهه پیش، گردانندگان  دستگاهی به همین نام، آن
آمد و درواقع توصیف تصاویری بود که  از مقابل عدسی، در چشم بیننده می

خواند: شهر را می متصدی دستگاه  با لحن مخصوص و آهنگین و حماسی آن
شهر فرنگ است، رنگ و وارنگ است، بازار بلخ است، بادام تلخ است، توی 

هاشان... و این هاشان، با چوپانا گلهها، برای جنگ است! مردمِ خندان  بطبق
اشاره به تصویرهای جعبه شهر  شد باای خوانده میشعر که به شکل محاوره

 یافت. ادامه می فرنگ
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شده گونه شعر در آثار برخی از شاعران به میدان نقد تند و آتشین سپردهاین
ا نیمه اول طور مثال: مسعود سعد سلمان شاعر نیمه دوم قرن پنجم، تاست.  به

شهرآشوبی که در "مدح و وصف درباریان و عمله خلوت و  قرن ششم، در
بن مسعود غزنوی" پرداخته  است، با زبان طنز و  ارباب طرب سلطان شیرزاد

های مسخره  و شخصیت گاهی در صنعت "مدح شبه ذم"  نقاط ضعف و عادت
خر و ریشخند مردان و نزدیکان شاه را به  تمسدستان و  دولتحقیر کاربه

گرفته است و تصاویر گویایی از اوضاع اجتماعی و دربار غزنوی به  دست 
پیشه  و طبع پست و شخصیت ستم ،داده  است. او به بهانه مدح یکی از امیران

به این ابیات شهرآشوب مسعود سعد  .کندبرملا می خسیس و حقیر امیر را
 سلمان توجه کنید:

 خوب و رنگین نشسته چون طاووس                     در برابر امیر کیکاووس  

 همه  امیدش از پدر بیم است          سیم است نیست عیبش جز آنکه  بی 

 روی صلح از پدر بگردانده            چون شود تنگدست و درمانده  

 سوی دهقان کشد سپه  ناگاه            شهر و گیرد راه  یله  گردد ز

 و آنقدر نیز هم برنج دهند            نج دهند  گر همه یک دومن کرِ 

 تیغ بر خاک خشک بگذارد             این همه پردلی به  کار آرد   

 همه یک دو مشت ماش بود ور                        از وکیلانش آن پراش بود 

های درباری را که  هر کدام لقب پر "طمطراق"، "امیر" مسعود، چهره  دلقک  
هایشان کشند، از پشت نقابپهسالار" و "ابوالفضایل" و...را  یدک میو "س
 نمایاند.می
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می 

 
 
 

 قرن پنجم تا شروع قرن هفتم  زبان فارسی از نیمة
 

 ن ادب وهای زبان فارسی از دوره شکوفازیبایی ها وشرح شیرینی درتا اینجا 
ا نیمه قرن پنجم پایان ابتدای قرن چهارم شروع و ت فرهنگ ایران، که از

وارد دوران  اکنونهایی را خواندیم. و نمونه نکاتی را توضیح دادیم، دیابمی
شویم که از میانه قرن پنجم هجری تا آغاز دیگری از تاریخ ادبیات ایران می

ریخ ایران است که با برافتادن حکومت ای از تاقرن هفتم ادامه داشته. این دوره
عراق و فارس و کرمان و  های ایرانی درخراسان و حکومت در غزنوی

و با تسلط پیاپی قبایل ترک بر ایران و تشکیل  ودشطبرستان آغاز می گرگان و
طور ههایی از قبایل ترک درخاورمیانه و خاور نزدیک همراه است. بسلسله

ایران دانست.  های ترک دردرحقیقت دوره حکومتخلاصه این دوره را باید 
 70مطالعه این دوره، گذشته از نثرنویسان، به نام  تاریخ ادبیات ایران، در در

خوریم که شاعران بزرگی همچون اند برمیاین دوره زیسته شاعر که در
همدانی، ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، حکیم عمرخیام، سنایی،  باباطاهر

الدین اسمعیل از آن یی، عطار نیشابوری، و کمالمی گنجهخاقانی، نظا
  اند.جمله
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 همدانی  باباطاهر

 
 ز پود محنت و تار محبت                       قامت دل لباسی بافتم بر

، و صدها دوبیتی ددهروان و زیبا و ساده، که خبر از محبت می این دوبیتی
اندیشه و ذوق  ایرانیان جاری است، اثرزبان غالب ما  نغز زبان فارسی که بر

 هنری عارف و شاعر بزرگ میهنمان باباطاهر همدانی است. 

همدانی از شاعران اواسط قرن پنجم معاصر طغرل »اند: درباره باباطاهر نوشته
بود.  بیک سلجوقی بوده است. ولادت او در اواخر قرن چهارم اتفاق افتاده

هجری که طغرل بیک  447ی حدود سال اواسط قرن پنجم یعن چنان که در
 «  سلجوقی به همدان رفته بود، باباطاهر عارفی کامل و صاحب مقامات بود.

همدان و برخی  دررا  درمورد زادگاه باباطاهر اقوال متفاوتی هست و برخی او
القولند که اند. ولی درمورد محل درگذشت او متفقنستهالرستان د در

 . تاس درهمدان اتفاق افتاده
های زیبایش از عارفان راستین و پرشور و حالی بود که دوبیتی باباطاهر

خلال ابیات ساده  . روح متلاطم او درستتکاپو سرشار از هیجان و انگیزنده و
روزگار باباطاهر تصوف از نفوذ  نیم که دراد. میدکنو پرشور، تجسم پیدا می

آن زمانه  ون باباطاهر درمعنوی بسیاری برخوردار بود. و عارفان راستینی چ
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نستند رودرروی قدرت قهار حاکم بایستند، و قدرت بزرگ اتوبودند که می
خاطر نفوذ معنوی امثال هسلجوقی که درحقیقت امپراطوری بزرگی بود، ب

ای دست نداشت که به ساحت چنین عارفان وارستهآن را باباطاهر، توان 
برای درک بزرگ سلجوقی،  ای از برخورد سلطان. نمونهکندتعدی دراز 

طغرل عظمت شخصیت معنوی بابا طاهر در زمان خودش به داستان ورود 
 .توجه کنیدبیک به شهر همدان 

شنیدم که چون سلطان طغرل بیک به » الصدور نوشته: هراح راوندی در
اولیا سه پیر بودنذ. باباطاهر و  ها ذال نوشته شده(  آمذ، ازهمذان) درنثر دال

 را خضر خوانند. بر همذان، آن و شیخ حمشا. کوهکی است بر در باباجعفر
آنجا ایستاده بودنذ، نظر سلطان بریشان آمذ. کوکبه لشکر بداشت و پیاده شذ 

هایشان ببوسیذ. باباطاهر و با وزیر ابونصر الکندری پیش ایشان آمذ و دست
واهی کرد؟ ی شیفته گونه بودی. او را گفت: ای تُرک! با خلق خدا چه خاپاره

الَله یأمُرُ بِالعَدلِ و اِنَِّ  فرمایدسلطان گفت: آنچِ تو فرمایی! باباگفت که خدا می
ابریقی شکسته که  الِاحسان. سلطان بگریست و گفت چنین کنم. بابا سر

انگشت داشت. بیرون کرد و در انگشت  ها از آن وضو کرده بود درسال
ت تو کردم. برعدل باش!. دس سلطان کرد و گفت: مملکت عالم چنین در

 میان تعویذها داشتی و چون مصافی پیش آمذی، آن در آن در هسلطان پیوست
 «. انگشت کردی

از باباطاهر »خوانیم کهیات ایران میمنابع ادب درباره آثار باباطاهر در
علم  ای از کلمات قصار به عربی مانده است که عقاید عرفانی را درمجموعه

است. دیگر مجموعه وجد و محبت بیان کرده بادت وو معرفت و ذکر و ع
عواطف رقیق و  از لطیف و پر های اوست به لهجه لری. این اشعار بسیارترانه

اند، چنین های باباطاهر نوشتهاز آنچه درباره دوبیتی« انگیز است.معانی دل



248 

 

رده اثر شهرتی که پیدا ک های او  به لهجه لری بوده اما برآید که سرودهبرمی
آن تصرفاتی صورت گرفته و به پارسی  زبانان درمیان فارسی تدریج درهب

 دری نزدیک شده است. 

 آوریم:های نغز و زیبای او را میدر زیر تعدادی از دوبیتی

 به دریا بنگرم دریا ته بینم           به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم

 از قامت رعنا ته بینمنشان            و دشت به هرجا بنگرم، کوه و در

*** 

 که هرچه دیده بیند دل کند یاد          فریاد دو ز دست دیده و دل هر

 دیده تا دل گردد آزاد زنم بر           بسازم خنجری نیشش ز پولاد

*** 

 بود هجر مو و هجرونم از دوست          بود درد مو و درمون از دوست

 جدا هرگز نکرده جونم از دوست         اگر قصابم از تن واکره پوست

*** 

 نه خون دیرم، نه مون دیرم نه لنگر         قلندرمو اون رندم که نومم بی

 چو شو آیه، به خشتون وانهم سر          چو روز آیه بگردم گرد کویت

*** 

 جانون جون، ز جون جانون ندونن ز      آنان که از تن جون ندونن خرم

 به درد خویشتن درمون ندونن          و ماهونبه دردش خوکرن، سالون 

*** 

 خشک و تر ندونن ،میون شعله            خوشا اونون که از پا سرندونن

 سرایی خالی از دلبر ندونن            کنشت و کعبه و بتخانه و دیر
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 

  همدانی باباطاهر  ادامة

 
 کند و از زندون نترسه عاشق از          اونکس عاشقه، از جون نترسه هر

 هی چوپون نترسهکه گرگ از هی         دل عاشق بود گرگ گرسنه

 چو کشتی برلب دریا نشسته           دلی دیرم چو مرغ پاشکسته

 ار شکستهدهد تصدا کی می                        همه گویند طاهر تار بنواز

، ددههای زیبا که به روانی و سادگی از شور و شیدایی خبر میاین دوبیتی
های باباطاهر های باباطاهر همدانی است. درباره دوبیتیازجمله دوبیتی

برای بیان  اصطلاح ادبی فهلویات( انتخاب وزن و دوبیتی )در» اند: نوشته
دارد و این که  یهیجان روح و مقصود و سادگی الفاظ شعرش دلالت بر

خواسته است تا زبان بیانش به زبان مردم نزدیک باشد و آن مایه درد و سوزی 
سراسر تاریخ ادبیات بعد از اسلام ممتاز و مشخص  که در کلامش نهفته در

کلام باباطاهر هست باعث شده که بسیاری از ابیات و  ت.... امتیازی که درسا
 المثل درچون ضربداده است که هم های او را با زبان مردم پیوندمصراع

های شعر باباطاهر چنین باز درباره ویژگیهم«  گیرند.محاورات به کار می
ها علاوه بر روانی، امتیاز دیگری که دارد اینست که این دوبیتی»نیم:اخومی
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همان درد و سوزی که خواجه عبدالله  ها درد و سوزی نهفته است ازآن در
قول هئه کرده است. درد و سوزی چنان پرشور که بنثر ارا انصاری در

اکثر  باباطاهر عشق عارفانه خود را در«. گونه ساخته بودبابا را شیفته» مورخین
ها آن . به ابیاتی که دراست هایش با بکارگیری زبان مردمی، بیان کردهدوبیتی

ن و در گلش گوید وسخن می خود« جانان»این عشق عارفانه به  باباطاهر از
 توجه کنید:  دبینگلخن و صحرا جلوه یار و معبود رو می

 یکی وصل و یکی هجرون پسنده          یکی درد و یکی درمون پسنده

 چه را جانون پسنده پسندم هر       مو از درمون و درد و وصل و هجرون
*** 

 شینمگلخن به خاکستر ن مو در                        گلستان جای تو ای نازنینم

 جز تو نبینم چو دیده واکرم       صحراگلخن چه  گلشن چه در چه در
*** 

 واتو گلخن به چشمم گلشن آیو          تو، گلشن به چشمم گلخن آیوبی

 که با تو مرده را جان برتن آیو          گلم تو، گلبنم تو،  گلشنم تو
*** 

جای اشک هجران به باباطاهر چنان شیفته معبود و معشوق خود است که در
نظیر ها از شاهکارهای بیبه این دوبیتی  .ریزدهای آتش میاز چشمش شعله

ترین آثار عارفانه و عاشقانه جهان ادبیات به شمار ادبیات پارسی و از قوی
 آید توجه کنید:می

 نالش آیو خستانم چو نی در ز            بالش آیو تو هرگه سرم بربی

 های آتش آیوز مژگون شعله            ک از چشمجای اشهز هجرونت ب
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*** 

 شو هجران و روز غم سرآیو         خوش آن ساعت که یار از در درآیو

 همین واجم که جایش دلبر آیو         را به صد شوق ز دل بیرون کنم جان
*** 

 مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو           نسیمی کز بن آن کاکل آیو

 سحر از بسترم بوی گل آیو          آغوش لش را درچو شو گیرم خیا
*** 

باباطاهر هم در شیفتگی و شیدایی و هم در روانی طبع و بیان شعری چنان 
قدرتمند است که بزرگترین شاعران پس از او به اشکال مختلف از او تبعیت 

ن عنوان نمونه به یک دوبیتی او که سه قرن بعد همان مضموهاند. بو تقلید کرده
 را مولوی بیان نموده توجه کنید:

 پریشونم پریشون آفریدند           مرا نه سر نه سامون آفریدند

 مرا از خاک ایشون آفریدند           خاک پریشون خاطرون رفتند در

 است:  سروسامانی عارفانه را در غزلی چنین سرودهمولوی این بی و

     خانه خمارم دستارم، در و سر من بی
 ک سینه سخن دارم، زان شرح دهم یا نهی

این  بینید پریشانی باباطاهر از درد عشق و از شوق وصل است. وچنان که می
او فروزان است که دل او را به آتش کشیده و سوخته است و  عشق چنان در
دلی پشتوانه وارستگی و تلاش برای رسیدن و وصل او سوخته چنین عشق و

 شود. به  جانانش می
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دلی سخن به میان آورده توجه آن از این سوخته غزلی از باباطاهر که در هب
 کنید:

 سراپا همچو سوته مجمرستم                         زار چون تو دلبرستم الا تا

 که دوزخ جز وی از خاکسترستم           مو آن سوته دل آتش مزاجم

 د گردم کافرستماگر خرسن            جدا از تو به خلد و حوب و طوبا

 سوزانترستم تر وزندهوفر           شمعم گرسراندازند صدبار چو

 برستمسایه نخل بییکی بی                        نه کار آخرت کردم نه دنیا

 یکی پژمرده تن نیلوفر ستم          رخ ته آفتاب و مو ز حرمان

 برستمیکس پرکنده مرغ بی          سمندر وش میان آتش عشق

 که حسرت سایه و زحمت برستم                      مویم آن بارور نخل محبت

 هر کم، کمترستم این کشور ز در         گیرد کسم هرگز به چیزینمی

 

 که از سوز جگر خنیاگرستم          عالم دو به یک ناله بسوزم هر

 کتاب عاشقی را مسطر ستم           زبان پهلوی را اوستادم

 سرستم پاکه از عشق بتان بی         نشان بیخدایا عشق طاهر بی
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   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 باباطاهر  ادامة

  
 دانید مضامینی عرفانی است ومضامین اشعار باباطاهر همدانی چنان که می

گذشتن از مجاز و  یعنیان این زمینه به کمال و اوج عرف باباطاهر در
اشعارش این است  اما شاهکار باباطاهر در .است یافتن به حقیقت رسیدهدست

ترین شکل بیان کرده ترین و سادهکه چنین مفاهیم عمیق و عرفانی را با روان
 است

 به این دوبیتی توجه کنید:

 گل و سنبل به دیدار ته چینم           بوره بوره که دیدار ته وینم

 روزی دمی با ته نشینم که در           ماهون همین شوقم بدی سالون و

جای دیگر با تغییراتی از وصل به معبود چنین سخن  همین دوبیتی در
 گوید: می

 گل و سنبل به دیدار ته چینم          بوره روزی که دیدار ته وینم

 زنینمکه تا سیرت بوینم نا          بوره بنشین برم سالان و ماهان

، باز نمونه همین ویدگآن از دیدار معبود سخن می و یا دوبیتی دیگری که در 
 بیان مراحل سیر و سلوک عرفانی و وصل درشکلی ساده است: 
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 کمند عنبرین تار تو وینم          ساعت که دیدار ته وینم خوش آن

 ته وینمدم که رخسار  مگر آن                        نوینه خرمی هرگز دل مو

شان خاص و عام را شیفته خود های ساده باباطاهر که جذبه عرفانیدوبیتی
بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور سروده شده و این نوع شعر  ساخته، در

ایران سابقه کهنی دارد. نخستین شاهنامه منظوم به زبان فارسی دری یعنی  در
ت و شاعران بسیاری اس این بحر سروده شده شاهنامه مسعودی مروزی نیز در

اند. سعدی و حافظ نیز این بحر شعر سروده نیز همچون فخرالدین گرگانی در
اند به لهجه شیرازی شعر بسرایند همین بحر و وزن را آنگاه که خواسته

و « صبر ایوب»هایش از سرگذشت دوبیتی یکی از اند. مثلا دربرگزیده
 گوید:چنین سخن می«  های یعقوبمحنت»

 خار غم قسمت دامان ما بی                       وفا زندان ما بیبیجهان 

 همه گویی نصیب جان ما بی          های یعقوبصبر ایوب و محنت

ها در شعرش تعلق جای دیگر با یادکردن از شهرهای ایران و ذکر نام آن و در
است.  ردهها را ابراز کمردم آن سامان بهها و عواطفش و دلبستگی خود به آن
 باباطاهرچنین سروده: 

 منزلم صد آشنایی هر که در            شوم یکسر برونم تا به شیراز
*** 

 ایوب آسا به کرمان مبتلا بی             بلا بی عاشق آن بی که دایم در

 حسین آسا شهید کربلا بی           حسن آسا به نوشه کاسه زهر

 همه موها مثال ژاله وابی           به سوی باغ و بستان لاله وابی

 رهانم مو سوی بنگاله وابی           وگر سوی خراسان کاروان را
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 که لانه دارم اندر که نهانی                        من آن اسپید بازم همدانی

 چنگ خود کنم نخجیر بانیه ب          بال خود پرم کوهان به کوهانه ب

آمیز که گونه سخنان شکوِه از آن بینیم،هایی میدراشعار بابا طاهر گاه شکوه
 :شعر خیام و حافظ نیز هست در

 کشتبه چشم خونفشان آلاله می       این دشت یکی برزیگری نالان در

 این دشت که باید کشتن و هشتن در      گفت ای دریغاهمی کشت و همی

 ی بردکه فرزند جهان را جملگ           الهی گردن گردون شود خرد

 بن فلان مرد همی گویند فلان                       یکی نایه فلانی زنده وابی

مقایسه ابیات باباطاهر با ابیاتی از دیگر شاعران بزرگ، بیشتر قدرت زبان 
 دهد.باباطاهر را نشان می

 ،آوردشیرین را بیاد می خسرو و مناظره زیبای نظامی در طاهریک دوبیتی بابا
 گوید:آنجا که می

 بگفت از دار ملک آشنایی         نخستین بار گفتمش از کجایی؟

شعر عرفانی،  یک دوبیتی از باباطاهر که برای همگان بسیار آشناست، در 
 سروده است که:  پیماید:  بابامثنوی عطار راه کمال می بعدها در

 ازو پرسم که این چونست و آن چون     اگر دستم رسد برچرخ گردون

 خون یکی را قرص جو، آلوده در     ای صد ناز و نعمترا دادهیکی 

بابا به  بینیم که افکار باریک و نکات نغز و ظرافت زبانی دربه این ترتیب می
آن از عشق  پایه بزرگترین شاعران میهن ماست. مقایسه دوبیتی باباطاهر که در
قیقت است. و آموزش جانبازی سخن می گوید، با بیتی از سعدی گواه این ح

 است: باباطاهر سروده
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                 بوره بلبل بنالم از سر سوز
 بوره عشق سحر از مو بیاموز 

           روزه نالیتو از بهر گل پنج
 روز مو از بهر دلارامم شو و 

 است: و سعدی سروده
    ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسي که به بنگاله مي

 
 
 

  رشیدالدین وطواط

 
امیر امام رشیدالدین سعد عمري کاتب معروف به خواجه رشید وطواط در 
بلخ متولد شد و در مدرسه نظامیه همان شهر تحصیلات خود را نزد امام 

تمام تحصیلات به خوارزم رفت و در پس از ا ابوسعد هروي به پایان رسانید.
 دستگاه خوارزمشاهیان سمت صاحب دیواني رسائل را داشته است.

ثه ریز و کوچکي داشت به وطواط که در زبان عربي جرشید وطواط چون 
معروف شده بود.  این لقب و جثه کوچک  ،اي از نوع پرستو استنام پرنده

 .است شدههایي هم ميگویياو باعث بذله
روزي در مجلس اتسز امیر خوارزمشاهي بحث و " :کندتشاه نقل ميدول

اي میان علما درگرفته بود. رشید نیز در آن مجلس حاضر بود. در مناظره
مناظره و بحث تیززباني آغاز کرده و دواتي پیش او نهاده بود. اتسز در او 
نگریست و از روي ظرافت گفت: دوات را بردارید تا معلوم شود از پس 

رشید دریافت که به  کوچکي جثه او  گوید.دوات کیست که سخن مي
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انسان » طعنه زده شده است. برخاست و گفت: المرء باصغریه، قلبه و لسانه!
 «.به اندازه دل و زبانش جوان است

رشیدالدین وطواط یکي از دانشمندان بزرگ عهد خود و از ادباي نامدار و 
 است. بلغاي مشهور در زبان عربي و فارسي

ها نسخي در علاوه بر دیوان شعر داراي آثار متعددي است که از غالب آن
 دست است.

 از جمله کتاب نثراللآلي من کلام امیرالمومنین علي که هر یک از کلمات آن
 حضرت را به نثر فارسي در آورده و در دو بیت فارسي منظوم ساخته است.

ر به طبع رسیده ، مجموعه این کتاب به صد کلمه هم موسوم است و چند با
اي در عروض رسائل عربي که از قدیم مشهور و مورد مراجعه بوده و منظومه

گوي فارسي که شامل شانزده بحر از بحور عروضي معمول شاعران پارسي
علاوه بر این رشید وطواط چندین رساله معروف نیز به عربي دارد که  است.

همین فضل و دانش مایه آن شده  ها در مسائل ادبي و کلام است.اغلب آن
بود که رشید در عهد خود از شرق تا غرب ایران شهرت حاصل کند و از 

 مشاهیر عهد خود گردد.

آوري کتب و استنساخ و رشید وطواط دانشمندي ادیب بود. او به جمع
ها علاقه عجیبي داشته و حضور ذهن او در مشکلات لغت و قواعد تصحیح آن

غالب اوقاتش به  مایه اعجاب معاصرانش بوده است.انگیز و ادب حیرت
 .است گذشتهمعاشرت با اهل ادب مي

شعر فارسي رشیدالدین وطواط استادانه و در کمال استحکام است. رشید در 
نظیر است. مهارت او در ایراد برگزیدن کلمات و قوت ترکیب از شاعران کم
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، بي آنکه به استحکام صنایع مختلف لفظي از قبیل ترصیع، ممائله و تجنیس
او را از این حیث در میان شاعران منفرد ساخته تا  کلام آسیبي وارد کند،

اي از صنایع مختلف لفظي شمرد. طبعا توان دیوان او را مجموعهجائي که مي
توجه شدید رشید به الفاظ او را از توجه به معاني باریک، افکار لطیف و 

که آراسته به کلام فصیح است، ر او با آنانگیز بازداشته و آثامضامین دل
از دیوان او که هفت هزار بیت دارد نسخي  داراي معاني بلند مطبوع نیست.

 :از تو توجه کنیدابیاتي  به در دست است.
        آتش و زین دیده پر آب زین سینه پر

 عمر من خراب یدردا که گشت قاعده

         از بیم حرق و غرق نیابد مرا همي
 در سینه هیچ شادي و در دیده هیچ خواب

        سفره حسرت مرا طعام گردون دهد ز
 ساغر محنت مرا شراب گیتي دهد ز

        عالم چو شهد و چرخه زنبوروار بود ب
 چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب

       دسته گفتم که در شباب کنم دولتي ب
 دست دولت و از دست شد شبابه نامد ب 

قدرت  وطواط در نظم و نثر فارسي و عربي نیز از سرآمدان زمان بود. رشید
الادبا قول یاقوت در معجمه ي بود که باطبع او در شعر هر دو زبان به درجه
کرد و بیت دیگر به بحري عربي نظم ميه در آن واحد یک بیت از بحري را ب

حال یاقوت شعر عربي با این  نمود.جداگانه به فارسي و هر دو را با هم املا مي
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داند و او در نثر عربي حقا از مشاهیر خوبي نثر وي در آن زبان نميهاو را ب
 بلغاست و منشآتش در ردیف آثار برگزیده آن زبانست.

 :ویدگطور ميدر یکي از اشعارش این
       زهي فروخته روي تو در جهان آتش

 زده غم تو مرا  در میان جان آتش 

         ندوه عشق تو نفسياگر بر آرم از ا
 بگیرد از نفس من همه جهان آتش

   نماند ز آتش دل اشک چشم و ترسم زآنک
 جاي آب ز چشمم شود روان آتشه ب

نشست، گاه با تشبیهات و گاه با وطواط که کلام در قلمش نرم و روان مي
 کرد و به راستي مایه اعجابگویي آنچه را که منظور نظرش بود بیان ميساده

طور معاصران بوده است در یکي از اشعارش که جنبه پند و اندرز دارد این
 :گویدمی

 چو با عدل و دانش بود شهریار            همه کار گیتي بود برقرار

 زمام خلائق نهد کردگار            کس که در دست فرمان او هر آن

 ان یادگارکه آن ماند از خسرو           نام نکوه همان به که کوشد ب

 که بر نفس خود نیستش اقتدار          تو اصلاح گیتي از آن کس مجوي

 :ویدگیا در ابیاتي دیگر مي
 نیست ناصح که از عدو بترست             ناصحي کان ترا بد آموزد

 عالمست در گذرست چه در هر           گنج و رنج توانگر و درویش

 مسکن خسروان دادگرست           داد کن داد کن که دارالخلد

 بهتر از صد خزانه گهرست            یک صحیفه ز نام نیک ترا
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 شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 
 
 

 سنایی غزنوی

 
  جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا مکن در

 دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا قدم زین هر

  افتی، چه کفر آن حرف و چه ایمان هرچ از راه دور به
 چه زیبا به هرچ از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و

   گواه رهرو آن باشد که سردش یابی از دوزخ
 نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا

بن آدم سنایی، عارف  این ابیاتی عارفانه بود از حکیم ابوالمجد، مجدود
 ششم و یکی از  استادان مسلم شعر فارسی. بلندآوازه قرن 

اواسط یا اوایل نیمه دوم قرن پنجم  ولادت او باید در» اند: درباره سنایی نوشته
شاعری و بلوغ و مهارت  غزنین اتفاق افتاده باشد. او بعد از رشد در هجری در

این فن به عادت زمان، روی به دربار سلاطین نهاد و به دستگاه غزنویان  در
 «اه جست و با رجال و معاریف آن حکومت آشنایی حاصل کرد.ر
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داشت که به  اآمیز شاعرانی رسنایی در آغاز کارشاعری، زندگی طرب
که باید چنان»: اندآمدند. ولی درباره این دوره نوشتهخدمت درباری درمی

ای کرد و از اشعار استادانه خویش بهرهکام خود از روزگار حاصل نمی
که و رادمردان و ممدوحان، موجبات رضای خاطر وی را چنانگرفت نمی

چنگال آز و نیاز گرفتار  آوردند. او دردناک و مستمند، درشاید فراهم نمی
چنان که دست باره دستخوش دگرگونی احوال گردید، آنکه یکبود. تا آن

از جهان و جهانیان بشست، از آدمیان ببرید و از نیک و بد زمانه آسودگی 
 ....«فت و شاعری مستغنی شد، یا

درشعر او  ابنابراین ما دو دوران در زندگی سنایی و دو نوع شعر و دو محتوا ر
بینیم. یکی دوران اول زندگی و شاعری سنایی که در پی مطامع مادی و می

گفته، و دیگری می تأمین اسباب خوشگذرانی، مدح شاهان و حکام ستمگر
های حقیر دنیا ها و منفعت پرستیجوییع و کاممطام سنایی عارف و وارسته از

برابر شاهان خم نکرده و اشعارش سرشار از عرفان و ادراک  که سر در
 حقیقت هستی  و خالق هستی است.

این دوران تحمل کرده، یعنی  هایی که درخود وی درباره دوره اول و خواری
 : است طور سرودهرویگردان شد این آن ای که بعدا ازن دورهاهم

   هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست
 هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار

       حظم ازوست فخر جهل عار باشد، از
 شعر فخر زاید، قسمم ازوست عار وز

          چنین شعرهای نغزه نیافتم ب هرگز
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 از هیچ رادمرد به ده شعر یک شعار 

           ایم دهند از دویست شعرتا پنجگانه
 اندر هزار روز دو چشمم شود چهار

  هستی سخن چه سود کسی را که نیستی
 ساعتی از سر همی برآرد هر

این برای دو نان  سنایی که پیش از»اند: درمورد تغییر حال سنایی چنین نوشته
رفت، جمع را مکروه و طمع را محال شمرد و دانشی را که بر در دونان می

ساخته بود، دست موزه)وسیله( تعلیم و ارشاد  وسیله کدیه)مکر و فریب(
 «ساخت.

شعری از ضرورت تغییر حالت خود سخن گفته و به دورانی که  سنایی در
 خاطر این تحول درونی مغضوب شاه و درباریان شده، هم اشاره کرده وهب

 :استطور سروده این
 نیاز مرا چند در داشت یک          که دیوِ آز مراحسب حال آن

  جمع منع و طمع، محال نمود            ه خرسندیم جمال نمودشا
 جهانیان معزول جهان و از           شدن اندر طلاب)طلب( مال ملول

 کنم و گر خواهم خدا گره ب            من نه مرد زن و زر و جاهم

 سر تو که تاج نستانمه ب              ور تو تاجی نهی ز احسانم

 این نیابی ز من، جز از من جوی           ت گوی نبوم بهر طمع مدح

 نیک داند ز خوی من خسرو           نه کهن خواهم از کسی و نه نو

 شیر چون سیر شد نگیرد نیز             پذیرد چیز مرد خرسند کم

 روهمچو خفاش بددل و شب             منم اندر ولایت خسرو
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 که نیابد که صید کس باشم             از بددلی چو خفاشم روز

سنایی، مورخان معتقدند که معاشرت او با  درباره علت این تغییر حال در
مشرق  ویژه درهآن ایام در بسیاری از شهرها، ب سالکان طریق عرفان که در

خصوص که سنایی خیلی زود از غزنین هبودند، تأثیر داشت. ب پراکنده شده
رجال علم و عرفان معاشرت یافت. وی شهرهای خراسان با  خارج شد و در

شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشابور  چند سال از دوره جوانی خود را در
بلخ بود، راه کعبه درپیش گرفت.  هاکه درهمان سال گذراند. و گویا در

یادگارهای پرارزش این سفر دراز، مقداری از  قصائد و دیگر اشعار سنایی 
   .شهر بلخ سروده است کارنامه بلخ، که در خراسان سرود، و است که در
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودن قند پارسی که به بنگاله میزی
 
 
 

 سنایی ادامة
 

اند: علت توجه شاعر به توحید و اعراض از دنیا، درباره تغییر حال سنایی نوشته
 در است.بوده« لای خوار» تعریض یکی از مجذوبان مشهور به  اثر طعن و

« لای خوار» الانس حکایتی از روبرو شدن سنایی و  فردی مشهور به نفحات
نیست هم برای آشنایی با احوال سنایی و هم برای آشنایی  آمده است که بد

الانس آمده طور که در نفحاتاین .را بخوانیمدوران این حکایت  آنبا نثر 
عهد  دند که باید درزمان سبکتکین رخ داده اما مورخین معتق این ماجرا در

 : است طور آمدهمسعود یا ارسلان غزنوی بوده باشد. حکایت تغییرسنایی این
فصل زمستان به عزیمت گرفتن بعضی از دیار کفار از غزنین بیرون  سلطان  در

عرض ه رفت تا بی گفته بود، میامدح وی قصیده آمده بود. و سنایی در
) این اصطلاحی از صوفیان  ذوبانرساند. به در گلخن رسید که یکی از مج

( و محبوبان که از حد تکلیف بیرون رساندرا میای معنوی است که درجه
آنجا  زیرا که پیوسته لای شراب خوردی، در« لای خوار»رفته و مشهور بود به 

کوری ه گفت: که پرکن قدحی ببود. آوازی شنید که با ساقی خود می
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یعنی فت محمود مردی غازی)خورم! ساقی گمحمودک سبکتکین تا ب
جنگجو( است و پادشاه اسلام!! گفت بس مردکی ناخشنودست. آنچه 

حیز)محدوده استفاده( ضبط نه درآورده  است در درتحت حکم وی درآمده
رود تا مملکت دیگر بگیرد. یک قدح گرفت و می ) یعنی به صلاح نکرده(،

ر! ساقی گفت کوری سناییک شاعه بخورد. بازگفت پرکن قدحی دیگر ب
سنایی مردی فاضل و لطیف طبع است!. گفت اگر وی لطیف طبع بودی به 
کاری مشغول بودی که وی را به کار آمدی. گزافی چند در کاغذی نوشته 

اند. آفریده داند که وی را برای چه کارآید و نمیکه به هیج کار وی نمی
هشدار آگاه کننده( سنایی چون آن بشنید حال بروی متغیر گشت و به تنبیه ) 

راه نهاد و به سلوک  از مستی غفلت هشیار شد و پای در« خوارلای» آن 
 « مشغول شد.

 درهرحال سنایی بعد از. خوانندای میبرخی از مورخان افسانه را حکایتاین 
آن که چند سال از دوره جوانی خود را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات 

پیش گرفته و  پس از بازگشت از مکه  تا  درو نیشابور گذرانده، راه کعبه 
گیری گذرانده است. یکی ازیادگارهای پرارزش پایان حیات خود به گوشه

پانصد  ای است درسفر سنایی به مکه، اثری است بنام کارنامه بلخ. که مثنوی
بیت که ابیاتی از آن را که بیانگر دنیای عارفانه و ادراکات سنایی بعد از تغییر 

این ابیات  سنایی از حالات عارفان درکنیم. در زیر ملاحظه میست حال او
  گوید:میسخن 

 برگذر بر وطای )فرش( درویشان                   چون گذشتی ز خلقت ایشان

 با تو برخاک و برتر از افلاک                   تا یکی قوم بینی از خود پاک
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 د آسمان جامههمه خورشی           همه نقاش آتشین خامه

 روح گشته همه محض معنی و          نوشته همه ورق حرف در

 قدم از پرده حدوث و قدم          برتر آورده از مراتب دم

 از قبول زمانه مت واری          همه را کرده غیرت باری

            علمشان زیر حرف نادانیست
 چه عجب گنج زیر ویرانیست

           حضرت خدای زده چنگ در
 چه آن نیست پشت پای زده هر 

اند: سنایی یکی از بزرگان شعر فارسی اما درباره شعر سنایی و سبک او نوشته
تغییر سبک و ایجاد تنوع و تجدد درشعر،  و ازجمله گویندگانی است که در

موثر بوده و آثار او منشا تحولات شگرف در سخن گویندگان بعد از وی 
ها به آسانی و اند سخن سنایی، روان و اندیشهتهچنین نوشاست. همشده
سرا را در روایت گیرند و خواننده نغمهمنت اندیشه برای او قالب لفظ میبی
کنند. به یکی از غزلیات سنایی که مربوط به ها دچار دشواری تلفظ نمیآن

 دوران جوانی اوست توجه کنید: 

    آخر شرمی بدار، چند ازین بدخویی؟
 من توام؟، چن منی و تویی من،چند تو 

    گلشن گلخن شود چون به ستیزه کنند
 تن، دعوی کدبانویی یک خانه دو در

   صدر زمانه تویی، پس چو زمانه چرا
 گه هم دردی کنی، گاه همه دارویی
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   سر که چه؟ یعنی من نیکوام نازی در
 تا تو بدین سیرتی، نه تو و نه نیکویی

  آفتابیکدم و یکرنگ باش چون گهر 
 دم رسم دویی چند چو چرخ کهن، هر

   آنک صف عشاق از روبه بازی مکن در
 زشت بود پیش گرگ، شیر کند آهویی

           دولتی تو باد، دولت بی هم ره درد
 نیرویی هم تک عشق تو باد، نیروی بی

         ستد و داد عشق لولوی حسن ترا در
 تو لولویی به ز سنایی مباد خود بر 
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  شکرشکن شوند همه طوطیان هند
 رودن قند پارسی که به بنگاله میزی
 
 
 

 غزل
 

های شعر و نثر و بدایع زبان فارسی در از برخی صناعات ادبی و شیوه تا اینجا
قرون چهارم تا هفتم هجری یاد کردیم و  توضیحاتی درباره آن صناعات و 

عر بنام شهرآشوب سخن تشبیب و نوعی از ش ها ازجمله درباره رباعی وشیوه
ترین شکل شعر درباره غزل که زیباترین و رایج خواهیماکنون میگفتیم. 

 .بیشتر بدانیمفارسی است 
ایم هایی که تاکنون از نظر گذراندهدوره سخن سرایان و شاعران فارسی در

این  اند درها ریختهزیباترین تصاویر و تخیلات و احساسات خود را در غزل
ط اصلی آن نبوده است که تنها یک نکته یا حالتی از حالات عشق ها شرغزل

 هفکر و یا مضمونی که ب یک غزل توصیف و تشریح کنند بلکه هر را در
گذشته و به تقریبی با عشق و افروختگی باطنی او نزدیکی خاطر گوینده می

اصر است. یکی از ادبای معها گنجانیده شدهغزل و ارتباطی داشته، آزادانه در
 ها نوشته است: درباره گوناگونی مطالب غزل

آور و چه رنگ و نکهت دارد و لذت اند از هرخواستهایرانیان همیشه می»
خود گرد  بهار دارد دور یاد آن بخشش بزرگ طبیعت که دره زیباست ب
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ها دربادی نظر با یکدیگر ها و طرحهای ما انواع رنگقالی آورند. در
های ها مشاهده کرد. .... غزلآن توان درهمه الوان را می ناسازگاری ندارند و

گستران ما نیز همین حال را دارد و گوینده هرچه را که دلپذیر یافته و سخن
آن پنج یا هفت بیتی که  ها را با یکدیگر مأنوس و دمساز دیده دراز نظری آن

 « .استاختیار دارد گرد آورده برای سرودن غزل در
طور نویسد: همانصر درادامه مطلب خود درباره غزل فارسی میاین ادیب معا

آمیزی با یکدیگر متفاوت است المثل از حیث طرح و رنگکه قالی ایرانی فی
ها نیز این تفاوت مشهود است و ... غزل ها نیز یکسان نیست، درارزش آن و

 « پسند مردم کشور ما هست. نماینده ذوق خلاق و زیبایی
توان یافت. اما یکی از های بسیار زیبایی میی اغلب شاعران غزلهادیوان در

های او بسیار رنگارنگ است، سیدحسین غزنوی شاعرانی که غزل
 سرایان بزرگ نیمه اول سده ششم  هجری است. آهنگ غزلپیش

غزل از همه شاعران پیش از خود  سید حسن غزنوی ملقب به اشرف در
اند: کلمات صلب پولاد مانند در دست وشتهتر است. و درباره او نسرشناس

قصاید معروف خویش هیمنه و سطوت فردوسی و  او مثل موم نرم است و در
هایش جمع غزل روانی شعر مسعود سعد سلمان و لطف کلام فرخی را در

سخن  غزل بسیار نرم و با مدارا و ساده سرودن مهنگا دراست. او  کرده
 یصفاشورانگیز است و صمیمیت و صدق و  های او همهگوید..... غزلمی

 بخشد. به این غزل از سیدحسن غزنوی توجه کنید:دل را نشاط و آرامش می

 ایوی مونس دل من تنها چگونه ای؟ای آرزوی دیده بینا چگونه

 ایباری یکی بگوی که آنجا چگونه   از ناز و نازکی اگر اینجا نیامدی
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 ایر دور مانده ز دریا چگونهای دْ ر است چهره تو و دریاست چشم مندْ

 ایفرستم، این را چگونهجان تحفه می را نخواستی دل هدیه تو کردم آن

 ایما چگونهتو درهمیم تو بیما بی ای نور چشم مهر و گل و بوستان حسن

 ایهجر تو که هست و مبادا، چگونه در آتشم از وصل تو که نیست، دریغا در

 ای؟سلسله تو ای دل شیدا چگونه در یش عاشقیما خود جهان گرفتیم از پ

های بوستان و سیدحسن غزنوی در یک غزل دیگر با ذوق و تیزبینی، زیبایی
از بهار و طربناکی باغ و خرمی هوا یاد  ،شکفاندگلگشت خاطرش را می

سازد. به ابیاتی از یابد با معبود خود برابر میچه را پسندیده می کند و هرمی
 توجه کنید: این غزل هم

 های زار من استمونس ناله                  قمری اندر بهار یار من است

 درغم دوست غمگسار من است                          فاخته طوق عشق برگردن

 نایب حال روزگار من است                  بلبل از شاخ گل گشاده زبان

 راست گویی رخ نگار من است                          گل سوری شکفته اندر باغ

 روی معشوق درکنار من است                          زار پنداریلاله بر سبزه

 کو ز معشوق یادگار من است              شبی زان به مه نظاره کنم هر
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